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1.آية االله مكارم شيرازي : كتابى كه آياتش هر مطلبى را در جاى خود بازگو كرده، در حالى 
كه فصيح و گوياست براى جمعيتّى كه آگاهند!

2.بهرام پور ابوالفضل: كتابي اســت كه آيات آن تفصيل داده شــده ( به شكل ) قرآني به 
زبان عربي بر اي مردمي كه بدانند .

3.خرمشـاهي بهاء الدين: كتابي اســت كه آياتش به شيوايي بيان شده است قرآني عربي 
براي اهل معرفت .

4.صفار زاده طاهره: كتابي كه آياتش شرح داده شده ، متن و مطلبي است الهي و ديني به 
زبان عربي ، براي مردمي كه فهم پرداختن به علم دين را دارند .

5.فولادوند محمد مهدي : كتابي است كه آيات آن ، به روشني بيان شده . قرآني است به 
زبان عربي براي مردمي كه مي دانند .

ترجمه تطبيقي
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                                                                 سردبير: هابيل خسروي
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پيام نوروزى رهبر انقلاب به مناسبت تحويل سال
    در اين ســال بايد نوآورى فضاى كشــور را فرا بگيرد و همه خود 

را موظف بدانند كه كارهاى نو و ابتكارى را ـ در ســايه ى مديريت 
صحيح و تدبير درست ـ در فعاليت كشور وارد كنند ... 

    و همچنين بســيارى از كارهايى كه در طول سالهاى گذشته 
انجام گرفته است، بايد نتايج خود را بتدريج به مردم نشان 

بدهد و كام مردم را شــيرين كند؛ بايد آنچه را كه 
كاشته ايم، شكوفا بشود و به مردم ثمر بدهد. 

سرمقاله
در محضر استاد حجت هاشمي/ حميد ايزدي 

ادبيات عرب كليد فتح همه علوم اسلامي است/ سخنراني استاد محمدي
پيشينة معجم لغات / محمد حسين عرب نژاد

نگاهي به بداية النحو / عباسعلي خوشرو
سير مطالعاتي دروس ادبي سطح يك / هابيل خسروي ، حسين اربابي
هيچ گاه ترجمه نمي تواند جاي متن اصلي را بگيرد / حسن درجي

قلة الأكل . . أهمّ أنواع الدواء ! / سيد مجتبي ميري
يا بنيّ ! پسر عزيزم / امين رضائي

مباحث شتي هم جزء صرف ساده / مصاحبه با مسئول اداره ارزشيابي سطح 1
مسابقه / مهدي رضائي 

  

4
6

10
26
36
48
54
56
57
59
ند .61

 باش
مي

نها 
ن آ

دگا
يسن
ه نو

دگا
ر دي

انگ
ت بي

قالا
م



 4           اديب ...

بسم االله الرحمن الرحيم     
     الحمد الله الذي لا يبلغه بعد الهِمم ، خالق اللوح و القلم و جاعل اللسان ربطا بين الأمم و باعث 
الانبياء فيهم و الرسول الأكرم ، بالقرآن صاحب الآيات و الحِكم ، صلي االله عليه بالأتمّ الأدْوم و علي 
آله المعصومين عن السهو و اللَّمَم ، لا سيما منجي العالم من الجور و الظُلَم و اللعنة علي من أنكر التي 

هي أقوَم من الآن إلي منتهي العالم .
     و اما بعد فكان الجوّ حارّاً ... هواي نجف گرم بود ، طلبه ها زير ساية ايوان مشغول مباحثه بودند كه 
ورود شخص ناشناس توجه آنها را به خود جلب كرد گفته مي شد طلبه اي از خراسان است ؛ تا كه 
شنيدند از خراسان است به سمت او شتافتند و با گرمي از مسافر ديار علي بن موسي الرضا عليه السلام 
استقبال كردند ؛ جلسات درس و بحث با شركت طلبة تازه وارد حال و هواي تازه اي به خود گرفت و 
با طرح موضوعات ادبي و سؤالات متعدد فني به اقتضاي مهمان جديد گرماي بحث شدت مي گرفت 

و ... 
     اين قصه بارها و بارها در هنگام ورود طلبه هاي مشهدي به نجف و قم و ساير محافل حوزوي تكرار 
مي شد و سابقة اين نوع نگاه به حدود سالهاي 1320 هجري قمري برمي گردد يعني زمان درخشش ميرزا 
عبدالجواد اديب نيشابوري مشهور به اديب اول (1344- 1281 هجري قمري ) و استاد محمد تقي اديب 

نيشابوري مشهور به اديب ثاني (1396- 1312 هجري قمري )  .
     خراسان و مشهد از آن زمان به ادبيات قوي مشهور بود از همين رو ساير طلبه ها و اساتيد براي طلبه 
اين  در  نقص  و  داشتند  هم  ادبي  انتظارات  آنها  از  البته  و  ميكردند  باز  اي  ويژه  حساب  خراساني  هاي 
موضوع را بر خراسانيها بر نمي تافتند . البته پر واضح است كه تمحّض اين دو اديب بزرگوار در دروس 

ادبياتي توجه ساير بزرگان حوزوي به ادبيات البته بقدر الكفايه را نفي نمي كند . 
با  علميه  حوزة  و  گذشت  داشت  كه  ادبي اي  حال  و  شور  و  رونق  همة  با  دوران  آن  صورت  هر  در      
دهة  دو  ويژه  به  دوره  اين  در  گرديد  خويش  پربار  عمر  از  ديگري  دورة  وارد  اسلامي  انقلاب  پيروزي 
اخير حوزة علمية قم و مشهد در صدد سامان بخشيدن به دروس و سنواتي نمودن آنها برآمدند . براي 
تمام دروسِ سطح از جمله دروس ادبيات چارچوب خاصي در نظر گرفته شد ، متون ويژه اي براي هر 
موضوع درسي تعيين گرديد و براي تعيين استاد نيز ضوابطي لحاظ شد ؛ البته در كنار اين قضيه مراكز 
متعددي در موضوعات فقهي ، اصولي ، كلامي و حديثي گروههاي تخصصي راه اندازي كردند و در 
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مجموع اوضاع بگونه اي به پيش رفت كه دروس ادبياتي در عمل با كم توجهي و بي مهري خاصي 
مواجه گرديد بگونه اي كه حتي يك مركز ادبياتي در سطح عمومي حوزه ( چه در مشهد و چه در 
جاي ديگر ) به چشم نمي خورد اين امور همه و همه دست به دست هم داد تا ادبيات حوزه و بلكه 

خراسان رو به ضعف نهد و روز به روز كمرنگ تر شود . 
    استاد محمد رضا حكيمي در اين رابطه مي نويسند : « اين روزها با كمال تأسف مى بينيم كه در 
حوزه ها به ادبيات اهميت نمى دهند. نبايد اين طور باشد. اين به زيان ابعاد فرهنگى جامعه اسلامى 

است، و به زيان اركان هدايت و تبليغ و ارشاد است.»
    مطلب فوق در كتاب ادبيات و تعهد در اسلام (چاپ 1356 ) آمده است. با توجه به اينكه ايشان 
از چهره هايي است كه هر دو دورة مزبور را از نزديك لمس نموده است اگر بخواهند  راجع به 

وضعيت فعلي ادبيات نظر بدهند چه خواهند گفت  ؟
    شوراي مديريت حوزة علمية خراسان با درك اين نياز مبرم و توجه به ابعاد آن در صدد برآمد 
با راه اندازي رشتة تخصصي ادبيات عرب در ضمن سه رشتة تخصصي مدرسة علمية عالي نواب ، 
رخنه و خلأ بوجود آمده را پر نموده و بار ديگر ياد اديب اول و ثاني را در خاطره ها زنده گرداند 
؛ اجراي اين برنامه پس از برگزاري جلسات مشاوره با اساتيد فن ، براي اولين بار در سال تحصيلي 

1381 رقم خورد .
    با وجود تنگناهاي مختلف در اين مسير ، توفيق الهي و توجهات حضرت وليعصر ارواحنا فداه 
سبب شد تا اولين دورة اين كلاسها در سال گذشته به اتمام برسد و با تصويب موضوع پايان نامه ها 

، اولين گروه از علم آموزان اين رشته به تحقيق و تدوين پايان نامه بپردازند .
    نشرية اديب  روزنه اي است بسوي برنامه ها ، دروس ، اهداف و عملكردهاي اين رشتة تخصصي 
بالندگي  و  رشد  زمينة  حركت  اين  است  اميد  ؛  علميه  هاي  حوزه  در  ادبيات  روي  فرا  تنگناهاي  و 

حوزه هاي علمية شيعه را بيش از پيش فراهم آورد .
    رهنمود هاي اساتيد ، نظرات سازندة خوانندگان و پيشنهادهاي فضلاي ارجمند هدايايي به علم 

آموزان و دست اندر كاران اين نشريه است كه با ديدة منت مورد استقبال قرار خواهد گرفت .
والسلام عليكم 
1387/3/10 مصادف با 24جمادي الأولي 1429 
محسن مشرفي
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نگاهي به زندگي و آثار استاد :
يكي از چهره هاي برجسته ادبي در ميان اهل علم خصوصا حوزويان 
گرانقدر، كه بسياري از اساتيد حوزه از دانش آموختگان وي بشمار 
مي آيند استاد ابومعين حميد الدين علي بن الحسين الموسوي مشهور 

به حجت هاشمي خراساني است.
استاد از يادگاران آقا شيخ محمد تقي اديب نيشابوري است كه در 

روز بيست و چهارم ماه مبارك رمضان در سال هزار و سيصد و پنجاه و 
چهار هجري قمري در يكي از روستاهاي نزديك مشهد رضوي ديده 
به جهان گشود و تا 6 سالگي در آن قريه و مشهد زندگي كرد . سپس 
به همراه والدين به نيشابور كه به تعبير استاد خير بلاد خراسان است رفته 
و قريب به سه سال در قريه اي به نام فخر آباد و سه سال در قريه اي به 
نام حاجي آباد سكني گزيد . و در آنجا قرآن و خط و بعضي از كتب 
فارسي را آموخت آنگاه به مشهد برگشت و وارد حوزه علميه مشهد 

شد و از محضر اساتيد آن زمان بهره ها برد.
اساتيد اديب

•سيد علي فيض آبادي ، ايشان اولين استادي است كه اديب از محضر 
او بعضي از كتب مقدمات عربي را فراگرفت .

حجت  اديب   ، سره  قدس  دوم  نيشابوري  اديب  الحق  حجت  •استاد 
نهايت  وي  از  ثاني  اديب  و  برد  وي  از  را  بهره ها  بيشترين  هاشمي 
از  را  مطلب  اين   . داشتند  معنوي  چه  و  علمي  نظر  از  چه  را  رضايت 
توان  مي  است  بدل  شده  و  رد  واستاد  شاگرد  بين  كه  نامه هايي  خلال 

فهميد .
حجت  شاگردشان  به  نامه اي  جواب  در  ثاني  اديب  نمونه  عنوان  به 

هاشمي چنين مي نويسند:
« باسمه تعالي - در باب ديانت و ادب و صفت وفاداري شما را پسنديده 
و ممتاز و از توصيف بي نياز ديده و يافته ام ... - الاحقر اديب نيشابوري 

 «
از جملة ديگر اساتيد ايشان مي توان افراد زير را نام برد :

آيه االله فقيه سبزواري ، استاد اديب هروي ،  استاد اديب خاوري ، استاد 
حاج شيخ محمد رضا كلباسي ، استاد حاج شيخ علي عرب- شيخ علي 
مجرد- ، حجة الاسلام والملسمين حاج ميرزا حسين فقيه سبزواري ، 

آيت االله حاج سيد علي رضوي
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آثاروتأليفات استاد :
استاد خود درباره آثارش چنين مي گويد: با كثرت 
گاهي  و  درس  هشت  روزي  كه  درسي  مشاغل 
تأليف  كتاب  سي  به  قريب  داشتم  درس  دوازده 
احساس  هيچ  الهي  الطاف  و  عنايات  از  و  كرده ام 
خستگي نمي كنم بلكه عشقم زيادتر شده و شوقم 
وافرتر مي گردد و درس را جذاب و دلكش چون 
درس استاد اديب نيشابوري و فقيه سبزواري نه چون 
درس بيشترِ مدرّسين كه آدمي را چرت مي گيرد و 
شنونده را خواب مي برد نه در او زمزمه محبتي و نه 
راز مودّتي نه از عشق درسي و نه از ذوق سخني و 
نه از حال و وجد خبري و كتب ما بعضي تاكنون 

طبع شده و بعضي هنوز غير مطبوع است:
1-فوائد الحجتيه در شرح كتاب البهجة المرضية 

سيوطي
2-مفصّل در شرح مطول - اولين كتاب چاپ شده 

از استاد
ابي  ابن  سبع  قصائد  شرح  در  علويه  موائد   -3

الحديد.
4- شافيه شرح حاشيه در منطق

5- مهدي الاريب شرح باب اول و چهارم مغني
6- طوالع حجت

7- مجموعه حجت
8-مجربات حجت

9-بديع حجت
10-  اسفار حجت
11- مشاهد حجت
12- دراري عرب
13- لئالي عجم

14- جواهر الاشعار
15- الخواطر المتواردة

16- الدر اليتيم

17- القصائد الطنانة
18- نهاية المراد

19- رياض الارواح
20- التيسير

21- تحفة النمل
22- تحفة الارواح

23- خلاصة التيسير
24- احسن الوسائل

امير  فضائل  در  حديث  چهل  شرح  اربعين،   -25
عليه السلام

26- الدر الثمين
27- شرح صد و ده كلمه امير المؤمنين

28- كشكول فارسي
29- ديوان فارسي
30- مرآة الحجه

31- ظرائف و لطائف
32- شرح نهج البلاغه (فارسي)

آنچه مي آيد برخي از ديدگاههاي استاد 
ابراز  صميمي  نشست  يك  در  كه  است 

فرمودند : 

1.اديب شناسي :
و  وادب  علم  كهن،محل  سرزمين  اين  خراسان      
نيشابوري  عبدالجواد  ميرزا  مرحوم  زمان  از  عرفان 
شد  مشهور  ادب  درعلوم  اول  اديب  به  معروف 
بطوريكه اگر طلبه خراساني وارد حوزه هاي نجف 
و قم مي شد همه او را در ادبيات مي ستودند و كسي 

را ياراي مقابله با او نبود.
بودند  وارد  مختلفه  علوم  به  نوعاً  قديم  علماي      
را  علوم  همه  بود،  اديب  فقيهش  بود،  فقيه  اديبش 

داشتند لكن بعضي ها در علومي مشهور و معروف 
مي شدند.

قرار  پرسش  مورد  سيوطي  الدين  جلال  از  اگر      
نحو  است،  نبوده  بيش  اديبي  مي گوييد  بگيريد، 
مي داند و صرف. لكن اين آقا از مفسرين هم است. 

از متكلمين هم است.
يا اديب هروي كه خود مي گويد:

         از هر فني باشد مرا في الجمله حظي
         از شاعري بگزيده مدح بوالحسن را

    علماي قديم در علوم متعدده عارف بودند، عالم 
بودند لكن در يك علمي مشهور و معروف بودند.

از ميان علماي قديم اديب اول را - ميرزا عبدالجواد 
نيشابوري - مي شود گفت كه فقط در ادبيات استاد 

بوده اند.

استاد عبدالجواد اديب نيشابوري 
مشهور به اديب اول
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استاد محمد تقي اديب نيشابوري 
مشهور به اديب ثاني

شرح  مقامات،  در  مغني،  در  مطول،  در  (يعني      
جامي) علمشان منحصر به علم ادب بود. زيرا فقيه 
سبزواري در جايي مي گويد: ايشان قرار بود يك 
اعلام  گفتند  روزي  سه  دو  بگويند،  منظومه  وقتي 
را  منظومه  من  پدرم  خاك  ارواح  به  كه  كردند 

نمي توانم بگويم.
ولي  بود  ديده  كم  استاد  اول  نيشابوري  اديب       
استادي  مرتبه  به  داشته  كه  زيادي  مطالعه  سبب  به 
نائل شده بودند ولي اديب ثاني جامع بود، كفايه، 

مطول، قوانين و... تدريس مي كردند. 
    بنابراين مشهوريت خراسان از زمان اديب دوم 

مرحوم شيخ محمد تقي نيشابوري بوده است.
علوم مثل اجناس هستند در يك شهر فلان جنس 
رايج و مشهور است و در شهر ديگر جنس ديگر. 
در خراسان هم به علت اينكه ذوق ادبي بسيار بوده، 
از  ديگر  زمان  اين  در  كرد.ولي  پيدا  رواج  ادبيات 
ذوقهاي ادبي خبري نيست. بلكه بسياري چيزهاي 

ديگر.
وجود  ديگر  علم  اهل  كه  است  آن  هم  علتش      

ندارد. موت العلم موت اهله.
بين  از  هم  علم  آن  رفت  بين  از  اهلش  وقتي      

مي رود.
    در قديم به علت اينكه علوم خصوصا علم ادب 
داشت  ترغيب  داشت،  مروج  داشت،  خواهان 
فرا  را  آن  اشتياق  به  علوم  طالبان  سبب  همين  به 
جديد  علم  الان  مي بستند.  كار  به  و  مي گرفتند 
رواج بسيار دارد چرا، چون يكي شهردار مي شود، 
ديگر  يكي  فرماندار،  يكي  مي شود،  شهربان  يكي 

استاندار، آن يكي هم منصب و مقامي ديگر، ولي از 
اين نحو، صرف، منطق اثري نمي بينيد (اثر دنيوي) 

بنابراين مشتري هم ندارد. كسي آنرا نمي خرد.
2-علوم ادبيات عرب

كسي  به  اديب  است،  علم  دوازده  ادب  علم       
مي گويند كه همه علوم را دارا باشد.

     اگر علم بديع را هم داخل در علم ادب بكنيم 
و آنرا مستقلا علم بدانيم مجموعه علم ادب سيزده 

تا مي شود.
استاد  ولو  خوانده  را  مغني  كه  كسي  بنابراين      

ماهري هم است به او اديب گفته نمي شود.
همچنانكه گفتم: «الصرف امّ العلوم و النحو ابوها» 
بر  بالاتر  پايه هاي  در  طلاب  تحصيلي  افت  علتّ 
كار،  اساس  و  اصل  به  ؛  كار  مقدمات  به  مي گردد 
شايد  و  بايد  كه  آنچنان  را  ادبيات  كه  كسي  مثلا 
باشد  نخوانده  مي نموده)  تحقيق  مي كرده،  (مطالعه 
 ، اسلام  فلسفه  مي خواهد  اسلامي  منابع  از  چگونه 
كلام اسلامي ، فقه و اصول را استخراج و استنباط 
گرفتار  آينده  در  اينكه  براي  طلاب  لذا  نمايد. 
لازم  نشوند  آن  به  علاقه  عدم  و  درس  از  دلزدگي 
است كه حتما ادبيات و منطق را خوب بخوانند و 

كاربردي بكنند.

    ما مي توانيم به علم ادب از دو جهت نگاه كنيم 
كه در يكي علم ادب اصل علوم مي شود و زاويه 
ديگر علم ادب را به عنوان ابزار خيلي مهم ( كه در 
صورت نداشتن آن قادر به انجام كار نخواهيم بود) 

به ما معرفي مي كند.
    اصل است بنا بر اينكه چيزي بر او نهاده مي شود 
و فرع و ابزار است نسبت به اينكه مقدمات اجتهاد 
مقدمه  و...)  تفسير  كلام،  نحو،  (صرف،  هستند 

اجتهاد هستند.
     اديب اگر بعضي از علوم ادب را دارا باشد به 
دارا  را  همه  اگر  و  است  اديب  مقدار  همان  اعتبار 

ــه در آينده  ــراي اينك طلاب ب
ــي از درس و  ــار دلزدگ گرفت
ــوند لازم  عدم علاقه به آن نش
است كه حتما ادبيات و منطق 

را خوب بخوانند

ــد از ادبيات به   اگر مي خواهن
ــته اي استفاده كنند  نحو شايس
ــرآن و حديث  ــد آنرا در ق باي

اعمال كنند.



 اديب ...       9           

اصول  در  ــه  همچنانك مجتهد 
ــتنباط مي كند ، در فقه نظر  اس
ــز بايد  ــد درادبيات ني مي ده

صاحب مذهب بشود 

باشد به اعتبار همه علم ادب، اديب است. عطاري 
آن است كه همه اجناس را داشته باشد حال بعضي 
بعضي هاي  و  دارند  را  اجناس  از  بعضي  عطارها 

ديگر بعض اجناس ديگر را.
     نكته اي كه خيلي مهم است و بايد طلاب بدان 
اگر  كه  است  اين  نمايند  مبذول  را  لازم  توجه 
استفاده  شايسته اي  نحو  به  ادبيات  از  مي خواهند 

كنند بايد آنرا در قرآن و حديث اعمال كنند.
است  مرسوم  حوزه   در  امروزه  كه  دروسي       
ادبيات  اين  با  طلبه  ناقص اند.  ادبيات)  عنوان  (به 
علما  قديم  در  باشد.  داشته  خوبي  آينده  نمي تواند 
تفسير  جامي،  شرح  رضي،  شرح  مغني،  مطول، 
مطالعه  را  و...  ديوانها  شرح  ديوانها،  زمخشري، 
مي كردند. تفاسير و ديوان ها را با يكديگر تطبيق 

مي نمودند تا آنجا كه در ذهنشان ملكه مي شد.
صمديه،  همچون  دروسي   » مي گويند:  بعضي       
 ،  «  . است  مكررات  تكرار  مطول  و  مغني  هدايه، 
در  بلكه  نيست  مكررات  تكرار  بنده  نظر  به  ولي 
در   ، نيست  صمديه  در  كه  هست  چيزهايي  هدايه 
مغني مطالبي است كه در هدايه نيست . خير تكرار 

نيست و با اين وضع هم موافق نيستم .
و  معاني   ، نحو   ، صرف  در  بيايد  حوزه  بايد       
بيان كتابهاي درسي تدوين كند كه هم مانع باشد 
تكراريها   ، كتابها  همين  ازميان  يعني   . جامع  هم  و 
را حذف كنند ، دسته بندي كنند ، شواهد قرآني و 
شعر زياد بياورند تا طلبه با كاركردن زياد ، اين علم 

برايش ملكه بشود .
مي گيرد  ياد  تكرار  بواسطه  انسان  اينكه  ضمن      
زياد  را  االله  هو  قل  سوره  شما  قرّر».  كرّر  «كلمّا   .
را  يس  سوره   . است  شده  ملكه  برايتان  خوانده ايد 
ملكه  برايتان  و  نيستيد  بلد  را  آن  خوانده ايد  كم 
نيست . مطلب ديگر اينكه مكررات در نحو مانند 

«فبأي آلاء ربكما تكذبان » در سوره الرحمن است 
. آيا شما مي توانيد يك فبأيّ  بگوييد و ديگر تكرار 

نكنيد و بگوييد يكي بس است ؟
     مجتهد همچنانكه در اصول استنباط مي كند ، در 
فقه نظر مي دهد درادبيات نيز بايد صاحب مذهب 
 ، (كوفي  نمايد  اختيار  را  مذاهب  از  يكي  و  بشود 

بصري و...)
به  حوزه  در  مرسوم  عرب  ادبيات  همه  اگر      
صورت يك كتاب دربيايد و همان يك كتاب را 
و  شوق  هم  طلاب  و  كنند  تدريس  مجرب  اساتيد 
علاقه به درس داشته باشند و زحمت بكشند ادبيات 

آنها در حد ضرورت كافي است .

    طلبه اي كه همين ادبيات را مي خواند اگر جديت 
داشته باشد مي تواند مكالمه را هم انجام دهد و از 
عهده آن برآيد . مثلا در مكالمه اگر نظر به گذشته 
 ، باشد  مستقبل  اگر  مي آورد  ماضي  فعل  دارد 

مضارع مي آورد و... .
    بهترين لهجه ها را در ميان قوم عرب ، عربهاي 
مخلوط  عجم ها  با  آنها  چون  دارند  نشين  باديه 
گفته  فصيح  عربهاي  آنها  به  بنابراين  نشده اند 

مي شود نه به عربهاي شهرنشين .
     زبان عربي از آن جهت كه زبان قرآن است و 
جهتي  از  و  مي باشد  مسلمانان  جاويد  معجزه  قرآن 
همه احاديث به زبان عربي مي باشند براي مسلمانان 

قابل احترام است و يادگيري آن لازم است .
كه  را  دروسي  اينكه  سبب  به  هم  حوزويان      
استفاده  آنها  از  كه  منابعي  همينطور  و  مي خوانند 
مي باشد  عربي  زبان  به   ( حديث   ، (قرآن  مي كنند 
، لازم است كه زبان عربي را به طور خيلي اساسي 
و جدي ياد بگيرند تا در آينده به مشكل برنخورند 
جامعيتش  جهت  به  عربي  زبان  اينكه  بر  علاوه   .

بهترين زبانهاست .
     گفتم كه قرآن معجزه است ، سبب اعجاز قرآن 
در الفاظ آن در نوع چينش آن است . بنابراين شما 
نمي توانيد  نگيريد  ياد  خوبي  به  را  عربي  زبان  تا 

فصاحت و بلاغت قرآن را بفهميد .
     از علوم دوازده گانه عربي ، نحو، صرف ، لغت 
بايد  حتما  و  دارند  را  اثر  بيشترين   ، بيان  و  معاني   ،
به اين علوم مسلط باشيم ولي لازم نيست عروض ، 
قافيه ، شعر و... را ياد بگيريم اگر چه كمال است .
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   آنچه مي آيد متن كامل ســخنراني اســتاد محترم حجة الاسلام والمسلمين حميد محمدي است كه در ششمين همايش از سلسله همايشهاي دانش افزايي 
طلاب جوان  با موضوع «نقش و جايگاه ادبيات عرب» ايراد شده است .

   در اين همايش مباحث بســيار جالبي همچون شــناخت درست مسير طلبگي ، ارتباط با جهان عرب و تأثير ادبيات عرب در جهان بيني طلاب مطرح گرديده 
است در پايان نيز به پرسشهاي طلاب حاضر در همايش پاسخ داده شد .

 مقدمه:
شناخت درست مسير طلبگي:

    در بحث آمدن به اين حيطه، واقعا اگر اهداف 
طلبگي خوب تدوين نشده باشد و معلوم نشود براي 
نحوي؟،  چه  به  و  مي رويم  كجا  به  و  آمده ايم  چه 
ادامه راه مشكل  راهمان چيست؟،  موانع  مراحل و 

خواهد بود.
   يادم نمي رود كه براي بعضي از مدارس صحبت 
طلبگي  براي  را  مانع   120 بحثها  آن  در  و   كردم 
شمردم. موانع طلبگي بسيار متنوع است . كه دانستن 
و  حساس  بسيار  امر  موانع  اين  با  برخورد  نحوه  و 
مهمي است و ما بايد به اين دانش مجهز شويم. البته 
بحث در مورد اهداف و مراحل آن مفصل است و 
درجاي خود خواهد آمد ، ولي شناخت و بصيرت 
داشتن نسبت به هر نوع انتخاب و هر نوع تحرك 

اين  سر  اگر  ما  است.  مهم  العاده  فوق  زندگي،  در 
موضوع معطل شويم خالي از لطف نخواهد بود.

     به طور مثال هيچ اشكالي ندارد در خيلي از چيزها 
ترديد كنيم. مثلا در علاقه ها، در استعدادهايي كه 
فكر مي كنيم داريم و در انتخابهايي كه قبلا داشتيم 
و  دلسوز  مشاوري  اينكه  شرط  به  اما  كنيم،  ترديد 
خبير در اختيار داشته باشيم كه به ما كمك كند، 
درغير اين صورت چه بسا ما را از مسير بسياري از 
باشد  مجموعه اي  اگر  ولي  بياندازد؛  مثبت  راههاي 
كه ما را كمك كند و مشكلات ما را برطرف كند 
موضوع  اين  بود.  خواهد  خوبي  العاده  فوق  كار 
تأكيد و عنايت همه كساني است كه مسيري را در 

راه رشد طي كرده اند.

درباره استاد :
حجة الاسلام والمسلمين حميد محمدي : 

     متولد 1340، ايشان تحصيلات حوزوي خود را 
از سال 1359 در حوزه علميه قم آغاز و بالغ بر 15 
استفاده  اصول  و  فقه  خارج  اساتيد  محضر  از  سال 

نمودند .
ادبيات  زمينه  در  كتاب  جلد   30 حدود  استاد      
عرب ، تفسير و مفردات نگاشته اند كه از آن جمله 
است ، كتاب مجموعه زبان قرآن 20 جلد ، تنقيح 
و اعداد  جديد مبادي العربيه 4 جلد ، تفسير بشري 

، كتاب مفردات قرآن . 
مسئول  قم،  علميه  حوزه  در  اكنون  هم  ايشان      
دفتر مراكز تخصصي حوزه و نيز مسئول مركز بين 
المللي تبليغ (مسئول مركز ساماندهي تبليغ شيعه در 

جهان)  مي باشند .
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لزوم تحوّل در حوزه علميه:
را  تحول»  مديريت  و  «حوزه  كتاب  نمي دانم      
ديده ايد يا خير ؛ اين كتاب فرمايشات آقا و چكيده 
بودند  ايشان  خدمت  در  كه  فضلايي  فرمايشات 
تهيه  حتما  را  مذكور  كتاب  است.  كرده  بيان  را 

بفرماييد.
سخنان  سخنراني،  اين  در  رهبري  معظم  مقام      
فوق العاده نفيسي فرمودند كه ممكن است شما از 
كنارش عبور كرده باشيد. بنده چند نكته از آن را 

بيان مي كنم:
    «حوزه به مثابه كلي است كه داراي ابعاد 
و اجزائي اسـت. حوزه يـك موجود زنده 
اسـت، رشـد دارد و نكُس دارد، تحرك و 
نشـاط دارد، جمود و ركـود دارد، چرا كه 

يك موجود زنده اسـت؟ بـه دليل تاريخ.» 
كه اشاره مي فرمايند به تاريخچه حوزه، و در ادامه 
مي فرماينــد: «اگر امـروز اركان حوزه يعني 
مديران و اساتيد همت كنند و درست فكر 
كنند و درسـت برنامه ريزي كنند، 20 سال 
ديگر از لحاظ سطح و عمق و عرض و طول 
و از لحـاظ مراتب، حوزه بهتر خواهد بود 
و اگـر درسـت پيش بيني نكنيـم، خير. اگر 
از حـالا برنامـه ريزي نشـود در آينده چيز 

مثبتي براي حوزه نخواهد بود».
     « مديران براي حوزه مشهد و اصفهان و 
قم يك برنامه 30 ساله پيش بيني كنند زيرا 
امروز  به  شباهتي  هيچ  آينده  سال   30 كه 

ندارد».

امكان  لحاظ  از  شما  نمونه  عنوان  «به      
امكان  دلها،  تسخير  امكان  تأثيرگذاري، 
سال   20 بين  مقايسه اي  سرزمينها،  تسخير 
فناوري  باشيد.  داشته  اكنون  و  پيش 
اطلاعات آن روز و امروز را مقايسه كنيد. 
امروز فناوري اطلاعات بقدري توسعه پيدا 
روستاهاي  نقاط  اقصي  در  كه  است  كرده 
ما نفوذ كرده است و روستاها نيز از رصد 
استفاده  استكبار  جهان  و  غرب  اطلاعاتي 

مي كنند».
سال  چند  در  شما   » مي فرمايند:  ادامه  در       
فرزندان  كه  بود  خواهيد  شاهد  آينده 
تصرف  و  مشت  در  شما  درخانه هاي  شما 
جهان استكبار باشد و شما هيچ كار نتوانيد 

بكنيد». 
چند  مي كنيد،  منع  را  ماهواره  الان  مثال  براي      
سال آينده ماهواره با همين تلويزيونهاي عادي هم 
كسي  هر  جيب  در  موبايل  شد.  خواهد  دريافت 

چند مي كنيد،  منع  را  ماهواره  الان  مثال  براي     
سال آينده ماهواره با همين تلويزيونهاي عادي هم
كسي هر  جيب  در  موبايل  شد.  خواهد  دريافت 
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خواهد بود و شخص مي تواند به راحتي هر شبكه 
تلويزيوني را با موبايل دريافت كند. اوضاع كمي 
بزودي  شد.  خواهد  سختتر  كنترلش  بگذرد  كه 
مي تواند  بخواهد  دلش  كه  چيزي  هر  به  كس  هر 

دسترسي داشته باشد.
آينده  سال   30 در  مي فرمايند  آقا  دليل  همين  به 
شما  عيال  و  اهل  تمام  شما  خانه هاي  اعماق  در 
كاري  هيچ  شما  و  بود  خواهد  آنها  تصرف  در 

نمي توانيد بكنيد.

    فكر آن روز را حوزه بايد الان بكند، زيرا مسئول 
زيرا  است.  علميه  حوزه  اسلامي،  امت  همه  حفظ 
مسئول دين داري مردم روحانيت است و روحانيت 
مولود و ساخته دست حوزه مي باشد. و از آنجا كه 
هويت مردم دين آنها است پس متولي همه هويت 

و حقيقت مردم حوزه علميه است.
تا  بسنجيد  را  خود  مسئوليت  شكل  اين  به  حال     

بفهميد چه بار بزرگي بر دوش ما است.
    در ادامه آقا مي فرمايند:  «اين تحول اجتناب 
ناپذير است.»  آقا اين جمله را سه يا چهار مرتبه 
تكرار مي كنند. و بعد مي فرمايند:  « يا شما اين 

آن  اقتضائات  و  مي كنيد  درك  را  تحول 
آن  با  همسان  و  همزمان  و  مي فهميد  را 
برنامه ريزي ويژه مي كنيد يعني مديريتش 
روي  بر  را  چشمتان  اينكه  يا  مي كنيد. 
كنج  به  مي رويد  و  مي بنديد  شرايط  اين 
عادي  بحث  و  درس  به  مشغول  حجره ها 
صورت  اين  در  كه  مي شويد  خودتان 

منزوي مي شويد و يا مي ميريد.» 
دين  به  متصل  كه  كساني  و  حوزويها  چون  البته 
منزوي  است)،  جاويد  دين  نمي ميرند (زيرا  هستند 

خواهند شد.
ويژه اي  بسيار  شرايط  در  ما  كه  است  اين  واقعيت 
متولد شده ايم و در شرايط فوق العاده حساسي هم 
وارد حوزه شده ايم و به عنوان پرچمداران دفاع از 

دين در جهان معاصر شناخته شده ايم.
كرده  اعلام  رسما  شده  حوزه  وارد  كه  كسي      
سنگربان  و  پرچمدار  وجودم  تمام  با  من  كه  است 

دين هستم.
من  نداي«هل  به  لبيك  يك  حوزه  هدف  همه      
روز  در  السلام  عليه  حسين  امام  ينصرني»  ناصر 
كه  مي شود  طلبه  وقتي  طلبه  يعني  است.  عاشورا 
با تمام صداي عالي خود مي گويد يا اباعبداالله من 
مثل تو در راه دفاع از آرمان و دينم از فرزند و عيال 
و دوستان و همه و حتي خودم مي گذرم و هزاران 
جراحت و در نهايت شهادت را در راه دفاع از اين 
فدا  چيزم  همه  حاضرم  و  مي پذيرم.  دينم  و  مكتب 

شود تا دين بماند.
    اگر طلبگي يعني اين،(كه همينطور هم هست)، 
را  سنگيني  بسيار  مسئوليت  و  رسالت  پرچمداري 
مي كنيم  درك  را  اين  چقدر  ما  مي كند.  ما  متوجه 
و چقدر ملتزم به لوازمش هستيم و چقدر حاضريم 

ــال دوم  ــد از س ــه باي طلب
ــود و  ــم ش ــه قل دســت ب
متناسب با شرايط خودش 

مطلب بنويسد. 

 60 ــدود  ح در  ــزي  چي
رشته تخصصي در حوزه 

زير بار آثار اين كار برويم؟
    شايد و شايد اگر اول مي دانستيم طلبگي اينقدر 
سخت و سنگين و دشوار است اين راه را انتخاب 

نمي كرديم. 
دادم  مشاوره  كسي  به  كه  باري  اولين  از  بنده     
كس  هيچ  به  هستم  شما  خدمت  در  كه  امروز  تا 
بود.  نكته  همين  هم  علتش  شو.  طلبه  و  بيا  نگفته ام 
طلبگي را توصيف كرده ام اما توصيه نكرده ام؛ چرا 

كه رسالت پيامبري بسيار سنگين و دشوار است.

اما از جهت ديگر، طلبگي پرشكوه ترين راه است 
هم  و  شده اند  قبول  طلبگي  هم  كه  كساني  به  و 
پزشكي، مي گويم: يك روز طلبگي برتر است از  
100 سال پزشكي و اعتقادم نيز همين است و انصافاً 

همينطور است.
    يك روز طلبگي در مسير تعلم، يا تعليم و يا تبليغ 
است؛  مقايسه  قابل  غير  اصلا  و  است  اينطور  باشد 
به  و  بشناسيم  را  لوازمش  كه  است  اين  اماشرطش 

آن ملتزم باشيم.

ــر آن روز را حوزه بايد  فك
ــئول  ــرا مس ــد، زي الان بكن
ــلامي،  ــظ همه امت اس حف

حوزه علميه است. 
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تنوع  به  توجه  با  مسير  درست  انتخاب 
رشته هاي حوزوي:

مراكز  دفتر  مسئول  قم،  علميه  حوزه  در  بنده      
المللي  بين  مركز  مسئول  نيز  و  حوزه  تخصصي 
تبليغ (مسئول مركز ساماندهي تبليغ شيعه در جهان) 
هستم كه اين كار دوم را از سال 59 شروع كرده 
ام و در حدود 28يا29سال است كه تجربه كار بين 
المللي دارم و نيز سفرهاي خارجي زيادي دارم كه 
در راستاي همين اهداف طلبگي هم هستند. از باب 
در  بخواهيد  اگر  مي كنم:  عرض  شما  به  مسئوليتم 
عرصه بين المللي نقش ايفا كنيد و درك روشني 
از جغرافياي خود داشته باشيد و بتوانيد رسالتي را 
بايد  كنيد،  ايفا  خوبي  به  هست،  شما  عهده  بر  كه 
نسبت به روند تحصيلي خودتان دقت هاي خاصي 

را اعمال كنيد.
    دوستاني كه الان در پايه پنجم يا ششم مشغول 
داشته اند  كه  مطالعاتي  روال  هستند  تحصيل  به 
خوب بوده است؛ اما مشكلات بعد از اين بوجود 
مشكلات،  گفت  نمي شود  البته  كه  آمد.  خواهد 
بلكه تنوعاتي بوجود خواهد آمد كه شما بايد اين 
انتخابهاي  آن  اساس  بر  و  كرده  درك  را  تنوعات 
باشند.  صحيح  و  درست  كه  دهيد  انجام  را  مهمي 
هم  را  طلبگي  اول  سال  شش  و  پنج  معتقدم  البته 
مي شود خيلي متفاوت و بهتر از آنچه كه الان هست 
برگزار كرد. مثلا طلبه بايد از سال دوم دست به قلم 
بنويسد.  مطلب  خودش  شرايط  با  متناسب  و  شود 
محور  پژوهش  و  پژوهش گر  كه  طلبه اي  زيرا 

نباشد، معمولا تا آخر همينگونه است.
    يكي از تنوعاتي كه سر راه قرار دارد، اين است 
كه علوم اسلامي و حوزوي چند شاخه مي شوند و 
بايد بدانيم نسبت به هر كدام چه كارهايي را انجام 
دهيم. البته متأسفانه هنوز هندسه علوم اسلامي ترسيم 

نشده است، ولي حداقل آنچه تاكنون بدست آمده 
اين است كه چيزي در حدود 60 رشته تخصصي 
در حوزه وجود دارد كه ما مي توانيم به سمت آنها 
را  رشته  چند  باشيم  استعداد  خوش  اگر  و  برويم 
تا  دو  يا  يك  باشيم  معمولي  اگر  و  كنيم  انتخاب 

را برگزينيم.
مهم  انتخاب  به  دست  بايد  اينجا  اين  در  شما      
بزنيد و از بين اين رشته ها، متناسب ترين رشته ها را 
دارد  سازگاري  كاملا  شما  شخصي  شرايط  با  كه 
برگزينيد. منظور من از شرايط شخصي، استعداد و 
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علاقه مندي ها مي باشد تا با انتخاب رشته متناسب با 
اين دو، انگيزه لازم و كافي جهت شروع و پيمودن 
باشد.  داشته  وجود  شما  در  رشته  آن  دادن  ادامه  و 
استعداد  يعني  شده  مطرح  موضوع  دو  هر  در  البته 
و علاقه مندي ها بحث هاي زيادي وجود دارد. مثلا 
را  استعدادمان  مي توانيم  چگونه  چيست؟  استعداد 

بشناسيم؟ 
ضرورت ايجاد مركز«استعداد شناسي» در 

حوزه علميه:
مديران حوزه عرض      در اين راستا بنده به شما 
مي كنم كه يكي از مشكلات حوزه نبودن مركزي 
جهت«استعداد سنجي» است. اين مركز خيلي مهم 
است زيرا در شرايط كنوني به طلبه گفته نمي شود 
كه شما در چه زمينه اي استعداد داريد. البته بعضي 
را  استعداد  مي توانند  بيش  و  كم  كه  هستند  افراد 
وجود  عموم  جهت  مركزي  اما  كنند،  شناسايي 

ندارد. 

    علاقمندي ها را مي توان شناخت و يا گزارشي 
بايد  بلكه  نيست  كافي  ولي  كرد،  عنوان  آنها  از 
است  ممكن  چيست؟  علاقمندي  اين  پايه  ببينيم 
و  باشد  خوانده  كتاب  يك  خاصي  موضوع  در 
به  علاقه  اين  و  باشد  شده  علاقمند  موضوع  آن  به 
جاي محكمي متصل نباشد. حتي خيلي وقتها پيش 
تعارض  در  ما  استعدادهاي  با  ما  علاقه  كه  مي آيد 
نباشند،  راستا  يك  در  استعداد  با  علاقه  اگر  باشد. 
و  همساني  ولي  بود،  خواهد  ناموفق  انسان  معمولا 
راهگشا  خيلي  مي تواند  استعداد  و  علاقه  همسويي 

باشد. 
و  ممارست  از  بعد  چيزي  به  علاقه مندي       
چيز  آن  از  مثبت  حس  يك  ايجاد  با  بهره گيري، 
مي تواند  سنجي»  مركز«استعداد  مي شود.  ايجاد 
جهان  در  دهد.  انجام  نيز  را  سازي»  كار«علاقمند 
نخست  يعني  مي كنند،  عمل  اينطور  نيز  امروز 
و  سازي»  آنگاه«ذوق  مي كنند  سازي»  «فرهنگ 
ذوق  و  مزاج  يعني  مي كنند.  سازي»  بعد«مزاج 

انسانها را آنطور كه مي خواهند مي سازند. 

    اين مركز مي تواند علاقمندي هاي ما را دريابد 
نيازهايي  با  متناسب  و  بسنجد  را  ما  استعدادهاي  و 
كه در جامعه و جهان وجود دارد به ما جهت لازم 

را بدهد. 
مهمي  بحث  جامعه  در  واقعي»  بحث«نيازهاي      
است زيرا تا زماني كه استعداد و علاقه و در كل 
توانايي انجام كاري را نداشته باشيم، نبايد به دنبال 

انجام آن برويم.
بايد  و  تكليفيم  تابع  ما  كه  شود  گفته  اگر  مثلا      
تكليفمان را انجام دهيم و بس!، بعضي وقتها درست 
آن  در  كه  را  كاري  آن  است  ممكن  زيرا  نيست، 
احساس تكليف كرده ايم نتوانيم درست انجام دهيم 
و توانايي آن را نداشته باشيم.«لا يكلف االله نفساً الا 
وسعها » پس وقتي وسعمان نمي رسد تكليفي نيست 

و لازم نيست آن كار را انجام دهيم.
از  بسياري  دليل  تكليف  صحيحِ  شناخت  عدم      
در  واماندگيها  و  ماندگيها  جا  و  سرخوردگي ها 

نيروهاي خودي شده است.
اين  جلوي  مي تواند  يابي»  استعداد  «مركز      
اشتباهات را بگيرد و با تشخيص استعدادها،علاقه ها 
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و نيازها، تكليف شرعي درست را به ما نشان دهد.
حوزه  قوت  نقطه  سه،  و  دو  سطح  تلفيق 

مشهد است
شده  تلفيق  هم  با  سوم  و  دوم  سطح  مشهد  در      
است كه كار خوبي است؛ يعني از پايه شش به بعد، 
نيست  اينطور  متأسفانه  قم  در  اما  است،  شده  يكي 
وجود  گرايش  رشته،  جاي  به  دوم  سطح  در  يعني 
بعد  نمي كند  صدق  آن  بر  تخصص  اسم  كه  دارد 
اما  مي شود.  تخصصي  گرايشها  اين  سه،  سطح  در 
در مشهد كسي كه از سطح يك فارغ شد مستقيما 
وارد بحث تخصص مي شود و خيلي سريعتر از قم 
سطح  كه  مي دانيد  و  مي كند  كسب  را  تخصص 
بعضي  از  و  دارد  جهاني  معتبر  مدارك  حوزه  سه 
دانشگاه هاي داخلي و خارجي معتبرتر است، زيرا 
كه جهان امروز حوزه را مي شناسد و مدارك آن 
مانعي  هيچ  مدرك،  اين  داشتن  با  و  دارد  قبول  را 
جهت تحصيل طلاب در مقطع دكترا نه در ايران و 

نه در خارج وجود ندارد.
رشته ها و گرايشهاي موجود در حوزه :

     براي داشتن تصور روشن از ادامه كارمان در اين 
مسير بايد بدانيم كه ما هفت رشته موضوعي (پايه) 

داريم و سه رشته مهارتي. 
ادبيات  كلام،  فقه،  تفسير،  شامل:  پايه  رشته هاي     
و  است.  اسلامي  اخلاق  و  حديث  تاريخ،  عرب، 
و  محقق  مبلغ  تربيت  عبارتنداز:  مهارتي  رشته هاي 
رشته هاي  از  مهارتي  رشته هاي  شدن  جدا  مدرس. 
مهارت  سه  اين  تخصص  در  تفاوت  دليل  به  پايه 

است.
    در ادامه اين سه رشته وجود گرايشاتي در سطح 

چهار است.
رشته هاي  كليه  كه  شود  توليد  كتابچه اي  اگر     

چون عمده جهان اسلام در 
جهان عرب است. تا زماني 
كه ما از عهده جهان عرب 
ــم و نتوانيم در يك  برنيايي
تعامل تأثيرگذار نسبت به 
مقاصد خود در اين جهان 
ــم  ــم نمي تواني ــش بروي پي
ــاي ديگر را  ــه جهانه داعي

داشته باشيم.
تعريف   را  آنها  حوزوي  گرايشهاي  با  تخصصي 
حتي  كند،  بيان  را  كدام  هر  مزاياي  و  كرده 
ويژگيهاي كساني كه مي توانند در اين رشته موفق 
تمام  سطح  در  را  آن  بعد  و  كند.  بيان  نيز  را  شوند 
حوزويان توزيع كنند تا تمام طلاب در جريان قرار 
بگيرند كه چه رشته هايي وجود دارد، چه مزايايي 
براي  خوبي  كمك  دارد،  آينده اي  چه  و  دارد 

انتخاب مسير خواهد بود.
مراحل تكاملي چهارگانه در هر علم:

    هر علمي (پايه، مهارتي، فقه، پزشكي، ورزش 
سير  در  واضح  و  روشن  مرحله  چهار  داراي   (... و 

تكاملي خودش است.
داده  آموزش  علم  آن  از  عمومياتي  ابتدا  در   -1

مي شود.
    مثلا علوم پزشكي بيش از 300 رشته تخصصي 
آموزش  علم  اين  از  عمومياتي  آغاز  در  كه  دارد 
داده مي شود، مثل آناتومي بدن ويژگيهاي موجود 
علم  براي  پايه  اطلاعات  عنوان  به  كه   ... و  زنده 

پزشكي و مهم هستند.
علوم  در  مثلا  است.  همينطور  نيز  ديگر  علوم      
و  كليات  ششم،  پايه  تا  حوزوي  دروس  حوزوي، 

عموميات حوزه است.
وارد  نظر  مورد  علم  در  فرد  بعد  مرحله  در   -2
رشته  عموميات  يعني  مي شود.  خاصي  گرايش 
در  و  كوچكتر  دامنه   ، مي خواند  را  خود  انتخابي 
عوض تخصصي تر مي گردد. مثلا در علم پزشكي 
مثل  مختلف  گرايشات  وارد  عموميات  از  بعد 

پوست، كودك استخوان و ... مي شوند.
    در حوزه بعد از پايه شش وارد گرايش مي شويم 
و عموميات آن رشته انتخابي مثلا كلام يا ادبيات 

عرب و ... را مي خوانيم.
رشته  و  شده  تخصص  وارد  سوم  مرحله  در   -3

انتخابي را به صورت تخصصي مي خواند.
    يعني در پزشكي وقتي عموميات گرايش پوست 
را خواندند وارد بحث تخصص شده و رشته پوست 
را به صورت تخصصي مي خوانند. يا در حوزه رشته 
كلام را به صورت تخصصي با تمام زوايا و جوانب 

مورد مطالعه قرار مي دهيم.
مسير،  كننده  طي  شخص  چهارم  مرحله  در   -4
و  درآمده  رشته  آن  در  نظر  صاحب  صورت  به 
نظريات  است  آورده   دست  به  كه  را  تخصصي 
خودش است، يعني نه تنها ديدگاه هاي ديگران را 
مي داند، بلكه خود نيز نظريه دارد و آنچه خودش 
به  به دست آورده را نيز عرضه مي كند. اصطلاحاً 
گفته  تخصص  فوق  پزشكي  علم  در  مرحله  اين 
مي شود. و در حوزه مي شود دوره اجتهاد را در اين 
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مرحله دانست.
    البته در مدلهاي غربي مرحله پنجمي نيز وجود 
كه  است  نظري  صاحب  اوج  مرحله  كه  دارد 
اصطلاحا به آن پروفسوري گفته مي شود، ولي در 

علوم حوزوي اين چهار مرحله دقيقا وجود دارد.
مقطع  هر  كه  است  اين  حوزوي  مراحل  خوبي      
طولاني  مطلب  اينكه  براي  دارد.  خاصي  هدف 
مراجعه  اول»  مجله«خشت  به  مي توانيد  شما  نشود 
را  بنده در طي مصاحبه اي مقاطع  آن  كنيد كه در 

تشريح كرده ام.
رشته هاي  گرايش  هر  براي  مصاحبه  آن  در      
فقه  رشته  براي  مثلا  كرده ايم  طراحي  را  مختلفي 
فقه  مثل  كرده ايم  بيان  تخصصي  رشته  از 30  بيش 
فقه  تربيت،  فقه  المللي)،  (بين  دُوَلي  فقه  خانواده، 

عبادي، فقه قضا و....

راه اين است كه فرزنداني 
از حوزه بيايند و دل بدهند 

به ادبيات عرب

    اين بحثها مقدماتي بود براي ورود به بحث اصلي 
ما كه ادبيات عرب است. 

اصل بحث:
    در ابتدا چند نكته كليدي در اين موضوع را بيان 
مي كنم. البته بايد عرض كنم اين نكاتي است عنوان 
خواهم كرد، نكاتي هستند كه بيش از بيست سال 
است كه بنده به آنها رسيده ام و فقط مخصوص اين 

جلسه نمي باشد:

حيطه هاي سه گانه در رشته ادبيات عرب:
نكته اول: ادبيات عرب در سه حيطه قرار مي گيرد 

كه مي توان از هر يك  بهره برداري لازم كرد. 
ارائه  كه  است،  محاوره»  حيطه،«حيطه  اولين   -1
مطالب عميق خود در قالب محاوره و قالبهاي نوين 

ادبي است.
نويسندگي»  و  ادبي  متون  دوم،«حيطه  حيطه   -2
نقص  متأسفانه،  بخش  دو  اين  در  حوزه  كه  است. 

دارد.
به  مطالب»  انتقال  و  ترجمه  نهايت«حيطه  در  و   -3

نخبگان جهان عرب و بالعكس است.
حيطه محاوره و لزوم مهارت در آن:

    ما اگر بخواهيم به چيزي به نام صدور انقلاب و 
طرح انديشه نوين شيعي در جهان فكر كنيم، اولين 
خاكريزي كه بايد توسط ما فتح شود كه بعد از آن 
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اگر گفته شود ما بايد اول 
مثلا  شود  قوي  محتوايمان 
سراغ  بعد  بخوانيم  كلام 
ارتباط گيري و زبان برويم، 

درست نيست 

جهان را فتح كنيم جهان عرب است.
    چون عمده جهان اسلام در جهان عرب است. تا 
زماني كه ما از عهده جهان عرب برنياييم و نتوانيم 
در يك تعامل تأثيرگذار نسبت به مقاصد خود در 
جهانهاي  داعيه  نمي توانيم  برويم  پيش  جهان  اين 

ديگر را داشته باشيم.
و  عميق  مطالب  انتقال  و  عرب  جهان  به  ورود      
معارف عظيم اهل بيت عليهم السلام به اين جهان، 
كه انصافا از آن بي اطلاع است،(به عنوان مثال من 
وجود  آنجا  در  خلاء  بزرگترين  بودم  مصر  اخيرا 
لااقل  كه  است  شناسي  شيعه  كوچك  جزوه  يك 
مصريها حداقل يك بار با شيعه آشنا شوند و بدانند 
صورت  به  وهابيت  آنقدر  كه  چرا  كيست؟)  شيعه 
تفصيلي و عميق عليه شيعه كار كرده و چهره شيعه 
وجود  كه  است  داده  ارائه  نامطلوب  و  نامطبوع  را 
از  عرب  جهان  در  شيعه  معرفي  براي  حداقل هايي 

ضروري ترين كارهاست.

    اگر بتوانيم با جهان عرب ارتباطي منطقي، معقول 
و تأثيرگذار برقرار كنيم، و اين جهان را تحت تأثير 
 ، دهيم  قرار  السلام  عليهم  البيت  اهل  حَقّه  معارف 
بسيار  طريق  اين  از  ديگر  جهان هاي  فتح  و  ارتباط 

آسانتر و سريعتر خواهد بود.
    متأسفانه ما در اين موضوع بسيار زمينگير شده ايم. 
علت اصلي آن حاملان پيام رساني هستند كه فاقد 

ــرب كليد فتح  ــات ع  ادبي
همه علوم اسلامي است

از  من  منظور  هستند.  ارتباط  اين  براي  لازم  زبان 
زبان، محاوره، نوشتن و كتابت است.

كتاب  جلد   10 مي توانيد  اگر  شما  نمونه  براي      
از حوزويان بعد از انقلاب به من نشان بدهيد، كه 

بشود در جهان عرب ارائه داد. 
    البته كساني را داريم كه خوشبختانه بتوانند در 
اين حيطه كار كنند مانند آقاي نجف علي ميرزايي 
كه اهل كرج هستند و اصالتا فارس هستند و زحمت 
كشيده و در اين زمينه كار كرده اند. كتاب فرهنگ 
ايشان  البته  نوشته اند.  ايشان  را  معاصر  اصطلاحات 
بيش از بيست جلد كتاب به عربي معاصر نوشته اند 
و  تمدني  مباحث  به  مربوط  كتابها  اين  بيشتر  و 
تمدنهاي  مركز  (رياست  ايشان  سمت  با  متناسب 

ايران و عرب در بيروت) مي باشد.
ارتباط  اصلي  عناصر  از  يكي  عنوان  به  ايشان      
عالي  قلم  هم  زيرا  هستند،  مطرح  عرب  جهان  با 
زيادي  بيان  قدرت  صاحب  هم  و  دارند  جذابي  و 
هستند. ايشان 32 مصاحبه ماهواره اي انجام داده اند 
كه من آنها را مشاهده كردم و اين مصاحبه ها يكي 

از ديگري جذاب تر، پررونق تر و مؤثرتر بود.
رهبري(در  معظم  مقام  ايشان،  از  تمجيد  در      
حضور خود او) فرمودند كه فرهنگ اصطلاحات 
آن  از  و  هست  من  ميز  روي  هميشه  شما  معاصر 

استفاده مي كنم.
و  تسلط  دليل  به  كه  هستند  طلبه  يك  ايشان      
ارتباط با ادبيات عرب امروز يك نقش كليدي را 

ايفا مي كنند.
اگر ما حدود 1000 نفر مثل ايشان را داشته باشيم 
كه حتي يك طلبه معمولي باشند، ولي داراي زبان 
روشني  بسيار  آينده  باشند،  پخته  و  قاطع   ، برّان 

خواهيم داشت.

    اما اگر اين نقص بزرگ را برطرف نكنيم آينده 
اگر  زيرا  داشت.  خواهيم  دهشت انگيزي  بسيار 
وضع  بقيه  به  نسبت  نكنيم  تسخير  را  جهان  اين  ما 

مأيوسانه تري خواهيم داشت.
    راه اين است كه فرزنداني از حوزه بيايند و دل 
بدهند به ادبيات عرب، نه فقط رشته ادبيات عرب، 
چرا كه رشته فقط بهانه اي است براي كار و نه فقط 
مدرك گرفتن ، چرا كه هستند كساني كه دكتراي 
اين رشته را دارند، اما نمي توانند جمله اي بگويند 
يا بنويسند؛ بلكه ما بايد براي حضور تأثيرگذار در 

جهان  روي زبان برنامه ريزي كنيم.
    من انگليسي را خيلي مهم مي دانم، ولي به دليل 
ما  منطقه  در  عربي  زبان  كه  زيادي  تأثيرگذاري 

(جهان عرب است) دارد عربي را مهم تر مي دانم.
قوي  محتوايمان  اول  بايد  ما  شود  گفته  اگر      
گيري  ارتباط  سراغ  بعد  بخوانيم  كلام  مثلا  شود 
زبان  شما  وقتي  زيرا  نيست  درست  برويم،  زبان  و 
و ارتباط گيريتان قوي شد به طور طبيعي به سمت 
مانند  رفت.  خواهيد  نيز  خود  اطلاعات  تكميل 
آرام  آرام  و  مي شود  معركه اي  وارد  كه  كسي 
تجهيز  و  مي كند  فراهم  را  خود  نيازمندي هاي 
مي شود. پس مهم اين است كه وسيله ارتباط (زبان 
ناطق، برُّان و قوي) را هم به صورت مكتوب و هم 

به صورت ملفوظ داشته باشيم.
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ــتاد ادبيات عرب براي تمام  اس
ــور بايد از مشهد  حوزه هاي كش

تأمين شود 

    و به نظر من بهترين راه براي رسيدن به اين هدف 
انتخاب رشته ادبيات عرب است. 

ادبيات عرب به عنوان پايه علوم اسلامي و 
وسيله ارتباطي با جهان عرب:

خيلي  اصول  روي  حوزه  در  ما  دوم:  نكته 
زيرا  هست،  هم  حق  و  مي كنيم  سرمايه گذاري 
اصول به ما مباني استنباط را آموزش مي دهد و فقه 
كه محوري ترين عنصر حوزه است مبتني بر اصول 
است؛ ولي بيشتر كارايي اصول براي فقه است اما 
ادبيات عرب كليد فتح همه علوم اسلامي است. زيرا 
مثلا فقه محتاج به لغت است، تفسير مطلقا محتاج 

است.  عرب  ادبيات  و  لغت  به 
تسلطشان  به  نسبت  مفسران  يعني 
ادعاي  مي توانند  عرب  ادبيات  به 
هيچ  نهايتاً  باشند.  داشته  تفسيري 
كه  نيست  اسلامي  علوم  از  علمي 
محتاج به ادبيات عرب نباشد، زيرا 
خداوند زبان عربي را براي انتقال 

مفاهيم خود انتخاب كرده است.
را  اصول  شأن  و  ارج  شما  اما      
مقايسه  حوزه  در  عرب  ادبيات  با 
بزرگي  نقص  از  نشان  كه  كنيد 

است كه در حوزه وجود دارد.
لازم  جدي  تلاش  نقص  اين  كردن  برطرف      
دارد. حتي خود عربها اين نقص را درك كرده و 
تلاش كردند تا آن را برطرف كنند، به عنوان مثال 
شما اگر دقت كنيد در دانشگاه الازهر ، الشمس، 

زيتونيه تونس و ... كه بنده ارتباط دارم و حتي در 
كلاسهايشان شركت كرده ام و ديده ام كه دكتراي 
نحو، بلاغت و ... را دارند. با آنكه عرب زبان هستند، 

ولي به صورت تخصصي 
كار  عربي  زبان  روي 
مي دانند  چون  مي كنند 
مي توانند  زبان  اين  با  كه 
باشند  تأثيرگذار  چقدر 
براي  ما  اما  كنند.  نفوذ  و 
تأثيرگذاري و نفوذ نسبت 
خيلي  زبان  اين  به  آنها  به 

تا  هستيم  محتاج تر 
بتوانيم با آنها تعامل 

داشته باشيم.
زمينه  حاضرم  بنده 
تحصيل  ادامه 
فارغ  دوستان  براي 
التحصيل در مدرسه علميه عالي نواب را در مقطع 
دكترا در دانشگاه هاي خارج از كشور مثل الازهر 
آينده  در  و  شده  برقرار  خوبي  ارتباطات  كه  مصر 
نيز  خوبي  فرهنگي  تعاملات  مي توانيم  نزديك 

داشته باشيم را فراهم كنم.
   به نظر من حضور در يك كشور عرب زبان براي 
خوبي  خيلي  كار  دوستان  براي  دانسته ها  تكميل 
است. جداي از اين، حتي در اين مقطع هم به نظر 

در  ماهه  چند  كارورزي  دوره هاي  برگزاري  من 
كشورهاي عربي نزديك مثل سوريه و لبنان خوب 
است. چرا كه هم فضاي دنياي عرب را درك مي 
ارتباطي  هم  و  كنند 
نخبگان  مؤسسات  با 
خواهند  عرب  جهان 
زمينه  حيث  داشت(از 
ارتباط  براي  سازي 
گيري اين دوره ها بنده 

حاضرم كمك كنم).
    در جهان معاصر علوم 
عالي به دليل كاربرد و 
تأثيرگذاري زيادي كه 
دارند بيشتر مورد توجه 
عرب  ادبيات  و  هستند 
عالي  علوم  از  يكي  نيز 
است. علمي مثل تفسير 
كه يك علم موضوعي است فقط در حيطه خودش 
كاربرد دارد، اما علوم عالي ابزاري هستند كه با آن 
استفاده  درست  صورت  به  ديگر  علوم  از  مي شود 

كرد.
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ــل از اينكه  ــز قب طــلاب عزي
ــوند  ش هويت  بحــران  دچار 
ــد هويت تخصصي خود را  باي

مشخص كنند 

 شيرين ترين علم را ادبيات 
عرب مي دانم

لذا در ايران روي منطق زياد كار شده است و دوره 
دكتراي منطق نيز داريم.

    نكته اين است كه در زمينه ادبيات عرب يعني 
آقايان  از  خانمها  خارجي  زبانهاي  در  توانايي 
جلوترند و كار تبليغ ما را خانمهايي در سطح چهار 

كه دكترا نيز دارند پوشش مي دهند.
از  نفر  سه  از  اجتهاد  اجازه  كه  را  خانمي  ما  مثلا   
آقايان دارند و تسلط به زبان عربي و انگليسي دارد 
ايشان  كه  ماه  يك  مدت  در  فرستاديم  آمريكا  به 
حضور داشتند سخنراني ايشان در چندين ايالت به 

صورت همزمان پخش مي شد.
    ما اين گونه افراد را نياز داريم تا در جهان عرب 
و در ميان عربهايي كه در كشورهاي غربي هستند، 

تبليغ كنند.

مشهد پرچمدار رشته ادبيات عرب:
نكته سوم: توانايي در ادبيات عرب، انتظاري است 
كــه از حوزه خراســان و بخصوص مشــهد وجود 
دارد. به دليل اينكه در گذشــته   پرچمداري ادبيات  
عرب  مربوط به اين حوزه بوده اســت، پرداختن به 
اين رشــته و توجه و پيمــودن آن در اين حوزه به 
نظر من نســبت به ســاير حوزه هاي كشور ضرورت 

و اولويت دارد.
    استاد ادبيات عرب براي تمام حوزه هاي كشور 
از  يكي  كه  آنجا  از  و  شود  تأمين  مشهد  از  بايد 
است،  استاد  توليد  عرب،  ادبيات  رشته  گرايشهاي 
را  زيادي  عرب  ادبيات  اساتيد  مشهد  حوزه  بايد 
را  كشور  سطح  در  موجود  نيازهاي  تا  كند  توليد 

پاسخگو باشد.
حوزه علميه متوليّ ادبيات عرب:

   نكته چهارم: متولي علوم اسلامي حوزه است، 
و كليد فتح علوم اسلامي ادبيات عرب است. پس 

حوزه متولي ادبيات عرب است.
    از آنجا كه اگر حوزه متولي اين امر نباشد، در 
نتيجه مراكز آكادميك مثل دانشگاه متولي خواهند 
شد و اين امر خروجي خوبي نخواهد داشت. چرا 
كه به طور مثال يك طلبه 6 سال درس مي خواند، 
ساعت.  حدودا 10  روز  هر  روز.   6 الي   5 هفته اي 
حالي  در  نيست  چيزي  هيچ  مدعي  هم  آن  از  بعد 
تعصب  ديني  و  اسلامي  علوم  به  نسبت  طلبه  كه 
دارد، ولي يك دانشجو بعد از ديپلم با معدل مثلا 
12 هفته اي دو روز آن هم روزانه 2 الي 3 ساعت 
ليسانس  سال   4 الي   3 از  بعد  مي خواند.  درس 
معارف اسلامي مي گيرد كه بعد از اين همه، هنوز 

روخواني قرآن را خوب بلد نيست.
    بنده حدود 11 سال مسئول بخشي در قم بودم 
اساتيد  اساتيد، كه در آنجا براي تعيين  امور  به نام 
دانشگاه هاي كشور از متقاضيان امتحان مي گيرند. 
يعني وقتي اين دانشجويان فارغ التحصيل مي شوند 
دانشگاه  استاد  تا  مي آيند  آنجا  مي گيرند  دكترا  و 
شوند. بنده ابتدا روخواني قرآن را امتحان مي گرفتم 
كه معمولا از 5 نفر 4 نفر به دليل عدم توانايي در 

درست خواني قرآن ردّ مي شدند.
    دكتراي علوم قرآن، دكتراي فقه و معارف و ... 
از دين و قرآن  اوليه  اوليه و بهره برداري  فاقد فهم 

هستند.
   وقتي طلبه وارد حوزه مي شود غيرت ديني در او 
ايجاد شده و او نسبت به دين متعصب مي شود، تا 
حافظ و پاسدار دين شود اما اين غيرت در محيط 

دانشگاه بوجود نمي آيد. اگر كسي كه غيرت ديني 
شود،  عرب  ادبيات  نام  به  ابزاري  به  مجهز  دارد، 

مي تواند تأثيرگذاري زيادي داشته باشد.
   پس نتيجه اينكه فقط حوزه متولي ادبيات عرب 
حوزه  كه  است  اين  كار  اين  لازمه  بنابراين  است 
سرمايه گذاري كند و حوزويان وارد عرصه ادبيات 

عرب شوند و محكم بايستند و كار كنند.
   مثلا بنده كه در سطح چهار حوزه تفسير تدريس 
كرده ام و ادبيات عرب را دوبرابر سطح چهار كار 
كرده ام، شيرين ترين علم را ادبيات عرب مي دانم، 

آن  با  و  شويد  بحث  اين  وارد  اينكه  شرط  به  اما 
اين  و  بگيريد  انس  آن  با  و  كنيد  برقرار  ارتباط 

شيريني، خاصيت زبان است.
ويژگي ديگر زبان:

    از آنجا كه زبان يك حامل است و بايد چيزي 
را حمل كند و آن محتوا است پس پيوسته با علوم 
محتوايي در تماس هستيد. در نتيجه شما را از علوم 
و  سروكار  آن  با  مدام  و  نمي كند  دور  محتوايي 

ارتباط داريد.
و  بدهيد  ادامه  را  اصول  و  فقه  هم  بايد  شما     
تأمين  را  محتوا  دو  هر  زيرا  را  عرب  ادبيات  هم 

مي كنند. 
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هويت  بحران  دچار  اينكه  از  قبل  عزيز  طلاب     
شوند بايد هويت تخصصي خود را مشخص كنند 
كه چكاره مي خواهند بشوند و كجا را مي خواهند 
فتح كنند. به نظر من انتخاب يك رشته تخصصي 
كليدي  نقش  بسيار  طلبه  يك  سازي  هويت  در 

دارد. 
شده  حساب  ريزي  برنامه  كه  را  كساني  بنده      
رشته  يك  به  محدود  را  دارند  قوي  انگيزه هاي  و 
تخصصي نمي كنم. اما نوعا دوستان اينطور نيستند. 
پس لازم است كه در آغاز يك رشته را براي خود 
انگيزه هاي  تخصصي  رشته  كه  چرا  كنند.  انتخاب 

را  ناقص  ريزي هاي  برنامه  و  قوي  را  ضعيف 
كه  مي كند  مجرايي  وارد  را  طلبه  و  مي كند  كامل 
طلاب(كه  از  بعضي  البته  مي افتد.  راه  خودبخود 
خيلي كم هستند) خودبخود قوي هستند و تنهايي 
خيلي بهتر برنامه ريزي دارند كه آنها بايد محدود 

به اين چارچوبها نشوند و خودشان بروند.
   يكي از مشكلات و بلكه بزرگترين مشكل ما اين 
در  را  ما  افكار  ما(كه  دشمن  بزرگترين  كه  است 
جهان مي زند و چهره شيعه را خراب مي كند يعني 

وهابيت) زبانش عربي است.
    ما دوستان فاضل قوي كه زبان خوبي داشته باشند 
عرب  البته  نداريم.  شوند،  درگير  بتوانند  اينها  با  و 
براي  ولي  مي كنند،  بحث  اينها  با  كه  داريم  زبان 

حوزه اگر نتواند يك فاضل قوي كه به زبان عربي 
ميليون  چندين  كدام  هر  كه  عاميانه  عربي  حتي  و 

متكلم دارد تربيت كند، عيب بزرگي است.
ادبيات عرب پرنيازترين رشته:

    به نظر من يكي از ملاكهاي انتخاب رشته، نياز 
ادبيات  رشته  رشته ها،  پرنيازترين  از  يكي  و  است. 
تبليغ  در  ما  اصلي  مشكل  كه  چرا  است.  عرب 
خارج از كشور فضلاي با سواد نيست بلكه زبان، 

و عمدتا زبان عربي است. پس نياز است كه براي 
ايجاد  مخصوص  دانشگاه  كشور  از  خارج  مبلغين 
شود. چرا كه اگر اين مشكل حل شود بسياري از 

مشكلات ديگر خودبخود حل خواهد شد.

  پرسش و پاسخ:
جناب آقاي مهدي رضايي:

كتاب  از  جمله اي  پاسخ،  و  پرسش  از  قبل      
كرده ام  يادداشت  را  حكيمي  رضا  محمد  استاد 
كه خدمتتان مي خوانم: « به هيچ فرهنگي، به هيچ 
و  سياسي  نظام  و  اعتقادي  مسلك  و  جهان بيني 
نمي توان  ادبيات،  داشتن  بدون  اصلاحي  حركت 
خدمت كرد.» و در مورد روحانيوني كه در ادارات 
هستند نوشته اند كه : « كسي كه در سازمان هويت 
كسي  و  ندارد.  فرهنگي  هويت  باشد  نداشته  ادبي 
مسلكي  باشد،هويت  نداشته  فرهنگي  هويت  كه 

ندارد.»
    يعني به عنوان يك روحاني نمي تواند وظايف 

خود را دقيق انجام دهد.
جهان بيني  در  عرب  ادبيات  گذاري  تأثير 

طلبه:
بايد  چه  آينده  سال  بيست  در  ما  اول:  سوال 

بكنيم؟
اين موضوع در بحث مقدمات بود و ما الان وارد 
از  يكي  كه  گفت  بايد  ولي  شده ايم،  المقدمه  ذي 
متوقف  و  مي افتد  يادم  بنده  وقت  هر  كه  مواردي 
مي شوم و لرزش به تنم مي افتد اين حديث است، 
امام عليه السلام فرمودند كه: اي شيعيان ما! فرزندان 
مي كنيد  زندگي  آن  در  شما  كه  زماني  براي  شما 
آفريده نشده اند. آنها را براي زمان خودشان تربيت 

در  ــه  ك كســي 
ــت  هوي ــازمان  س
باشد  نداشته  ادبي 
فرهنگــي  ــت  هوي
ندارد. و كســي كه 
فرهنگــي  ــت  هوي
نداشته باشد،هويت 

مسلكي ندارد.»
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توصيه ما اين است كه ادبيات 
بخوانيد  تطبيقي  صورت  به  را 

تا آن را بچشيد 

كنيد.
اينجا يك سؤال پيش مي آيد كه ويژگيهاي زماني 
بسياري  كه  آنجا  از  چيست؟  هستيم  آن  در  ما  كه 
از ويژگيهاي زمان خودمان را نمي دانيم و سرعت 
تحولات بسيار زياد شده به طوري كه ثانيه به ثانيه 
تغيير و تحول ايجاد مي شود بنابراين تربيت فرزندان 
براي آينده آنها كه مثلا 15 يا 20 سال ديگر است 

كار بسيار پيچيده اي خواهد بود.
طوري  به  شده،  گسترده  هم  پيش بيني ها  البته      
كه پيش بيني 20 ساله مورد تمسخر قرار مي گيرد. 
چرا كه اكنون كشور ژاپن برنامه 200 ساله خود را 

اعلام كرده است.
به  است  متعدد  نيز  جهان  بيني   پيش  مدلهاي      
پيش  براي  مدل  بيست  از  بيش  اكنون  كه  طوري 
هر  اساس  بر  مي شود  كه  دارد،  وجود  جهان  بيني 
كدام از اين مدلها آينده جهان را پيش بيني كرد. 
اين بحث براي طلاب لازم است و در آينده نگري 
نقش زيادي دارد. و جا دارد در اين مورد از اساتيد 

فن استفاده شود.
    در نتيجه بايد اين تحولات را بشناسيم و متناسب 
با شرايطي كه در پيش رو داريم و در حدّ خودمان 
پيش بيني مي كنيم، براي رفع نيازها و كنترل مسائل 
و تأثير گذاري و دعوت مردم به سمت حقايق حَقّه 

اهل بيت عليهم السلام ، برنامه ريزي كنيم.
راه  را  مؤسسه اي  قم  شهر  در  ما  دليل  همين  به      
 (IT) اندازي كرده ايم كه متمركز بر مبحث آي تي
و رسانه شده است. چرا كه در آينده جهان دو 
عبارتند  كه  بود  خواهد  حاكم  مسلما  چيز 
از رسانه هاي صوتي و تصويري و آي تي 

(اينترنت).
حداقل  عنوان  به  بايد  طلبه  يك  عنوان  به  شما      
مسلط  مطلوبي  طور  به  مبحث  دو  اين  در  طلبگي، 

ادبيات  تخصصــي  ــته  رش
عرب(كه حتي در قم و در 
نداريم)  ــران  اي جاي  هيچ 
در مشــهد وجود دارد؛ كه 

اين قدم بزرگي است.
باشيد، تا بتوانيد حرف  بزنيد؛ يكي از لوازم اين كار 
دانستن زبان امروزي است. همينطور كارهاي هنري 
نقش بسيار جدي خواهد داشت. و حوزوياني كه 
خيلي  نقش  نمي توانند  نمي كنند  هنري  كارهاي 

جدي درآينده ايفا كنند. 
معطل نماندن بي جا در دروس مقدمات:

   سوال دوم: چرا به فرموده مقام معظم رهبري 
ما را معطل مباحثي مي كنند كه اينقدر ارزش ندارد 

و اينقدر زمان صرف مي شود؟
    اين بحث بايد به صورت موردي بررسي شود 
و موضوعات به صورت جداگانه بررسي گردد و 

البته نكته حساسي نيز هست.
    مثلا ما در زماني كه سطح مي خوانديم در طي 
مي دادند  طول  خيلي  كه  را  كتابي  ماه  شش  مدت 

خوانديم.
كاربردي  مدون  برنامه  ما  چرا  سوم:  سوال     

جهت ادبيات نداريم و مدارس نيز ندارند؟
تخصصي  رشته  البته  است.  درست  مطلب  اين      
ادبيات عرب(كه حتي در قم و در هيچ جاي ايران 
نداريم) در مشهد وجود دارد؛ كه اين قدم بزرگي 

است. 
لزوم تسلط بر ادبيات عرب معاصر:

ديگر  مشهد  حوزه  برخلاف  چهارم:  سوال      
نمي دانند.«الناس  لازم  را  عرب  ادبيات  حوزه ها 
علي دين ملوكهم» شما انگيزه ايجاد كرديد و ديد 

نظر  به  توجه  با  انگيزه ها  اما  كرديد،  باز  را  طلاب 
بزرگان سرد مي شود. نظر شما چيست؟

    اين عيب نيست. هر بزرگي نظر خود را دارد، 
ولي اين شما هستيد كه بايد انتخاب كنيد. اينطور 
مهم  گفته  بزرگي  فلان  چون  بگوييد  كه  نيست 
نيست، پس مهم نيست، بلكه شما اين مباحث را كه 
است  مهم  كه  بگيريد  تصميم  بايد  خود  مي شنويد 
را  حركتتان  مسير  و  كنيد  قضاوت  خود  و  خير  يا 

مشخص كنيد.
    اگر انگيزه ايجاد شد، اين انگيزه را دنبال كنيد 
كنوني  جهان  در  عربي  ادب  و  زبان  به  را  خود  و 
تجهيز كنيد كه در آينده معلوم مي شود شما چقدر 
است  نشده  ايجاد  آنها  در  انگيزه  اين  كه  بقيه  از 

جلوتر هستيد.

بلكه  نيست،  مقصودم  قديم  ادبيات  فقط  البته      
ادبيات معاصر هم مد نظر است (هم بحث محاوره 
و هم نوشتار). بويژه اگر بتوانيد مجهز به ترجمه هم 
فارسي،  به  عربي  از  و  عربي  به  فارسي  از  بشويد، 
در اين صورت تأثيرگذاري شما فوق العاده خواهد 

شد.
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چگونگي پيشرفت در ادبيات عرب:
    سوال پنجم: بهترين روش براي پيشرفت در 

ادبيات عرب چه روشي است؟
    سؤال مهمي است. بايد انسان اول يك فهم ادبي 
و  بخواند  را  قواعد  اينكه  از  قبل  كند،(يعني  پيدا 
وقتي  مي گويم  دوستان  بعضي  به  من  كند).  حفظ 
كنيد  تلاش  كلي  بايد  كرديد  حفظ  را  قاعده  شما 
تا آنها را فراموش كنيد چرا كه ما در ادبيات عرب 

قاعده خالي لازم نداريم. 
    اگر كسي بتواند قواعد را با شاهد مثال از قرآن 
و  آيات  دل  از  را  قواعد  و  كند  حفظ  حديث  و 
صفحه  يك  خواندن  با  و  بياورد  دست  به  روايات 
از قرآن و حديث صرف و نحو را مرور كند و هر 
متن عربي مرور دائمي ادبيات عرب براي او باشد، 
ارزشمند است؛ اما اگر شما تلاش كنيد كه قواعد 
را حفظ كنيد ولي آنها را تطبيق ندهيد، اگر خوش 
حافظه ترين انسان هم باشيد فراموش خواهيد كرد. 
بنابراين توصيه ما اين است كه ادبيات را به صورت 
تطبيقي بخوانيد تا آن را بچشيد و از آن لذت ببريد 
و با آن انس بگيريد. و در ضمن در كنار صرف و 

نحو، نياز به لغت نيز هست و نبايد فراموش شود، 
كه متأسفانه لغت از فراموش شده هاي حوزه است.

را  آنها  سريع  مي شود  و  است  محدود  قرآن  لغات 
لغات  و  است  لغت   2000 از  كمتر  و  كرد  حفظ 
ادبيات معاصر هم خيلي نيست كه نشود حفظ كرد. 
بايد در كنار قواعد روي لغت هم كار شود تا در 

متن خواني مسلط شويد.
كتابهاي تاريخ مصرف گذشته

   سوال ششم: متأسفانه در حوزه براي آموزش 
ادبيات عرب از كتبي استفاده مي شود كه مي توان 
از  چرا  است،  گذشته  آن  مصرف  تاريخ  گفت 
كتابهاي جديد مثل بدايه النحو استفاده نمي شود؟

اين مسئله عيبي ندارد چرا كه كتب جديد در مسير 
مطالعات خوانده خواهد شد. البته در قم آزاد است 
از  بعضي  شود.  خوانده  قديم  يا  جديد  كتب  كه 
مدارس كتب جديد را مي خوانند و اگر هم مجبور 
بايد  خودتان  بخوانيد،  را  قديمي  كتب  كه  شديد 

نقص را جبران كنيد.
هنوز  متأسفانه  كه  نوشته ام  كتاب  دو  بنده  مثلا 
آيات  آيينه  در  عناوين«صرف  با  است  نشده  چاپ 
و  آيات  آيينه  در  و«نحو  زيارات»،  و  روايات  و 

روايات و زيارات».
و  صرفي  مبحث  هر  در  بنده  كتاب  دو  اين  در      
نحوي چندين آيه و روايت و يا زيارت براي شاهد 
تعميق  كتاب  اين  به  مراجعه  با  آورده ام.  آن  مثال 
دست  به  قديمي  كتب  با  كار  براي  لازم  تسلط  و 

مي آيد.
    شما با خواندن كتابهايي كه داراي بخش تمرين 
جبران  را  نقص  اين  تمرينها،  آن  حل  با  و  هستند 

كنيد.
    بنده موقعي كه مبادي را مي خواندم در كنارش 

هميشه دو كتاب «جامع الدروس العربيه، غلاييني» 
و«النحو الوافي، عباس حسن» را مي خواندم. به اين 
ترتيب بنده ادبيات عرب را در كمتر از يك سال 
تمام كردم كه ابتدا مبادي را از جلد سه ، بعد يك 
و دو و سپس تا آخر چهار خوانديم. منتها در كنار 
آن كتب جديد و فني عرب و شاهد مثالهاي آن را 

كار مي كردم و اين نقيصه جبران مي شد. 
ترسيم هدف بلند مدت با برنامه ريزي دقيق 

در سير تحصيل:
    سؤال هفتم: چه راهكاري براي ايجاد انگيزه 
آن  شدن  بهتر  و  عرب  ادبيات  فراگيري  جهت 

موجود است؟
    ادبيات عرب نيز مثل ساير علوم است كه ايجاد 
انگيزه فرع بر داشتن يك شناخت خوب از آن و 
اين  به  رسيدن  و  است،  آن  فوايد  باور  و  تصديق 
نتيجه كه مفيد و مؤثر است و براي ما مي تواند نقش 

آفرين باشد. 
    مثلا شما در يك موضوعي مسلط شويد و يك 
در  شود  چاپ  شما  از  صفحه اي   100 مكتوب  اثر 
اين صورت شما عاشق نوشتن مي شويد مخصوصا 
به  اگر  و  شود  واقع  استقبال  مورد  شما  نوشته  اگر 

چاپ دوم و سوم برسد كه ديگر هيچ.
مي دهم،  انجام  كه  اجرايي  كار  اينهمه  با  بنده      
هستم.  نوشتن  به  مشغول  روز  در  ساعت  شش 
تاكنون بيش از شصت جلد كتاب در زمينه ادبيات 

بنده با اينهمه كار اجرايي 
ــه انجام مي دهم، شــش  ك
ــاعت در روز مشغول به  س

نوشتن هستم

ــه اي كه برنامه 1000  طلب
ــاله اي براي خود تدوين  س
طلبگــي  ــدرد  ب ــرده  نك

نمي خورد
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و ... نوشته ام.
جلد   1000 نوشتن  جهت  برنامه اي  بنده  البته      
ورودي  طلاب  براي  كه  بحثي  در  دارم.  كتاب 
داشتم، گفتم كه با وجود اينكه هيچكدام نمي دانيم 
يك دقيقه ديگر زنده هستيم يا خير ولي طلبه اي كه 
برنامه 1000 ساله اي براي خود تدوين نكرده بدرد 

طلبگي نمي خورد، بايد طلبه برنامه ريزي كند.
    به عنوان نمونه بنده خودم برنامه اي نوشته ام براي 
بايد  كرده ام  حساب  برنامه  اين  در  كه  سال  هزار 
براي نشر معارف اهل بيت در سراسر جهان، هزار 

جلد كتاب بنويسم.
براي  بنده  و  است  قالب  دوازده  از  يكي  كتاب      
يازده قالب ديگر نيز برنامه دارم. كه شامل: انتقال 
در  حضور   ، فيلم  توليد  دي،  سي  به  كتب  مطالب 
حوزه  سه  در  كه  است.  موارد  اين  از   ... و  سايتها 
درون مذهبي مخصوص شيعيان، برون مذهبي براي 
تدوين  اديان  ساير  براي  ديني  برون  و  سنت  اهل 

كرده ام.
    جهان را به يازده اقليم ايدئولوژي تقسيم كرده ام، 
مثل بت پرستان در جهان كه بخش وسيعي از آفريقا 
از  مقداري  و  هند  از  مقداري  و  لاتين  آمريكاي  و 
دارد.  هم  دكتري  مقطع  حتي  كه  هستند،  استراليا 
مثلا در دانشگاهي در كشور غنا مقطع دكتراي بت 
پرستي وجود دارد و رساله هاي زيادي در دفاع از 

بت پرستي چاپ شده است.
    البته بنده فرض كرده ام كه مثلا بنده 100جلد از 
اين كتب را مي نويسم و 900 جلد ديگر مي ماند و يا 
ديگر قالبها مي ماند. در اينجا بنده يك سازوكاري 
درست كرده ام كه بعد از من اين كار چگونه ادامه 

پيدا كند.
    اگر ما آرماني نگاه كنيم و چشم اندازهاي بلند را 
نگاه كنيم اگر در روز 16 ساعت، بلكه 18 ساعت 

هم بدويم اصلا احساس خستگي نمي  كنيم. كساني 
كار  انگيزه  معمولا  دارند  كوتاهي  جهان بيني  كه 

ندارند.
    امير المؤمنين عليه السلام فرمودند:«قدر الرجل 
اندازه  به  انساني  هر  ارزش  همته».  قدر  علي 

همت او است. همت از همّ گرفته شده است و همّ 
به معناي غمّ است. يعني انسانها به اندازه  غصه هاي 

خود مي ارزند.
فيلسوف  يك  كه  است  اين  غصه تان  اگر  شما      
عارف  يك  يا  نيستي،  كبير  مفسر  يك  يا  بزرگ، 
واصل نيستي، چون قدر رجل الان به اندازه همت 
او است. پس شما همين الان به اندازه يك فيلسوف، 
فقيه و ... بزرگ مي ارزيد. اين كلام از فرمايشات 
مرحوم فلسفي در مشهد است كه 20 سال پيش در 
جلسه اي در خدمتشان بوديم ايشان 20 بار در يك 
جلسه بيست دقيقه اي اين حديث را تكرار كردند. 

ايشان مي فرمودند: انسان بايد خيلي بلند همت باشد 
تا ارزشش زياد باشد چرا كه«قدرالرجل علي قدر 

همته».
لذا  نمي رسند  جايي  به  همت،  كم  انسانهاي     
همين  به  كرد،  آرماني  و  معنوي  را  اهداف  بايد 
شكل ايشان بعد از هر جمله اين حديث را تكرار 

و  نشست  ما  در  آنقدر  حديث  اين  و  مي كردند 
شكوفا شد كه ديگر فراموش نكرديم.

    لذا بايد چشم اندازهاي بلندي براي خود طراحي 
و براي آنها برنامه ريزي كنيم و به سَمتشان حركت 
كنيم. مهم اين نيست كه به هدف نهايي برسيم يا 
بنده  خداست.  دست  نرسيدن،  يا  رسيدن  زيرا  نه، 
چه  آقا  كردم:  عرض  بهجت  االله  آيت  به  روزي 
كنيم كه به اهدافمان برسيم؟ فرمود اين دخالتها به 



 24           اديب ...

شما نيامده، شما كارتان را بكنيد.
چند  شايد  نه  يا  برسيم  كه  نيست  مربوط  ما  به      
دقيقه ديگر از دنيا رفتيم. مهم اين است كه ما برنامه 
رسيدن به آن هدف را داشته باشيم. با تمام وجود 
كه     باشيم  الصحة  يقيني  مكتب  اين  رشد  صدد  در 
اگر همراه با نگاه پخته و تلاش وافر باشد بزرگترين 

سرمايه ما خواهد بود. 
به  خدا  درست،  ريزي  برنامه  صورت  در  البته     
و  باشيم  بيكار  ما  نمي گذارد  و  مي كند  نظر  انسان 

مدام در تلاش خواهيم بود.
ورود به عرصه بين المللي براي تبليغ:

مي كنيم.  هم  سخنراني  عربي  به  خود  جاي  در      
كتاب ناشئين كتاب خوبي است و يكي از بهترين 
كتابها در اين زمينه است؛ اما مشكل آن فقط ذكر 
اسم بعضي از خلفا است. كه اگر اصلاح شود يكي 
از بهترين كتابها در زمينه آموزش محاوره عربي به 

زبان عربي است.
    نسبت به سؤال اول كه درمورد ورود به فضاي بين 
الملل بود لازم است عرض  كنم كه فضاي ورود به 
وارد  حاضرند  كه  دوستاني  است.  باز  عرصه  اين 
فضاي بين الملل براي تبليغ شوند فرمهايي را كه ما 
داريم پر كنند، در صورت تأييد صلاحيت از حيث 
مي شوند  تبليغ  وارد   ... و  تحصيلات  زبان،  علمي، 
يا  موقت  دارد،  وجود  تبليغ  نوع  دو  آنجا  در  كه 
استقراري. موقت به مناسبت ها فرستاده مي شوند و 
حداكثر 10 تا 15 روز است و استقراري ها حداقل 

2 سال است و تا 10 يا 15 سال هم مي رسد.
كه البته اصل تبليغ همين بلند مدت است چرا كه 

اساس تبليغ اعتماد است و اعتماد در طول زمان به 
دست مي آيد.

    كساني كه مايلند در صورت تمام كردن دروس 
وارد  مي توانند  خارجي  زبان  يك  دانستن  و  سطح 

اين عرصه شوند.
سؤال نهم: آيا به نظر شما در مشهد استاد خوب 

هست؟
دارد  وجود  قاعدتا  اما  ندارم  دقيقي  اطلاع  بنده      
چرا كه اگر اينجا نباشد جاهاي ديگر اصلا نيست، 

اما ممكن است ما نشناسيم. 
جناب آقاي مشرفي:

نحوه گزينش اساتيد ادبيات عرب با توجه 
به گرايشهاي مختلف آن:

    بايد ديد منظور ، استاد دروس سطح يك است 
اساتيد  اگر  اول  فرض  در  و  تخصصي  دروس  يا 
در  قطعا  گوييم  مي  باشد  مراد  تدريس  به  مشغول 
بين آنها افراد شايسته كه براي تدريس خود وقت 
مي گذارند و بها مي دهند وجود دارند هر چند عده 
اي هستند كه خيلي در اين امر جديت از خود نشان 
هم  باز  باشد  مراد  بالقوه  اساتيد  اگر  و  دهند  نمي 
پاسخ مثبت است يعني ما در حوزه اساتيدي داريم 
همچون  ديگري  كارهاي  به  حاضر  حال  در  كه 
تدريس فقه و اصول مشغولند اما در ادبيات خوب 
مراجعات  پاسخگوي  ميتوانند  و  اند  كرده  كار 
هاي  رشته  يعني  دوم  فرض  در  اما   . باشند  طلاب 
تخصصي بايد اعتراف كنم كه ما در اين موضوع 
كه  جامع  فرد  يك  كه  بگونه اي  هستيم  مضيقه  در 
پاسخگوي نيازهاي ادبي و تخصصي رشته ادبيات 
اينكه  به  توجه  با  و  شود  مي  پيدا  ندرت  به  ؛  باشد 
متنوع  موضوعات  با  متعدد  درسهاي  رشته  اين  در 
و  عروض  و  لغت   ، نقد   ، سبك  مثل  دارد  وجود 

ادبيات تطبيقي و ... ناچاريم در هر موضوع از فرد 
خاصي استفاده كنيم . بايد همت كنيم تا فرد مورد 
خاصي  موضوع  در  كه  ممكن  راههاي  از  را  نظر 

تسلط لازم را دارد پيدا كرده و معرفي نماييم. 
    البته اسامي اساتيدي كه از سال 81 در اين رشته 
نواب  مدرسة  اساتيد  واحد  در  داشته اند  تدريس 
اساتيدي  متيقن  قدر  و  حداقل  اين  كه  شده  ثبت 

است كه در اين رشته همكاري داشته اند.
استاد محمدي: اين اساتيد چه تخصصي دارند؟

تعدادي از اساتيد در موضوع مكالمه از آنها استفاده 
شده است كه ممكن است اكنون در جاي ديگري 
باشند.  مشغول   ... و  تبليغات  دفتر  يا  دانشگاه  مثل 
چه  مختلف  اساتيد  از  نيز  مباحث  ديگر  مورد  در 

دانشگاهي و چه حوزوي استفاده شده است.
ادامه سخنان استاد:

مي خواستند«نحو  عده اي  كه  هست  يادم  بنده     
كه  بودند  رفته  استادي  نزد  بخوانند،  را  الوافي» 
خوش برخورد و خوش تدريس بودند باعث شده 

بود كه جمع وسيعي عاشق ادبيات عرب شوند.
    اگر اينطور باشد كه استاد خوب فقط براي حجم 
وسيع از مشتاقين تدريس خواهد كرد و حجم وسيع 

وقتي ايجاد مي شود كه استاد خوب باشد. 
    راهش اين است كه شما با حجم وسيعي وارد 
عرصه شويد و با اساتيد متوسط ادامه دهيد كم كم 
از بين خودتان اساتيد خوب بيرون خواهد آمد. نه 

در سطح شهر، بلكه كشور و جهان.
سير مطالعاتي كتابهاي ادبي

معرفي  مناسب  كتاب  چند  يازدهم:  سؤال 
نماييد.

اينكه  به  دارد  بستگي  مناسب  كتاب  انتخاب      
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هدف شما چيست؟ و مي خواهيد چكار كنيد؟
     در ادبيات عرب اگر بخواهيد وارد فضاي مكالمه 
شويد يك نوع كتاب مناسب است. اگر بخواهيد 
است.  مناسب  ديگر  نوعي  شويد  نويسندگي  وارد 
اگر بخواهيد در متون قديمي اسلامي كار كنيد يا 

كتب معاصر هر كدام يك نوع كتاب مي خواهد.
مراجعه  حضوري  صورت  به  بايد  دليل  همين  به 

نماييد تا براي هر شخص سير 
مطالعاتي مناسب ارائه شود و 
كتاب  اسم  نمي شود  اينجا 
خاصي را ذكر كرد چرا كه 

اهداف متفاوت است.
جناب آقاي مشرفي:

       در ترم گذشته دو تحقيق در 
مورد منابع بوده است كه در 
محترم  نويسنده  آنها  از  يكي 
تمامي  و  كشيده  زحمت 
چه  مي توانسته  كه  را  كتبي 
در اينترنت و چه كتابخانه ها 
جمع  نحوي  منابع  از   ... و 

آوري كرده است. و نويسنده ديگر اين منابع را در 
چند سطح متناسب با سطوح حوزه و در خصوص 
فرمايشات  االله  نموده است.(انشاء  بندي  طبقه  نحو 

شما نيز عملي خواهد شد).
استاد محمدي:

چرا  نخورد  دوستان  بدرد  عميق  كار  آن  شايد     
كه به نظر من دوستان مي خواهند 10الي 15 كتاب 
خوب و ناب كه شايد در پايه 5 و 6 كتب درسي 
و  تكميل  جهت  باشند  خوانده  متوسط  طور  به  را 
را تكميل  سير  دانسته هايشان معرفي شود تا  تعميق 

كرده و جلو بروند.
مطالعه جانبي در كنار رشته ادبيات عرب:

يك  بخواهد  شخصي  اگر  دوازدهم:  سؤال 
رشته مثلا كلام را به صورت هدف تبليغي خود در 
سطح بين الملل ادامه دهد هم نياز به فقه و اصول 
عرب.  ادبيات  هم  و  دارد  كلام  به  نياز  هم  و  دارد 

چگونه بين اينها جمع كند؟
كه  است  وسيله اي  اين  مي شود  ادبيات  وارد  وقتي 

شما با آن جلو مي رويد.

   فقه و اصول شرط ورود به رشته هاي تخصصي 
مطالعه  و  مي رود  جلو  طبيعي  طور  به  پس  است، 

مي كنيد. 
   در نهايت اطلاعات كلامي تفسيري باقي مي ماند 
كه بايد اهل مطالعه باشيد و اينها را بايد در اوقات 
تعطيلي و در اوقات آزاد يك سير مطالعاتي منظم 

داشته باشيد، اين ها كفايت مي كند.
ولي  نبوده  طلبه  كه  است  آقايي  مشهد  در  مثلا     
شايد شده باشد و رشته دانشگاهي ايشان هم رشته 

معارف ديني نبوده بلكه كامپيوتر بوده است.
   اين آقا يكي از موفق ترين مبلغان در سطح جهان 

است. ايشان هنوز سطح را نيز تمام نكرده اند.
كه  را  مطالبي  كه  است  اين  ايشان  كار  روش     
به  و  مي كند  كار  رويش  كند  سخنراني  مي خواهد 
را  خودش  و  مي دهد.   نشان  بزرگان  از  تن  چند 
زبان  به  ايشان  (البته  مي كند  مسلط  مطالب  اين  به 
انگليسي سخنراني مي كند و اخيرا به صورت عربي 
سخنراني  هاي  تكِس  بعد  و  دارد).  سخنراني  نيز 
خود را آماده كرده و به آنها مسلط مي شود 
و هرجا به آيه قرآن مي رسد آن را با صوت 
زيبا قرائت مي كند. حتي قطعات ادبي و شعر 
را به صورت آهنگين مي خواند و مطالب را 

به صورت قوي و متقن ارائه مي كند.
قاري  همان  فروغي  جواد  آقاي  آقا،  اين 

معروف است.
سال  شش  هستيد،  توانايي  داراي  نيز  شما 
است درس مي خوانيد و در هر موضوعي كه 
مي خواهيد سخنراني كنيد يك مطالعاتي هم 

بكنيد منتها بايد زبانش را داشته باشيد.
پيش  سال  چند  رهبري  معظم  مقام     
تاكنون  رمان  هزار   5 من  مي فرمودند: 
خوانده ام. كه بعضي رمانها 8 جلد قطور است كه 
مشرف  مشهد  كه  اخيرا  ايشان  خوانده اند.  ايشان 
شدند رمانهاي تازه اي كه درباره ضد مسيحيت در 
ايران چاپ شده بود را آورده بودند و فرمودند تمام 
اين رمانها ضد مسيحيت نيست بلكه ضد دين است 
و اصل دين را مي زند، بلكه مسيحيت بهانه است. و 

جلوي اين رمانها را بگيريد تا ترويج نشود. 
      مطالعه آزاد نيز در كنار درس و بحث فراموش 

نشود.                                              والسلام
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پيشگفتار
الحمد الله رب العالمين و الصلوة و السلام علي سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنة االله علي أعدائهم أجمعين .

    انســان طبيعتا موجود اجتماعي و مدني اســت و اجتماعي بودن او ارتباط داشــتن  با جامعه بيرون را اقتضا مي كند. براي برقراري ارتباط، نياز به 
درك و فهم گفتار مخاطب دارد و همچنين در مقابل بايد كلام خود را به مخاطب تفهيم كند و هر انساني با توجه  به اجتماعي كه در آن زندگي 
مي كند لغت خاصي را به كار مي برد و اين امر باعث اختلاف لغات شــده اســت. هر لغت براي حفظ خودش نياز به ابزاري دارد كه از آن جمله 
معاجم و فرهنگ هاي لغت اســت لغت دانان در هر زباني وظيفه جمع آوري لغات و شــرح و تفســير آن ها را به عهده دارند. و زبان عربي هم از 
اين قاعده مستثني نيست و با توجه به اينكه بزرگترين سرمايه اسلام يعني قرآن هم به زبان عربي است و در آن اصطلاحات جديد نسبت به زبان 
عربي آن زمان وجود داشــت ، براي تفهيم آن اصطلاحات و واژگان ضرورت تهيه و تدوين چنين معاجمي بيشــتر احساس مي شده افراد زيادي 
به اين امر همت گماشتند و معاجم گوناگوني نوشته شد كه هر يك ويژگي هاي خاصي دارد  لذا مناسب ديديم تا تحقيقي درباره تاريخ و علل 
پيدايــش معاجم و چگونگي اســتفاده از آنها انجام دهيم . اميدواريم مراجعين به كتب لغت با مطالعــه اين مقاله بتوانند راحت تر از معاجم لغوي 

استفاده كنند . انشاء االله تعالي .

محمد حسين عرب نژاد متولد 1356 .
گذراندن دروس مقدماتي ، در      ايشان پس از ورود به حوزه علميه مشهد و 
سال تحصيلي 84-83 به جمع علم آموزان مدرسه علميه عالي نواب پيوسته و در 
رشته تخصصي ادبيات عرب مشغول به تحصيل شدند و داراي مقالات تحقيقاتي 
همچون اعراب ، مشتقات و اهداف نحو مي باشند؛ مقالة معجم   شناسي نيز از جمله 

تحقيقات ايشان مي باشد .
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فصل اول: كليات معجم شناسي
بخش اول: تعريف معجم

تعريف معجم در لغت:
    معجم از ماده (ع ج م) مشتق شده است.

عَجُمَ فلاُنٌ عُجمَةً: يعني كان في لسانه لكُنةًَ : عُجمه 
در اصل به معناي گنگي وابهام است.

ــمَ الكلام: يعني أبهمه و ذهب به الي العُجمة: به  أعجَ
خــلاف أعربهَ: يعني كان فصيحا في العربية و إن لم 

يكن من العرب. 
ــذي لايفُصِحُ و لا يبيّنُ كلامه و إن كان  الأعجم: ال
عربيّ النسب. (كســي كه فصيح نيست و كلامش 
را واضح نمي كند هرچند دراصل عرب باشــد) . و 

جمع آن العُجم است.
أعجـم الكتـاب و عجّمه: نقَطــه:  يعني كتاب را 

نقطه گذاري كرد. 
    قــال ابن جنـّـي: أعجمتُ الكتــاب: يعني: أزلتُ 

استعجامَه: گنگي و ابهام كتاب را سلب كردم. 
با توجه به قــول ابن جني بايد گفــت: گرچه ماده 
عجم در اصل به معناي گنگي وابهام اســت اما اين 
معنا با كاربرد معجم سازگاري ندارد چون استعمال 
معاجم براي رفع ابهام از لغات مبهم اســت. لذا بايد 
مادّه عجم در باب افعال به معناي ســلب ابهام باشد 
كمااينكه ابن سيده چنين مي گويد: هر چند أفعلتُ 
يكي از معاني آن (كه معناي اصل آن است) إثبات 
اســت ولي در بعضي مواقع به معناي سلب مي آيد. 
ماننــد: أشــكيتُ زيدا: يعني زُلتُ له عمّا يشــكوه . 
بنابرايــن أعجمتُ الكتاب را مي تــوان اينگونه معنا 

كرد: از كتاب سلب ابهام كردم.
م يا  حال با توجه به مطلب فوق مي توان گفت: معجَِ
اسم فاعل است از أعجم: كه به معناي سلب كننده 
ابهام است يا اسم مفعول است:  به معناي چيزي كه 
ابهام از آن ســلب شده است، يا مصدر ميمي است 

به معناي سلب ابهام كردن.
اســتعمالات اوّليه كلمه معجــم در حروف منقوطه 
بوده اســت به خاطر اينكــه زماني كه حروف نقطه 

گذاري شدند از آنها رفع ابهام شد.
در نتيجــه مي توان گفــت: « معجم در لغت بر وزن 
مفُعَــل از أعجم الكلام: يعني ابهــام كلام را رفع و 
سلب كرد و جمع آن معاجم بر وزن مَفاعِل مي آيد. 

مانند: متحَف و متاحِف.»
تعريف معجم در اصطلاح:

براي معجم تعاريف اصطلاحي مختلفي بيان شــده 
است كه بعضي از آنها نسبت به بعضي ديگر ترجيح 
دارد چون بعضي جامع نيســتند و بعضي ديگر مانع 
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نيســتند. مثلا : تعريــف معجم به اينگونــه كه : « 
معجم كتابي اســت كه بســياري از مفردات يك 
لغت همراه با شرح و تفسير معاني آنها در آن بيان 
شــده و ترتيب خاصي در جمع آوري مواد لغات 
در آن رعايت شــده است يا بنابر حروف الفبا و يا 

به صورت موضوعي جمع آوري شده است . » 
    ايــن تعريف جامع نيســت چون معجم كامل را 
شــامل نمي شــود يعني معجمي كه همه مفردات 
يــك لغت را جمــع آوري كرده اســت. و معنا و 
تفسير آنها را همراه با روش تلفظ آنها و شواهدي 
كه مواضع اســتعمال آنها را بيان مي كند ، آورده 

است. 
    و از طــرف ديگر ايــن تعريف معجم كامل باز 
معجم موضوعي را شــامل نمي شود. لذا بايد يك 
تعريف جامع و مانع از معجم إرائه داد. كه به نظر 
مي رسد تعريفي كه در كتاب معجم الوسيط آمده 
اســت، تعريفي مناسب اســت و آن عبارتست از 

اينكه:
    «معجم در اصطلاح عبارتست از ديواني 
كـه مفردات يـك لغت بر اسـاس حروف 

الفبا در آن جمع آوري شده است . »

بخش دوم: تاريخچه معاجم
در اين بخش به بررسي دو موضوع مي پردازيم:

الـف: زمان شـروع جمـع آوري لغات در 
معاجم

    شــايد اينگونه به اذهان متبادر باشــد كه معاجم 
از زمان به رشد رســيدن عرب بوجود آمده باشند 
و أمر جمع آوري لغات از آن زمان شــروع شــده 
اســت، لكن حقيقت امر اين نيســت، بلكه امتهاي 
ديگري غير از عرب و قبــل از پديد آمدن معاجم 

عربي دست به اين امر بزرگ زده بودند.
    زمان فعاليت بعضي از امتّها در گرد آوري لغت 
تقريبا 625 سال قبل از ميلاد بوده است. كه آنچه ما 
يافتيم قديميترين زمان در جمع آوري لغات است.

ب: امتهاي پيشگام در جمع آوري لغات:
    امتهايي كه قبل از عرب دســت به اين امر عظيم 

زدند عبارتند از:
1- آشـوريان: كه بيش از هزار سال قبل از عرب 
به جمع آوري لغات پرداختند و زمان آنها تقريبا به 

625 سال قبل از ميلاد برمي گردد.
2- چيني هـا: كــه از جمله معاجــم آنها، معجم 
«يوپيان» تأليف «كويي وانج» سال 530 بعداز ميلاد 
است. و همچنين معجم «شــوفان» تأليف« هوشن» 
150 ســال قبل از ميلاد اســت. و ايندو معجم پايه 

معاجم چين و ژاپن شناخته شده اند.
3- يونانيهـا: كه قديمي تريــن معاجم آنها، معجم 
«يوليوس بولكس» كه بر اساس معاني و موضوعات 
مرتب شــده است. و معجم «هلاديوس» اسكندري 

كه در قرن چهارم ميلادي تدوين شده است. 

دو نكته :
1. در مورد آشــوريان گفته  شــده كه آنان در واقع 
همــان عربهاي قديم بوده اند در نتيجه اگر اين قول 
صحيح باشــد عربهــاي اوليه و ســلف از مبتكرين 
معجم بوده اند يا از اولين كساني كه در اين راه قدم 

برداشته اند. 
2. بايد گفت آنچه بر آن معجم اطلاق شــده است 
به زمان حضرت آدم (علي نبينا و آله و عليه السلام 
) برمي گردد و اين به اســتناد حديث ابي ذر رضي 
االله عنه اســت كه از پيامبر (صلــي االله عليه و آله و 
ســلم ) سؤال كرد: چه كتابي بر حضرت آدم (علي 
نبينا و آله و عليه الســلام ) نازل شــد؟ پيامبر (صلي 
االله عليه و آله و سلم ) فرمودند: كتاب معجم. سؤال 
كرد:  كتاب معجم كدام اســت؟ فرمودند: ا - ب - 
ت - ث - ج ... . ســوال كرد: اينها چند حرفتند ويا 
اين كتاب چند حرف اســت؟ فرمودند: بيست و نه 

حرف. 
   امــا اينكه اولين كتابي كه اين اســم بر آن اطلاق 
شــده اســت چه كتابي بوده اســت؟ در اين زمينه 
محدثين بر لغويين سبقت گرفته اند و نام معجم را بر 
مصنفات خود گذاشته اند زيرا اولين كتابي كه اسم 
معجم بر آن نهاده شده است «معجم صحابه» تأليف 
أبــي يعلي تميمي محدث (متوفي ســال 307 ق) و 
«معجم كبيــر» و «معجم صغير» تأليف ابي القاســم 

البغوي (متوفي سال 315 ق) است.
در بين لغويين مشــخص نيست كه اولين كسي كه 
كتــاب خود را با ايــن نام نامگذاري كرده اســت 
كيســت. شــايد اولين كتابي كه به اين نــام ناميده 
شده اســت «معجم مقاييس اللغه» تأليف ابن فارس 

(متوفي سال 390 ق) باشد.

معجم در لغت بر وزن مُفعَل از 
أعجم الكلام: يعني ابهام كلام 
را رفع و سلب كرد و جمع آن 
معاجم بر وزن مَفاعِل مي آيد. 

مانند: متحَف و متاحِف

زمان فعاليت بعضــي از امّتها 
ــا  ــرد آوري لغــت تقريب در گ
ــال قبل از ميلاد بوده  625 س

است
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بخش سـوم: ضرورت جمـع آوري لغات و 
تأليف معاجم

    انســان موجود عاقلي اســت كه عقل او به دنبال 
كشف حقايق است لذا در اينجا سؤالي كه در ذهن 
محقق تبادر مي كند اين اســت كه علل گرايش به 

تأليف معجم چيست؟
مهمترين عللي كه به طور كلي مي شــود بيان كرد 

عبارتنداز:
الف: حفظ لغتها از ضايع شدن و از بين رفتن آنها

ب: مانع شدن دخيل و وارد نشدن الفاظ يك زبان 
در زبان ديگر.

ج: شرح و تفسير كلمات و لغات مبهم يا مشكل از 
جهت معنايي.

د: بهتر فهميدن متون هر لغت و زبان با اســتفاده از 
معاجم براي استخراج معاني

هـ: نگهداري و حفظ زبان از خطا در لحن و گفتار. 
يعنــي كمك به اينكــه بتوان كلمــه را به صورت 

صحيح و درست تلفظ كرد.

   فصل دوم: بررسي معاجم عربي

بخش اول: تاريخ پيدايش معاجم عربي

    قبل از اينكه اسلام و قرآن در جزيرة العرب ظهور 
كند عربها چون يك امـّـت اصيل بودند ، نيازي به 
تأليف معجم احســاس نمي كردند لذا بعد از ظهور 
اسلام و نزول قرآن بر پيامبر اكرم (صلي االله عليه و 
آله و ســلم) چون قرآن داراي اصطلاحات جديد 
بــود و عربها بســياري از لغات قــرآن را از جهت 
معنايي نمي فهميدند لــذا از معاني آن اصطلاحات 
ســؤال مي كردند و در حقيقــت مي توان گفت كه 
همين ســؤالات باعث شــد تا اوّلين قــدم در دور 
جديد براي جمــع آوري لغات و تأليف معاجم در 

ميان عربها برداشته شود.
    مطالعات لغت نويسي در آغاز ناچيز بود، لغويان 
كوشــش كرده و مباحث تــازه اي مطرح كردند تا 
اينكه علم لغت نويســي از علوم ديگر جدا گشــته 
و مستقل گرديد. بعد از استقلال علم لغت، معاجم 
پديد آمد و قبل از اين مرحله جز رساله هاي لغوي 
كوچك، اثري از معاجم ديده نمي شد. «آدام متز» 

معتقد اســت كه اين مرحله در قرن چهارم رخ داده 
است.

    به طور كلي مي توان رساله هاي كوچك كه قبل 
از تأليف معاجم جمع آوري شده بودند و نخستين 

گام در راه ظهور معاجم بودند را اينگونه نام برد :
الــف: كتابهاي غريب القرآن و غريب الحديث 

و معاجم فقه
ب: لغات قرآن و قبايل و معرّبات

ج: كتابهاي مربوط به همزه
د: كتب الحيوان
هـ: كتب النوادر

و: كتب البلدان و المواضع
ز: كتب الإفراد و التثنيه و الجمع

ح: كتب الأبنيه
ط: كتب الصفات

    تأليف رســاله هاي لغوي به سه روش صورت مي 
گرفت كه هر مرحله از مرحله قبلي كاملتر بود:

1- بـه روش مشـافهه: يعنــي شــنيدن لغــات از 
مخاطب و ضبــط لغات در ذهن، ماننــد: گرفتن و 
شــنيدن پيامبر (صلي االله عليه و آله و سلم) قرآن را 
از جبرئيل. و همچنين شنيدن صحابه احاديث پيامبر 

(صلي االله عليه و آله و سلم) را از او.
از جبرئيل. و همچنين شنيدن صحابه احكوچك، اثري از معاجم ديده نمي شد. «آدام متز» 

(صلي االله عليه و آله و سلم) را از او.
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2- بـه روش امـلاء: يعنــي متكلم كلمــه اي را 
مي گفــت و ديگري مي شــنيد و مي نوشــت، مثل 
اينكه پيامبر قــرآن را مي خواند و كُتاّب وحي آنرا 
مي نوشــتند. كتبي كه به اين روش نوشــته شده اند 

غالبا اسم آنها أمالي است.
3- روش تدويـن: يعنــي متكلم چيــزي را كه 
مي گفت مخاطب در كاغذي مي نوشــت به طوري 
كه بر روش خاص مرتبّ مي شد تا مراجعه كنندگان 

در يافتن لغات راحت تر به لغات دست يابند.
اولين كســي كه بــر اين روش كتاب نوشــت أبان 
بن تغلب الأمامي، (متوفي ســال 141 ق) بود و نام 

كتاب او «غريب القرآن» بود. 

    حال بعد از اينكه روشــن شد ســير تطوّر معاجم 
عربي از كجا و چگونه شروع شده است تا به مرحله 
معجم نويســي به صورت كامل برســد بايد گفت:  
اولين كســي كه معجمي را نوشــت كه تمام لغات 
عرب در آن جمع آوري شــده بود خليل بن احمد 
فراهيدي (متوفي ســال 175 ق) بود كه كتاب العين 
را تأليــف و تدوين كــرد. و از اينجا بود كه معاجم 
عربي به صورت كامل پا به عرصه وجود گذاشــت 
و بعد از خليل افراد مختلفي با ابتكارات مختلفي به 

جمع آوري و تدوين معجم پرداختند.

بخـش دوم: علل و ضـرورت تأليف معاجم 
عربي

    با توجه به مطالب بخش اول مي يابيم كه مهمترين 
علت و ســبب براي تدوين معاجم عربي فهم قرآن 
و تفهيم آن اســت. اما علل ديگري هم مي توان نام 
برد كه ضرورت تدويــن و تأليف معاجم عربي را 

مي طلبد همچون :
1- بيان معاني الفاظ قرآن كريم 

2- تفهيــم احاديث پيامبر (صلــي االله عليه و آله و 
سلم) براي امتهاي عرب

3- صون و حفظ زبان از لحن و خطا
4- حفظ لغت عرب از داخل شــدن لغتي ديگر در 

آن
    در تاريخ عرب بعد از ظهور اســلام آمده اســت 
كــه : نافع بن أزرق الفاظ مشــكل قــرآن را از ابن 
عباس سؤال مي كرد و با او شرط مي كرد كه همراه 
بــا هر كلمه يــك مصداقــي از كلام عرب كه آن 
كلمــه را تأييد كند، بياورد و ابــن عباس هم از هر 
سؤالي جواب مي داد به گونه اي كه يك بيت شعر 
هم كــه آن كلمه را تأييد مي كــرد از كلام عرب 

مي آورد.  
    حركت تأليف معاجم در عرب داراي چند مرحله 
اســت كه از ابتداي قرن دوم هجري شروع شده و 
كم كم رشد مي نمايد تا اينكه در قرن چهارم كامل 

مي شود. اين مراحل عبارتند از:
1- مرحلــه تدوين الفاظ عربي و تفســير آنها بدون 
ترتيب كه اين مرحله از طريق شنيدن لغات از عرب 
باديه نشــين و همجواري با آنها و رفت و آمد آنها 
به شهرها انجام مي شد و مي توان كتاب «النوادر في 
اللغة» نوشــته ابي زيد انصاري را بهترين مثال براي 

آن دانست.

2- مرحله جمع الفاظ خاص كه مربوط به موضوع 
خاصي بوده اســت مثل كتابهاي ابن قتيبه در «رحل 
يا منزل» و كتابهاي اصمعي در «الدارات و السلاح و 

...» و كتابهاي ابن دريد در «المطر، اللبن، الغرائز».
3- مرحله وضع معاجم شــامل و كامل كه به گونه 
و تركيب خاصي مرتب شــده اند و آنها يا به حسب 
موضوعات مرتب شــده اند كه «معاجم المعاني» يا 
«المعاجم المبوّبه» نام گرفته اند و اينها امتداد معاجم 
مرحله اول هستند يا اينكه با توجه به حروف مرتب 
شده اند نه با توجه به معاني آنها كه به اينها «معاجم 

الفاظ» يا «معاجم مجنسّه» گويند.
بخش سوم: انواع معجم

    دكتر رمضان عبدالتواب در تقســيم معاجم عربي 
بر اســاس نوع چينش لغات ، آنها را به ســه گروه 

تقسيم مي كند:
1- نوعــي كه به حســب مخارج صوتــي و وجوه 
مختلف قلب مكاني مرتب  شده است ، مانند العين 
خليل بن احمد، تهذيب اللغه ازهري، المحكم ابن 

سيده أندلسي.
2- نوعي كه به حســب ترتيب حروف الفبا مرتب 
 شــده كه اينها يا بر اســاس حــرف اول از حروف 
اصلي يا بر اســاس حرف آخر آن تنظيم شده است 
و برخي از آنها هم از روش تقليب اســتفاده كرده 
اند. ماننــد: كتابهاي صحاح اللغة جوهري، لســان 
العرب ابن منظور، قامــوس المحيط فيروز آبادي، 

أساس البلاغة زمخشري و مصباح المنير فيومي.

ــه معجمي را  ــن كســي ك اولي
نوشت كه تمام لغات عرب در 
آن جمع آوري شده بود خليل 
ــدي (متوفي  فراهي ــد  احم بن 

سال 175 ق) بود 

علت اصلي در تدوين معاجم 
عربي فهم قرآن بوده است

معاجم عربي بر اساس نوع چينش 
ــيم   ــه گروه اصلي تقس لغات به س

مي شود 
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3- نوعــي كه به حســب ترتيــب موضوعي مرتب 
شده اســت. مثل غريب المصنف از أبي عبيد قاسم 
بن ســلام، فقه اللغة ثعالبي و المخصص ابن ســيده 

أندلسي.
    امــا به اعتبار حجــم و موضوعاتي كه هر معجم 
داراي آن اســت نيز مي توان گفت : معاجم بر سه 

دسته اند: 
1- معجم شـامل: عبارتست از معجمي كه الفاظ 
متعــدد را جمع آوري و معنــا و مدلول آنها را بيان 

مي كند، مانند:
    العين، تأليف خليل بن احمد الفراهيدي، (متوفي 
سال 175 ق ) ، الصحاح، تأليف اسماعيل بن حمّاه 
الجوهــري، (متوفي ســال 393 ق) ، تهذيب اللغة، 

تأليف ابن منصور، (متوفي سال 370 ق)
2- معجـم موضوعي: عبارتســت از معجمي كه 
موضوعــات مختلفي را جمــع آوري و تمام الفاظ 
يا بســياري از الفاظي كه درباره هر موضوع وجود 
داشــته در آن موضــوع آورده و معاني آنها را بيان 
كرده اســت و همچنيــن فرق آنها را گفته اســت. 
مانند: المخصص تأليف ابن ســيده، (متوفي ســال 
458 ق) ، مبادي اللغة تأليف إسكافي، (متوفي سال 
421 ق) ، الألفاظ تأليف ابن ســكيت، (متوفي سال 

244 ق)
3- معجم خاص:  عبارتســت از معجمي كه فقط 
يك موضوع را بيان كــرده و الفاظ مربوط به آنرا 
ــاة و  جمــع آوري كرده اســت، مانند: الإبل و الش
الفِرَق تأليف أبي سعيد الأصمعي، (متوفي سال 216 
ق) ، الجيم، ابو عمرو الشــيباني، (متوفي سال 206 

ق)
بخش چهارم: مناهج و مدارس معجمي

    در ايــن بخش در صدد بيــان ارتباط بين مناهج 
معجمي و مدارس معجمي هستيم لذا اين دو بحث 

را در يك بخش آورده ايم.

مدارس معجمي
1- مدرسه خليل:

    خليل نخســتين كســي اســت كه در راه تأليف 
معجم شــامل قدم گذاشــت و ابتــكاري خاص در 
تأليــف معجم به كار برد كــه آن ابتكار را مي توان 

در سه محور بيان كرد:
الف: مرتب كردن مواد به ترتيب صوتي بر حســب 
مخارج حروف، كه از حروف حلقي شروع مي كند 
و به حروف شفهي پايان مي دهد. و اسم كتاب خود 
را «العين» مي گذارد. ترتيب حروف اينگونه است:

ع، ح، هـــ ، خ، غ، ق، ك، ج، ش، ض، ص، س، ز 
ا،  م، و،  ب،  ف،   ل، ن،  ث، ر،  ذ،  ظ،  ت،  د،  ط،   ،

ي، ء، 

    در ايــن ترتيــب خليل همانگونه كــه مخارج را 
در حــروف اوليه از كلمات (حرف اصلي) رعايت 
مي  كند در حرف دوم و سوم هم مخارج حروف را 
رعايت مي كند. مثلا اگر بخواهيم كلمه «فتح» را از 
«العين » بيابيم بر اساس مخارج حروف «فاء» بيست 
و سومين حرف اســت و پس از پيدا كردن حرف 
«فاء» در فــاء الفعل، حرف «تاء»  كه شــانزدهمين 
حرف بر اســاس مخــارج حروف اســت را نيز به 
ترتيب پيدا مي كنيم و پس از آن حرف سوم نيز به 

همين ترتيب يافت مي شود.
ب: تقسيم معجم به كتب و تقسيم كتب به ابواب بر 
حسب ابنيه كلمات و جاي دادن كلمات در ابواب، 

كه ابواب كتاب العين عبارتند از: 

تقليب كلمه بر حسب اشتقاق 
احتمالات  كه  است  اين  كبير 
بررسي  را  كلمه  در  موجود 

كنند

1-  باب ثنائي مشدد (مضاعف) 
2-  باب ثلاثي صحيح 
3-  باب ثلاثي معتل

4- باب لفيف
5- باب رباعي

6- باب خماسي
ج: تقليب كلمه بر حسب اشتقاق كبير اين است كه 

احتمالات موجود در كلمه را بررسي كنند.
 امتياز اين مدرسه اين است كه :

اولاً: بر اثر تقليب كلمه، كلمات مســتعمل از مهمل 
تشخيص داده مي شوند.

ثانياً: تمام احتمالات در لغات بررسي مي شود.
ثالثاً: بر اساس اين روش خليل(تقليب) تقريبا تعداد 

لغات مشخص مي شوند.
از عيوب اين مدرسه هم اين است كه:

اولا: تمام مراجعين به لغت با مخارج حروف آشــنا 
نيستند.

ثانيا: دســتيابي به لغت مورد نظر به صورت ســريع 
انجام نمي گيرد.

ثالثــا: چون تقليب پايه و اســاس كتاب اســت بين 
اصل كلمه و ديگر كلمات از آن اشــتباه مي شــود 

مانند: علم و ملع و لمع.
    روّادي كه بر حسب تقليب خليل معجم نوشته اند 

و از پيشگامان علم لغت به حساب مي آيند:
1- ابـي بكـر محمد بن الحسـن بـن دريد 
الأزدي البصـري (متوفي ســال 321ق.) مؤلف 
ــة ، كه ترتيب حــروف در اين  كتــاب جمهرة اللغ
كتاب به صورت الفبايي هجايي است وبه صورت 
أبتثَي نوشته شده است اما از روش تقليب خليل در 

استخراج كلمات استفاده كرده است.
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2- ابـن منصور محمد بـن احمد بن طلحه 
الأزهـري (متوفــي ســال 375ق.) مؤلف كتاب 
ــب اللغة ، كــه از ترتيب مخــارج حروف و  تهذي

تقليب در استخراج كلمات استفاده كرده است.
3- ابي القاسم اسماعيل بن عبّاد بن العباس 
الطالقانـي الملقّـب بالصاحـب (متوفي ســال 
385ق.) مؤلف كتاب المحيط، كه ترتيب حروف 
بر حسب مخارج واستخراج حروف بوسيله تقليب 

در آن صورت گرفته است.
4- ابـي علي اسـماعيل بـن قاسـم معروف 
بالقالي (متوفي ســال 356ق.) مؤلف كتاب البارع 
كه ترتيب حروف بر حســب مخارج و اســتخراج 

حروف بر حسب تقليب آمده است.
2- مدرسه ابوعبيده: 

    ابوعبيــده معمر بن المثني (متوفي ســال 210ق.) 
مؤلف كتاب اللغات اســت ، او در مدرســه خود، 
معاجــم را بر اســاس موضوعــات و معاني مرتب 
كرده اســت يعني معجمــات موضوعي را مي توان 
در اين مدرســه شــناخت و ترتيب حروف در اين 
مدرسه منحصر به فرد است يعني بر اساس شرافت 
و بزرگي موضوعــات و اهميت معاني موضوعات 
در معجم آمده اند و استخراج كلمات هم بر اساس 

موضوع است. 
3- مدرسه جوهري:

    مؤسس اين مدرسه اسماعيل بن حمّاد الجوهري 
(متوفي سال 393ق.)  مؤلف كتاب الصحاح است. 
اين مدرســه در نوع خودش يك ابتكار محســوب 

مي شود.
    در مدرســه جوهــري ترتيب كلمات بر اســاس 
حروف معجم اســت كه بــه اعتبار آخــر كلمات 

است و ســپس در ترتيب فصول به ترتيب حروف 
هجائيه نگاه مي كنيــم و آخرين حرف اينچنين را 
بــاب مي ناميم. مثلا كلمه «بســط» را در باب «طاء» 
جستجو مي كنيم چون آخرين حرف در اين كلمه 
است و در فصل «باء» قرار مي گيرد چون كه به اين 
حرف شــروع مي شــود. و يا اگر بخواهيم كلماتي 
همچــون« حبب، حجب، حدب، حزب، حســب» 
را بيابيــم، ابتدا به آخر كلمه نگاه مي كنيم كه باب 
«باء» اســت و آنگاه به اولين حرف از اين كلمات 
نــگاه مي كنيم كه «حاء» اســت يعني بايد در فصل 
«حاء» به دنبال اين كلمات بود كه فصل «حاء» پس 

از فصل «جيم» مي آيد.

از امتيازات اين مدرسه:
اولاً: دســت يابــي به لغت نســبت بــه روش خليل 

آسانتر است.
ثانياً: تمام لغات مســتعمل در اين مدرســه مي تواند 

جمع آوري شود.

و از عيوب اين مدرسه:
    اولاً: از آنجــا كه اين معاجم بر اســاس حروف 
اصلي مرتب شــده به گونه اي تخصصي است كه 
همه افراد نمي توانند به راحتي لغت مورد نظر خود 

را پيدا نمايند.
    ثانيــاً: در ترتيب حــروف الفبايي از حرف آخر 
شــروع مي كند و فقط حرف اول را از آخر در نظر 
مي گيرد. ولي حرف دوم و ســوم را از اول به آخر 
از الفبائــي در نظر دارد. و اين باعث ســرگرداني و 

تحير مراجعه كننده مي شود.
    روّادي كــه بر حســب مدرســه جوهري معجم 

نوشته اند:
    أبي ابراهيم اســحاق بن الحسين الفارابي (متوفي 

سال 350ق.) مؤلف كتاب ديوان الأدب.
    در ايــن كتاب فارابي در ترتيب حروف از تقفيه 
استفاده كرده يعني بر اساس حروف الفبا از حروف 
اصلي حرف آخر كلمه را در نظر مي گيرد و به آن 
باب وارد مي شود بعد از ورود به باب حرف اول و 
دوم كلمه كه از اول به آخر حروف الفبائي مرتب 

شده است را بررسي مي كند.
جوهـري  مدرسـه  تابعيـن  بارزتريـن  از 

مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- ابـن منظور در «لسـان العرب» كه به شيوه 
جوهري عمل نموده است و منابع ايشان چنانچه در 
مقدمه كتابشــان آمده عبارتند از «المحكم» از «ابن 
ســيده»، «تهذيب اللغة» از «أزهري»، «صحاح اللغة» 
از جوهــري ، «التنبيــه و الايضــاح» از «ابن بري» و 

«النهاية في غريب الحديث و الأثر» از «ابن أثير».
ابــن منظور به دليل تأخّــر زماني داراي معجمي در 
درجه بالاست كه مجموعه اي از معجمات را شامل 
اســت. يعني معجم مفــردات و معاني و أحاديث و 

ابن منظور به دليل تأخّر زماني 
ــه  درج در  ــي  معجم داراي 

بالاست 
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روايات و ديگر معجمها را در بر دارد و مي توان به 
آن كلمه موسوعه را اطلاق نمود.

2- فيـروز آبـادي در «قاموس المحيط» كه 
آنرا بر اســاس فصول و أبوابي مرتب نموده و براي 
اوليــن مرتبه رمزهايي را در آن بكار گرفته اســت. 
اين معجم بر اســاس حروف اصلــي و آخر كلمه 
مرتب شــده در ضمن اينكه اولين حرف اصلي نيز 
در آن مراعات شــده اســت. چنانكه در صحاح و 
لســان العرب بيان شد، اين معجم، خلاصه اي از آن 
چيزي است كه در «المحكم» و «العباب» مي باشد.

3- زبيـدي در «تاج العـروس» كه كاملترين 
معجــم از جهت كلمات اســت. زبيــدي در «تاج 
العروس» به همان مــواد و كلمات قاموس المحيط 
اعتمــاد و تكيه نمــوده و در جهت توســعه آنها و 
اثبات شــواهدي كه در قاموس المحيط فرو گذار 
شده و از آن صحبتي نشــده، كوشش نموده است 
و ايشــان، كتابش را بر اســاس باب و فصل تأليف 
نموده است. چنانچه در صحاح مي بينيم. لذا ايشان 
تمام حــروف را از همــزه گرفته تا يــاء به ترتيب 
حروف الفبا  به صورت بابهايي ذكر مي كند و اين 
بابها از آخر كلمه فهميده مي شــود. مثلا اگر گفته 
مي شــود «ثرب» معلوم مي شــود كــه در باب «باء» 
هســتيم يا اگر گفته مي شــود «درج» يعني در باب 
«جيم» هستيم. ايشان پس از باب بندي كه بر اساس 
آخرين حرف اصلي و به ترتيب حروف الفباء بوده 
به ســراغ فصل بندي مي آيند و فصول نيز به ترتيب 
حروف اصلي و الفبايي اســت كه در اولين حرف 
اصلي از كلمه ديده مي شــود. مثلا كلمه «ترب» در 
بــاب «باء» و فصل «تاء» پيدا مي شــود كه ســومين 
فصل از باب «باء» است. پس از تعيين باب و فصل، 
حروف أصلي وســط كلمه نيز به ترتيب الفبا ذكر 
مي شــوند. بنابراين چنانچه بخواهيم به دنبال كلمه 
«غضــب» بگرديم،ابتدا مي رويم ســراغ باب «باء»، 
آنگاه در اين باب بــه دنبال فصل «غ» مي گرديم و 
در اين فصل كلمه «غضب» را كه حرف عين الفعل 

آن «ضاء» است پس از كلمات «غصب» و «غصلب» 
و قبل از «غضرب» و «غطــرب» و «غلب» مي يابيم. 
بنابرايــن در تاج العروس نيز از انتهاء كلمه شــروع 
مي كنيم و ســپس به ابتداي كلمه نــگاه مي كنيم و 

آنگاه به وسط كلمه و عين الفعل مي رسيم.
4- مدرسه برمكي

اين مدرســه ترتيــب حروف را بر اســاس حروف 
هجائيه الفبائي آورده اســت بــه اين صورت كه از 
حرف همزه شــروع مي كند و بــه حرف ياء خاتمه 
مي دهد واين ترتيب در حرف دوم وسوم و چهارم 

نيز رعايت مي شود.
1- از بزرگان اين مدرســه، ابوعمرو شــيباني است 
كه رائد و پرچمدار اين مدرسه مي باشد. ايشان در 
معجم خود «الجيم» حرف اصلي اول در كلمات را 
به عنوان باب گرفته و از همزه شروع نموده است تا 
«يــاء»، اما پس از حرف اصلي اول، ديگر به ترتيب 
حروف بعــدي كاري ندارد و بــدون ترتيب ذكر 
شــده اند مثلا او در باب همزه الفــاظ زير را به اين 
ترتيب ذكر كرده اســت : «الاوق، الألب، المأفول، 
الأفق، الأزوح، المأموم». چنانچه مشاهده مي شود، 
در ايــن كلمات، صرفا حرف اصلي اول در ترتيب 

كلمات لحاظ شده نه بيشتر از آن.
ــرة اللغة» به ترتيب  2- ابـن دريد نيز در «جمه
حــروف الفبا پيش رفته  و معجم خــود را به ابوابي 
تقسيم نموده  است كه همان ابواب «العين» مي باشد. 
يعني از ثنائي مضاعف مثل «أب ب» شروع كرده  و 
در ادامه ثلاثي صحيح و سپس رباعي و خماسي را 
آورده و آنگاه به كلمات لفيف و نادر رسيده است. 
ســپس به طريقه اي كه خليل عمــل كرده (طريقه 
تقليب) برگشــته  و هر بابي را با حرفي شروع نموده 
كه آن باب براي آن اســت، و پــس از آن حرف، 
حــرف بعدش از  حروف الفبايي را در آن مي بينيم 
لذا باب «باء» با كلمه «بتّ» شــروع مي شــود و باب 

«تاء» با كلمه «تثّ».
بنابراين چنانچه ما دنبال كلمه «أثّ» باشــيم بايد به 

باب همــزه برويم و آن هم در باب ثنائي صحيح و 
پس از «أت ت» به «أث ث» مي رسيم كه قبل از «أج 
ج» و كلمه «أجّ» مي باشد. و چنانچه كلمه «بخبخ» را 
دنبــال كنيم بايد به أبواب ثنائي كه ملحق به رباعي 
مكرر هســتند و با «ب ت ب ت» و «ب ث ب ث» 
مانند «بثبثت التراب» شــروع مي شوند برويم و پس 
از «بحبــح» و «حبحب» كه ايــن دومي معكوس و 
تقليب اولي است به دنبال كلمه مورد نظر بگرديم. 
و اگر به دنبال كلمه « الدأدأة» مي گرديم بايد به باب 
همزه و آنچه كه از حروف به صورت مكررّ به آن 
متصل مي شود برويم كه با «بأبأ» شروع مي شود مثل 
«بأبأت بالصبي» و پس از كلمات «حأحأ» و «خأخأ» 
آنرا مي يابيم. و در بيــن كلمات صحيح چنانچه به 
دنبال «عبد» باشيم به باب «ثلاثي صحيح و آنچه از 
آن نشأت مي گيرد» رفته و اين كلمه  كه از تقليبات 
«بدع و بعد» است را پس از آنها مي يابيم يعني باب 
«باء» را مي بينيم و پس از آن كلمه اصلي دوم يعني 
عين الفعل بايد حرفي باشد كه در بين اين حروف، 
در ترتيب الفبايي، مقدم بوده باشــد كه اگر در بين 
«بعد، بعد، دعب،عبد،عدب و عبد»  در باب باء نگاه 
كنيــم مي بينيم كــه اين پنج كلمه اخيــر، تقليبي از 
«بدع» هســتد و در مرتبه پــس از «بدع» كلمه «بعد» 
مي آيد كه با «باء» شــروع شــده است و چون عين 
الفعلش «ع» است و حرف «ع» پس از «د» است لذا 
«بعد» پس از «بــدع» مي آيد و آنگاه ديگر تقليبات 

اين كلمه به ترتيب حروف الفباء ذكر مي شوند.
3- ابـن فـارس در مقاييس اللغة كه بر اســاس 
ترتيب الفبائي پيش رفته و آنرا به كتابهايي به تعداد 
حروف هجائيه تقسيم كرده و از كتاب همزه شروع 
شــده و ســپس كتاب باء و ثاء تا آخر، و هر كتاب 
را به ســه باب تقسيم كرده كه ثنائي مضاعف، مثل 
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«أبّ» يــا «أتّ» و ثلاثي مثل «أتي» و مازاد بر ثلاثي 
مثل «يرشم» كه در كتاب «ياء» آمده است. 

اين معجم در اســتخراج كلمــات از روش تقليب 
اســتفاده نكرده است بنابراين اگر بخواهيم به دنبال 
كلمه «بسّ» و معناي آن در مقاييس اللغه باشيم بايد 
در دومين كتاب به دنبال آن باشــيم يعني در كتاب 
«باء» در بــاب ثنائي مضاعف پس از «برّ» و «بزّ» آن 
راخواهيــم يافت. يا كلمه «جعــد» را بايد در كتاب 
«جيم» بررسي كرد و در «جيم و العين و ما يثُلِّثهما» 
پس از كلمات «جعن» و «جعب» به دنبال آن باشيم 
و اين عدم ترتيب در حرف اصلي سوم گوياي عدم 

ترتيب در حرف سوم يعني لام الفعل مي باشد.
از امتيـازات ايـن مدرسـه نسـبت بـه تمام 

مدارس ديگر:
اولاً: بــراي اكثــر مراجعيــن به لغت امــكان يافتن 

راحت تر لغات وجود دارد.
ثانياً: در ابنيه كلمات لغوي دچار اشتباه نمي شود.

از عيوب اين روش:
با اينكه نســبت به بقيه مدارس سهل الوصولتر است 
امــا هنوز هم تخصصي اســت يعني اگر كســي به 
روش ترتيب الفبائي و شناخت حروف اصلي كلمه 
آگاهي نداشته باشد نمي تواند به راحتي كلمه مورد 

نظر را پيدا كند.
روّادي كـه بـر اين اسـاس معجـم تدوين 

كرده اند:
أبي عمرو اســحاق بن مرار الشــيباني (متوفي سال 
206ق) مؤلــف كتــاب الجيم اســت. بايد گفت: 
برمكي خود مؤلف كتاب معجم نيســت بلكه فقط 
مبتكر اين مدرســه و روش اســت و قبل از او اين 
روش را به صورت ناقص ابن عمرو الشيباني به كار 
برده اســت و الجيم را بر اين اســاس نوشته است و 

مرتب كرده اســت اما شــيباني فقط ترتيب الفبايي را در حرف اصلي اول كلمات رعايت كرده اســت و 
حرف دوم و سوم و چهارم را بدون ترتيب الفبائي آورده است. و لذا برمكي به عنوان مبتكر اين روش و 

مدرسه برگزيده شده است. 

جدول ترتيب حروف در كلمات بر حسب مدرسه برمكي. 

ابز ابر  ابد  ابث  ابت  ابب  آ 
ابن ابل  ابق  ابغ  ابط  ابض  ابس 
اتم اتل  اتت  اتب  ابي  ابو  ابه 
اثف اثر  اثث  اتي  اتو  اته  اتن 
اجص اجر  اجج  اجأ  اثو  اثم  اثل 
اخذ احن  احد  احع  اجن  اجم  اجل 
ادم ادل  ادر  ادد  ادب  اخو  اخر 
ارج ارث  ارب  اذا  اذن  اذ  ادو 
ارف ارط  ارض  ارش  ارز  ارر  ارخ 
ازج ازب  ارو  ارن  ارم  ارك  ارق 
ازل ازق  ازف  ازز  ازر  ازد  ازح 

اسس اسر  اسد  ارست  اسب  ازو  ازم 
اشب اسو  اسن  اسم  اسل  اسك  اسف 
اصف اصص  اصر  اصد  اشف  اشش  اشر 
اضو اضم  اضض  اضغ  اصو  اصطبل  اصل 
افر افد  افغ  اطم  اطل  اطط  اطر 
اقن اقط  اقر  افن  افل  افق  افف 
الب اكم  اكك  اكف  اكر  اكد  اقه 
الل الك  الق  الف  الس  الغ  الت 
امج امت  ام  الي  الا  اله  الم 
امن امم  امل  امع  امس  امر  امد 

انس  انع  انث  انت  انب  ان  امه 
انا انه  انن  انك  انق  انف  انض 

اوس اوز  اور  اود  اوب  او  اني 
اوو اوه  اون  اوم  اول   اوق  اوف 
ايس اير  ايد  اهن  اهل  اهق  اهب 
ايه اين  ايما  ايم  ايل  ايك  اسض 

اي     اياه  ايا 
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1- معجم الوسيط، ابراهيم أنيس، ماده عجم، 
2- لسان العرب، ابن منظور، ج4 ، ماده عجم، 

3-  الصحــاح، جوهري، مقدّمــه، تحقيق احمد 
عبدالغفور عطّار، 

4- تــاج المصــادر، ابوجعفر بن علــي بن محمد 
المقرئي البيهقي، ج1  

5- مقدمه للمعاجم، ابو علي نجفي
6- مقدمه كتاب العين، خليل بن احمد فراهيدي، 
7- معجــم المعاجم، احمد شــرقاوي اقبال، دار 

الغرب الاسلامي، 

مناهج معجمي
    با توجه به مطالب مبحث قبلي دريافتيم كه مدارس 
معجمي چهار مدرسه بودند كه هر كدام روشي را 
در ترتيب حروف در معاجم و اســتخراج كلمات 
در آنهــا اتخاذ كرده بودند حال اين ســؤال مطرح 

مي شود كه علت اختلاف روش آنها چيست؟
در جواب اين سؤال مي توان گفت: علت اختلاف 

مدارس، مناهج معجمي است كه عبارتند از:
1- تقليـب: كه ابتكار خليــل بن احمد الفراهيدي 

بود.
2- تقفيه: كه توضيح آن گذشت، ابتكار جوهري 

بود.
3- تهجئـه: ابتكار برمكي اســت كــه توضيح آن 

گذشت.
4- تلفيق: روشــي است كه ابن فارس در مقاييس 
از آن استفاده كرده است و آن به اين صورت است 
كه از طريقه تهجئه اســتفاده كــرده با اين فرق كه 
به ترتيب مواد شــروع كرده است. پس هر يك از 
ابواب را به ســه قســم ، الف: ثنائي مضاعف، ب: 

ثلاثي، ج: بيشتر از ثلاثي تقسيم كرده است.
 

مناهج  مدارس،  اختلاف  علت 
معجمي است 

در اين مقاله از منابع زير 
استفاده شده است .
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ــروع مقاله  ــت قبل از ش     لازم اس
ــه و مراتب قدر داني  ارادت خالصان
ــتاد محترم  ــبت به اس ــش را نس خوي
ــلمين صفايي  ــلام و المس حجة الاس
ــهري « كثّر االله امثالهم » كه در  بوش
ــير اين تأليف گرانسنگ متحمل  مس
ــده اند و روزنه  مشقتهاي فراوان ش
ــاي تدوين و بازنگري  اي نو به فض
متون   درسي حوزة ادبيات گشودند 
ــت اين تحقيق  ــراز نمايم . اميد اس اب
زمينة تحقق بيشتر منويات ايشان را 

در پي داشته باشد . 

مقدمه
ــان في ضمير  ــذي ركّب البي ــد الله ال     الحم
الانسان، ليعبرّ عمّا يدركه من الحقائق ببديع 
ــاغ كلامه - الذي أنزله علي  الكلام و قد ص
ــل صلي االله عليه و آله - بلسان  خاتم الرس
ــون منارا وقاّداً يهدي الناس  عربيّ مبين ليك
إلي صراط العزيز الحميد، و الصلاة و السلام 
ــوله خير نبيّ  ــيدّنا محمد عبده و رس علي س
ــله و علي آله مصابيح الهدي  اصطفاه و أرس

و أعلام السّري 
ــرآن كريم و  ــد، از آنجا كه فهم ق ــا بع     أم
ــارف حقّه الهي و فهم كتابهاي  روايات و مع
ــري زبان و  ــاز به يادگي ــي و تربيتي ني فقه
ــرب دارد از ديرباز توجّه زيادي  أدبيات ع
به اين كتابها و نگارش آن (كه جزء كتابهاي 
علوم پايه و نظري هستند) شده است و اين 

اهي به
نگ

عباسعلي خوشرو متولد 1357 
مقدماتي  دروس  گذراندن  از  پس  ايشان 
 1383 سال  در   ، مشهد  علميه  درحوزه 
مدرسه  به  عرب  ادبيات  رشته  انتخاب  با 
علميه عالي نواب وارد شدند و داراي آثار 
 ، معنا  و  لفظ  ارتباط  عناوين  با  تحقيقاتي 
بررسي كتابهاي زبان شناسي ، باب تفعيل و 
المعاجم العربية مي باشند . نگاهي به كتاب 
بداية النحو از جمله كارهاي ايشان مي باشد 

.
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رويكرد در حوزه هاي علميهّ پررنگ تر بوده 
اســت . يكي از علوم مهم در حوزه ادبيات 
و علوم عربي ، علم «نحو» مي باشد. مسائل 
ــتر تركيبها و جمله هاســت و  اين علم ، بيش
حوزه فعاليتي آن كلام سازي و كلام شناسي 
ــه ما كمك  ــن اين علم ب ــد. آموخت مي باش
ــاياني در فهم كلام إلهي و اسلوب قرآن و  ش
روايات مي نمايد و حتيّ اگر كســي نخواهد 

ــوم ديگري همّت  ــاي ديگر و عل در زمينه ه
ــلاش خويش را معطوف به  گمارد و تمام ت
ــوزه ادبيات عرب يعني صــرف و نحو و  ح
ــد، از فهم آيات و  ــت و أمثال آن نماي بلاغ
ــير و أمثال آن بي بهره  كلام معصومين و تفس
ــات ، مطالب  ــه در برخي جه نمي ماند بلك
ــان آن علم نيز  ــتري نسبت به كارشناس بيش
ــد در حوزه  ــر كس بخواه ــد.آري ه مي دان
ــلام شناسي قدم بردارد و مباحث فقهي ،  اس
تفسيري و كلامي را پيشه خود سازد ادبيات، 
ــا «نحو» كمك زيادي به او خواهد  خصوص
ــه بخواهد يا  ــه چنين فردي چ نمود چرا ك
نخواهد با متون عربي أصيل و گاهي مشكل 
ــورد خواهد كرد و براي فهم آن نياز به  برخ

ــات عرب - و از  ــي قويّ دارد و ادبي ادبيات
ــيله اي جهت  جمله آنها نحو - به عنوان وس
رسيدن به آن ذي المقدمه كمك بسياري به 
ــي و مجتهدين  ــلام شناس راهيان عرصه اس
ــاي علميه خواهد نمود تا  بالقوّه در حوزه ه
ــا كمك گيري از ادبيات عرب، با گامهايي  ب
ــير را بپيمايند و  ــتوار و محكم، اين مس اس
ــون حضرت امام يا علامه طباطبائي و  همچ
ــهيد مطهري(قدس االله تعالي اسرارهم)  يا ش
يك اسلام شناس كامل شوند ، و اين هدف 
ــد به  عاليه اگر با تلاش مخلصانه همراه باش

آن درجات علمي و عملي خواهد رسيد .
ــيدن به چنين اهداف عاليه اي  بي گمان، رس
ــزار كار دارد و كتابهاي ادبياتي از  نياز به اب
ــا كتابهاي  ــد و از مهم ترين آنه ــه ان آن جمل
نحوي مي باشد و لازم است كتابهاي نحوي 
ــي كه فهم كلام  ــتاي آن هدف اساس در راس
الهي و معصومين عليهم السلام است نگاشته 
شوند تا آموختن آنها و ضميمه ساختن آنها 
ــوم ديگري همچون اصول ،  به فراگيري عل
ــلامي  ــير، عقايد و علوم عقلي اس فقه ، تفس

موجب شود كه 
ــه  ــان و مبلغان دين بتوانند س ــلام شناس اس
ــدّ امكان و  ــده در حوزه را تا ح ــدف عم ه
ــاده نمايند يعني اولا دين  مقدور خويش پي
خود را به خوبي بشناسند، آنگاه مدافع دين 
ــبهات وارده را جواب دهند و در  بوده و ش

لازم اســت كتابهاي نحوي 
ــدف  ه آن  ــتاي  راس در 
اساسي كه فهم كلام الهي 
و معصومين عليهم الســلام 

است نگاشته شوند 

آخر نيز مبلّغ عالي در حوزه معارف حقّه و 
احكام و مباني ديني بوده باشند.

ــود و آن  ــؤالي اينجا مطرح مي ش     البته س
ــه كتابهاي موجود ادبي تا چه اندازه در  اينك
ــتيابي طلاب به نيازهايشان موفق عمل  دس

مي كنند ؟
ــته نماييم مي بينيم كه  ــر گذري به گذش    اگ
ــه خصوص نحو، در آغاز  كتابهاي ادبي و ب
ــي با عبارتهاي مغلق و پيچيده بودند  كتابهاي
همچون «الكتاب» كه سيبويه نوشته يا البهجة 
ــرح الالفية كه «جلال الدين  المرضية في ش
سيوطي» آنرا نگاشته اما به نام خود او يعني 
ــيوطي مشهور شده است و كتابهاي  كتاب س
ــي ديگر در اين علم كه نحوه بيان آنها  قديم
واقعا در بسياري از موارد مشكل بوده است 
ــياري از  ــته اند و بس ــتي نداش و حتي فهرس
مثالهاي آنان به اقوال و اشعار عرب جاهليت 
ــات و روايات كمتر بهره  برمي گردد و از آي
برده شده است. اما كتابهاي قرون و دهه هاي 
ــند و فهرست و پاورقي  اخير روانتر مي باش
ــو الوافي»، «جامع  دارند مانند كتاب «النح
ــدروس العربية»، «علوم العربية»، «الكلام  ال
ــه مثالهاي قرآني و  ــد»،  و امثال آنها ك المفي

روايي نيز در آنها بيشتر شده است.
ــال آن نيز كتابهايي  ــا اين كتابها و امث     ام
نيستند كه براي سطح يك حوزه هاي علميه 
خصوصاً پايه اول مناســب باشند و در آنها 



 38           اديب ...

مطالب زياد و گاهي پيچيده با اقوال مختلفي 
ذكر شده است كه به بسياري از آنها احتياجي 
نيست لذا در دهه هاي اخير حوزه هاي علميه 
ــي بوده اند تا  در صدد نگارش كتابي آموزش
ــداي اين راه قرار گرفته اند  طلابي كه در ابت
ــي و درعين حال  ــائل ابتداي ــد با مس بتوانن

مطالبي تقريبا كامل آشنا گردند .
با توجه به آنچه گذشت استاد محترم حجة 
ــلمين صفايي بوشهري  در  ــلام و المس الاس
صدد نوشتن كتابي مناسب تر جهت پايه اول 
ــب نحوي و در  ــد كه هم جامع مطال برآمدن
ــوزه ، خصوصاً پايه  ــد پايه هاي اوليه ح ح
ــلوب و شيوه ساده تري  ــد و هم اس اول باش
جهت آموزش داشته باشد ايشان ابتدا كتاب 
ــته تحرير درآوردند  «بداية النحو» را به رش
ــا و رعايت  ــه خاطر برخي نقده ــگاه ب و آن
برخي جهات در صدد اصلاحاتي برآمدند و 
قسمت جداول را در كتابي جداگانه تدوين 

نمودند و كتاب «بداءة النحو» را نوشتند.
ميزان موفقيت در اين نوع كارها به هماهنگي 
و همسنخي بين عرضه و تقاضا بستگي دارد 
و مي دانيم كه در يك كتاب آموزشي و آنهم 
دراين زمان كه علوم ، پيشرفت چشمگيري 
ــه فراگيري عميق و  نموده اســت و نيازها ب
ــده اند- بايد يك سري  سريع علوم زياد ش

ملاكهايي رعايت شوند .

برخي از ملاك هاي يك كتاب آموزشي :
ــذاب روي جلد كه  ــرح مناســب و ج 1.ط

هماهنگي با علم نحو داشته باشد .
ــن و مراكز  ــزرگان و اهل ف ــخني از ب 2.س
ــبت به اين  ــان نس ــه تأييدي از ايش مربوط

كتاب
3.توجه به رنگ كتاب و خطوط و طرح هاي 

داخل كتاب 
ــتن مقدمه اي مناسب و جالب جهت  4.داش

ورود به بحث
5.داراي سير منطقي باشد و ترتيب فصلها و 

مطالب با دقت انتخاب شده و ملاك خاصّي 
در آن مدّ نظر باشد.

6.اهداف و فايده هر فصل مشخص باشد.
7.پيشينه و تاريخچه مختصري از آن علم را 

در ابتداي كتاب بيان نمايد.
8.داراي فهرســت جامع با مطالبي جامع در 

حد نياز چنين طلبه اي باشد.
ــبك و روش مناسب  9.نگارش كتاب به س

بوده و سليس و روان باشد.
10.مثالهاي مناسب و كامل و در حدّ امكان 
ــعي شود اين شواهد  ساده داشته باشد و س
از قرآن و روايات و متون اصيل عربي مثل 

اشعار قبل از اسلام و معلقات سبع باشد.
ــطح علمي مخاطب و  11.در نظر گرفتن س
ــن كتاب، چه كتابهايي را  اينكه او قبل از اي

مطالعه نموده است.
ــوب و مناســب و  ــاي خ 12.دادن تمرينه
كاربردي از قرآن، احاديث و شعراي عرب.

ــه آراء و نظرياتي كه صحيح تر  ــه ب 13.توج
ــتدلال بيشتري نسبت  و عميق تر بوده و اس
ــه آن از قرآن يا روايات يا كلام بليغ عرب  ب

مي توان ارائه داد.
ــان  ــعي دارند خودش 14.براي طلابي كه س
آنرا مطالعه كنند تا حدود زيادي قابليت فهم 

داشته باشد.
ــها به گونه اي باشد كه خسته كننده  15.درس
ــد و شوق يادگيري را در طلاب افزون  نباش

نمايد.

ــت در اين نوع  ــزان موفقي مي
كارها به هماهنگي و همسنخي 
بين عرضــه و تقاضا بســتگي 

دارد
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ــاد فرضيه كند و روحيه  16.براي طلبه ايج
ــدرت نقد را در او ايجاد  نظريه پردازي و ق

كند.
17.بيشتر به مسائلي كه در قرآن و روايات 
ــي كه مثال  ــردازد و كمتر به مطالب ــده بپ آم
قرآني و روايي ندارند يا فقط فرض و گمان 

هستند توجه نمايد.
18.دوري از آوردن علتهاي فرضي يا مفصل 
و مشكل و توضيح مناسب مطالب و شواهد 

براي فهم آن در پاورقي
19.استفاده از نمودار و جدول جهت سهولت 

آموزش
ــي كه تقريبا  ــراف بر مطالب كتابهاي 20.اش
ــطح آن بوده و حد الامكان آموزشي  هم س

است.
21.داشتن ساختار مناسب

ــتهاي متعدد و كامل براي  22.داشتن فهرس
مراجعه به مطالب مورد نظرو اسامي خاص 

و ديگر چيزها.
ــي از روش  ــق بصورت تلفيق ــن تحقي     اي
ــي انجام  ــئله گروه ــه اي و حل مس كتابخان
گرفته است . بدين صورت كه نگارنده ضمن 
ــركت در كلاس نحو كاربردي ، بين نتايج  ش
حاصله از بحثهاي كلاسي و مطالب مندرج 
ــه نموده و آنچه  در كتاب بداءة النحو مقايس
ــوت يا ضعف اين كتاب به  به عنوان نقطة ق
ــيده يادداشت نموده و سپس اين  نظرش رس
تحقيق را در فضاي كتابخانه به اتمام رسانده 

است . 

اهداف نقد كتاب بداءة النحو : 
    اميد مي رود نقد اين كتاب فوايدو ثمرات 

زير را به همراه داشته باشد :
ــوب و نقايص آن و  ــف) برطرف كردن عي ال

توسعه مزاياي اين كتاب
ــه دادن مخاطب به عمق مطالب و  ب) توج

اكتفا نكردن به ظاهر آن
ــه تمام ابعاد كتاب چه از جهات  ج) توجه ب

محتوايي و چه غير آن
د) آموزش بهتر مطالب نحوي در ضمن نقد 
ــكان و ايجاد  ــوزش نقد آن در حد ام و آم

حس تحليل و بررسي در نقد.
ــتر طلاب و رجوع  ـــ) موجب تحقيق بيش ه
ــاي ديگر جهت فهم آن و صحت و  به كتابه

نادرستي مطالب مي شود .

چند نكته :
ــته شده است     اين مقاله در دو فصل نگاش
ــته  ــا و صفات برجس : در فصــل اول مزاي
ــم و در فصــل دوم به بيان  ــي آوري آن را م
ــود در برخي موضوعات از  ديدگاههاي خ
جهت علمي و محتوايي يا از جهت صوري 

آن خواهيم پرداخت . 
ــه مخاطب اين   مفروض ما بر اين اســت ك
كتاب، طلاب پايه اول هستند كه فقط كتاب 
نحو مقدماتي را مطالعه كرده اند و نه بيشتر.

 ضمن اينكه متذكر مي شويم كه در اين مقاله 
تا ابتداي منصوبات بحث را دنبال ميكنيم .

فصل اول: مزايا و صفات برجسته
ــت اين كتاب اينســت كه  ــن مزي     مهمتري
توانسته است منبع ادبي جديد شيعي به جمع 
ــش روي طلاب بيافزايد و  منابع ادبياتي پي
نويد تحول در متون درسي سطح يك حوزه 
ــد و از ديگر نقاط قوت  هاي علميه را بده

مي توان موارد زير را ذكر نمود:
ــي بودن كتاب كه خودش فهم را  1. آموزش

راحت تر مي نمايد.
ــاختار و فهرست مناسب با مطالبي كه  2. س
تقريبا براي اين سطح علمي كافيست اگرچه 
ــهود  ــوارد نقاط ضعف نيز مش ــي م در برخ

است.



 40           اديب ...

3. سعي در جامعيت مطالب هدايه و صمديه 
در حد امكان و سعي در حفظ مطالب آنها

4. ذكر نياز و حاجت به اين كتاب 
ــي تاريخ تطور كتابهاي نحوي در  5. بررس

مدخل كتاب
ــعي شده اســت كه در هر فصل، يك  6. س
ــود و چنانچه در  ــب منطقي رعايت ش ترتي
منطق بيان شده است شناخت داراي مراحلي 
است : در ابتدا به دنبال چيستي شيء هستيم 
و آنگاه به دنبال اينكه آيا وجود دارد يا خير 
ــيطه ) و آنگاه به دنبال  ( يعني مطلب هل بس
صفات و ويژگيهاي آن ( يعني هل مركّبه ) و 
ــتيم (  در آخر نيز به دنبال علت هاي آن هس
كه با لمَِ مي آيد ) ، در اينجا نيز حتي الامكان 
ــعي در رعايت آن شده است. بطور نمونه  س
در بحــث «اعراب و بناء» ابتدائا تعريف آن 
بيان شده اســت كه إعراب و بناء چيست و 
از فائده آن صحبت مي شود كه جزء رئوس 
ــا آوردن مثالهاي عملي  ــتند و ب ثمانيه هس
ــه اين چيزي كه  ــود ك وجود آن مطرح ميش
ــگاه با ذكر  ــف كرديم وجود دارد و آن تعري
ــراب ويژگيهاي اعراب را  علائم و انواع اع
ــراب در ادامه ذكر  بيان مي كند و صفات اع
ــود. خلاصه اينكه تا جايي كه امكان  مي ش
ــير منطقي ادامه داشته  ــته اســت اين س داش
اســت و در هر فصلي كه ممكن بود بر اين 

اساس بيان مي شود. 

ــداي كتاب كه  ــير تاريخي در ابت 7. بيان س
ــق آن كمك  ــب و عم ــم مطال ــود در فه خ
بسياري مي كند و مقدمه مذكور جهت ورود 
ــيار مناسب است كه نياز، هدف  به بحث بس
ــده اين كتاب را بيان نموده اســت در  و فاي
ــي كه كتابهاي ديگر غالباً به ذكر مطالب  حال
ــخني از پيشينه و  نحوي اكتفاء كرده اند وس

تاريخچه آن علم نياورده اند .
8. روان بودن و سليس بودن عبارات نسبت 
ــه و قابليت فهم  ــه كتابهاي صمديه و هداي ب
مطالب نحوي در اين كتاب بيشتر شده است 

ــي كه  و نگارش به اينگونه در كتاب آموزش
به همراه نثري روان است جالب است.

9. آوردن شواهد و مثالهاي قرآني و روايي 
ــعي  ــعار عرب يعني حتي الامكان س يا اش
ــتدل بياورد و  ــته كه مطالب خود را مس داش
ــن مثالها، كاربردي و مفيد اســت وصرف  اي
فرض و ممكن بودن نيست بلكه غالب آنها 

در قرآن و تفاسير، استفاده شده است.
ــوارد نياز كه اين  ــداول در م 10. آوردن ج
ــياري در آموزش مي كند. جداول كمك بس
ــاخه  ــي نمودارها و ش ــور ذكر برخ همينط
ــوارد واقعا جديد و  ــا كه در برخي م بنديه
ــيم اسم به  ــت. مثلاً نمودار تقس مناسب اس
ــباب غير  ــرب و مبني و بيان انواع و اس مع
ــه 11. كه در فهم مبحث  منصرفها در صفح

غير منصرف كمك شاياني مي نمايد.
12. بيان خلاصه مطالب در پايان هر درس 
كه كمك مي كند مروري بر درسهاي گذشته 

شده باشد .
ــح برخي موارد كه به نظر مصنف  13. توضي
ــه برخي توجهات در  ــكل بوده يا نياز ب مش
اطراف آن مسئله مي شده كه در پاورقي ذكر 

شده است.
14. آدرس دهي و ارجاع مناسب به مطالب 
ــورد نظر در همان كتاب يا كتابهاي نحوي  م
ديگر در پاورقي كه گاهي مطلب خاصي را 
از چند منبع نقل مي كند. مثلا در مورد جواز 
حذف كان با اسمش، شعري را آورده كه در 
ــماره 8 در صفحه 132 نام چند  پاورقي ش

منبع ذكر شده است.

ــو يك  ــان تاريخچــه نح  بي
ــت اســت در حالي كه  مزي
ــر غالباً به ذكر  كتابهاي ديگ
مطالب نحوي اكتفاء كرده اند 
وسخني از پيشينه و تاريخچه 

آن علم نياورده اند .

و  نمودارها  برخي  ذكر 
شاخه بنديها كه در برخي 
موارد واقعا جديد و مناسب 

است
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ــان برخي اصول خــاص و اوليه در  15. بي
ــده كه در فاعل، اصل  هر بحث، مثلا گفته ش
اوليه عدم تقدم فاعل بر عاملش اســت (ص 

(110
ــرد در اواخر  ــم كارب ــب ك 16. آوردن مطال
فصــل يا تنبيهات ، چنانچه در مورد مبتداي 
وصفي در ص 125- 126مي بينيم كه چون 
ــم، در تنبيهات ذكر  ــداي وصفي كم داري مبت

شده است.
ــرار مقاصد نه گانه و خاتمه  17. بيان و تك
كتاب در ابتداي كتاب و ذكر دوباره فهرست 

تحت آن مجموعه .
ــات  ــتفاده از اصطلاح ــوآوري در اس 18. ن
ــه اي كه اصل و كيفيت مطالب  جديد به گون
حفظ شود، مثلا در بحث «معرفت علم نحو» 
ــكل از دو نوع قاعده  ــو را متش ــان، نح ايش
ــه و اعرابيه»  ــد تأليفي ــته اند كه «قواع دانس

مي باشند.
19. آوردن برخي مطالب كه به ظاهر صرفي 
هستند اما چون ارتباط زيادي با نحو دارند 
در فصل اول از مقدمه كه در مورد اسم آمده 
ــيم اسم  ــده، مثلا تقس اســت ذكر گرديده ش
ــع در ص 34هر چند  ــه اعتبار كيفيت وض ب
تفصيل مباحث صرفي در اين كتاب مطلوب 

نيست .

ــيم در انواع و  ــذراي و تقس ــماره گ 20. ش
شرايط و امثال آنها كه همين باعث سهولت 
ــود و يا تقسيم با كلمات  در يادگيري مي ش
آوردن  و   «... و  ــث،  الثال ــي،  «الأول،الثان
كلماتي جديد مثل «بسيط» به جاي «مفرد» 

در ص36.
21. آوردن تمرينات و حل مسائل در كتاب 

جداگانه 
فصل دوم: مواردي كه جاي تأمل دارد .

ــه ومباحثه موضوعات نحوي  پس از مطالع
ــيد  ــداي منصوبات مطالبي به نظر رس تا ابت
ــوان در دو بخش عنوان نمود : يك  كه مي ت
ــوري و ظاهري  بخــش آن ناظر به امور ص
اســت و بخش ديگر آن به مطالب علمي و 

محتوايي باز مي گردد . 
الف: كاستي هاي صوري

اين نقائص كه عمدتا به جلد كتاب ياعبارات 
ــود  ــوط مي ش ــال آن مرب ــوط و امث و خط

عبارتند از:
ــا بهتر بود  ــي رنگه ــت روانشناس 1. از جه
ــن تر باشد براي  رنگ مناســب تري كه روش
جلد كتاب مشخص مي شد مثلا رنگ سفيد 
ــاب يعني  ــاپ قبلي اين كت ــه در چ چنانچ
ــو» بوده اســت و طرحي زيبا  ــة النح «بداي
ــد كه ميل و رغبت  ــيم مي ش روي آن ترس
ــزد و او را با خود  ــده كتاب را برانگي خوانن

همراه سازد. 
ــت به صورت افقي  ــتن فهرس 2. نحوه نوش
ــغال مي كند ولي  اگرچه فضــاي كمتري اش

ــون ممكن اســت نياز به  جالب نيســت چ
ــم  ــد لذا چش ــت، زياد باش مراجعه به فهرس
ــته مي كند و نيز مدّت زمان بيشتري  را خس
ــد تا با چشم، فهرست را ديد و  طول مي كش
اشتياق طالب علم را در بررسي موضوعات 

كم مي كند.
3. در صفحات 27و28 بهتر بود اين مدح و 
ثناء و تقسيم بندي فصول به گونه اي مي بود 
كه قبل از مدخل ذكر مي شد و شامل مدخل 

نيز بود.
ــراي طلاب پايه يك  كه  4. اين نوع خط ب
تازه متن عربي مي خوانند و بيشتر بر كلمات 
متمركز مي شوند ريز به نظر مي رسد آن هم 
با اين فاصله اندك بين خطوط ، كه موجب 
ــود كه اولا چشم كمي اذيت شود،  اين مي ش
ثانيا خستگي آور است و بهتر بود يا فاصله 
ــود و يا نوع خط و  ــتر مي ب بين خطوط بيش
ــن بود كه هم  ــرق مي كرد و بهتر اي اندازه ف
ــتر  ــرد و هم فاصله ها بيش ــرق مي ك خط ف
ــا 7، كه بدينگونه  ــد، مثلا صفحات 5ت مي ش
ــده اند رغبت كمتري جهت مطالعه  نوشته ش

در مخاطب ايجاد مي كند.
5. در صفحه 7 از مقدمه، در تنبيه ب، گفته 
ــاب به خاطر  ــده كه زيادي حجم اين كت ش
ــتر  ــردن جداول و توضيحات بيش اضافه ك
است، اما اين مطلب در كتاب «بداية النحو» 

ــي و اعرابي ،  ــد تأليف ذكر قواع
نحوي  اصطلاحات  در  ــوآوري  ن

است .
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ــه چاپ قبلي آن بود صحيح اســت نه در  ك
ــه خيلي از موارد موجود  مورد اين كتاب ك
ــده و از جداول،  در «بداية النحو» حذف ش
تمرينات و اضافات و تنبيهات بسيار خبري 
نيســت. بنابراين حجم موجود از اين مقدار 
جدول ناشي نمي شود بلكه اقتضاي مسائل 
ــن حجم دامن مي  خود علم اســت كه به اي
زند . البته در مورد  « للمطالعة و التحقيق » 

مطلبي خواهد آمد .
6. در صفحه 47، در قسمت ضماير متصل 
ــن ضماير به  ــيم اي بارز بهتر بود انواع تقس
صورت مجزا و پشت سر يكديگر ذكر شود 
ــته باشد نه به صورت  و حالت عمودي داش
ــيم و  ــي و مخلوط با هم و اينگونه تقس افق
ــودي عبارات در صفحه  نياوردن حالت عم
49 در قســمت تنبيه كه بهتر بود با فاصله و 

جدا و به صورت افقي تقسيم شوند.
ــتباه به صفحات و فصول قبل  7. ارجاع اش
ــماره 1،  ــد صفحه 99 كه در پاورقي ش مانن
ارجاع داده است به صفحه 33 ولي در صفحه 
منظور، پاورقي شماره 4 چنين مطلبي اصلا 
ــده، و يا پاورقي شماره 3 در صفحه  ذكر نش
ــناخت انواع مفرد است  118 كه در مورد ش
و ارجاع داده اســت به صفحه 51 ، پاورقي 
شماره 1، و حال آنكه آدرس اشتباه است و 

اين مطلب در صفحه 37 بوده است.

ــماره 3 گفته  8. در صفحه 130 پاورقي ش
ــه ضمير مرفوعي  ــده كه «ظَلّ» هر گاه ب ش
ــناد داده شود مي شود «ضَلِلتُ»  متحرك اس
ــود ولي  و آنگاه جايز اســت كه «ظَلتُ» ش
ــت، چنانچه  ــتباه اس ــارت «ضَلِلتُ» اش عب
ــاده  ــاني در پاورقي  صرف س آقاي خراس
ــد اصل «ظَلتُ»  ــه 74 ذكر كرده ان در صفح

«ظللتُ» بوده است .
ب: نقائص و كاستي هاي علمي و محتوايي

اين كتاب از جهت علمي و محتوايي داراي 
ــتي ها  ــد. اين كاس ــتي ها مي باش برخي كاس
ممكن است در جلد آن يا مدخل بوده باشد 
يا در مقدمه و مباحث كلي و مقدماتي يادر 
ــات البته در  مقصــد اول كتاب يعني مرفوع
مقاصد بعدي نيز عيوب و كاستي هايي است 
ــد و اين مقاله  اما خارج از اين مقاله مي باش
ــي و نقد تا ابتداي منصوبات  در صدد بررس

است.
ــتي ها را در سه فصل  بنابراين عيوب و كاس
تقسيم مي كنيم. فصل اول كه مختصر است، 
ــتي هاي علمي و محتوايي در  نقائص و كاس
آغاز و مدخل است. فصل دوم در نقائص و 
كاستيهاي بحث مقدمه و كليات و فصل سوم 
ــتي هاي مرفوعات است.  در نقائص و كاس
ــوب مي پردازيم كه در  اينك به ذكر اين عي

سه فصل جدا ذكر مي شوند:

1- نقائص و كاستي هاي علمي و محتوايي 
در آغاز و مدخل

1. در طرح روي جلد، در قسمت بالا نوشته 
شده «الجامع في النحو» كه اين كلمه ظاهرا 
صحيح نيست چونكه اين كتاب گرچه براي 
ــطح يك حوزه اســت اما جامع در نحو  س
ــامل تمام مطالب نحوي كه در  نيســت و ش
ــطح آن است، نمي باشد مگر  كتابهاي هم س
ــد كه به همراه نهاية  ــان اين باش مقصود ايش
ــد جامع در نحو  النحو كه در مقدمه بيان ش
باشد كه اين هم صحيح نيست و البته ممكن 
ــر كتاب در نوشتن اين  است مشكل از ناش
ــد. به عنوان مثال در بحث مبتدا  عبارت باش
ــده  ــه صورت خلاصه ذكر ش ــن مبحث ب  اي
ــما ادعا كنيد كه بسياري از  اســت و اگر ش
مطالب در پاورقي ذكر شده است مي گوييم 
ــده و ثانيا  ــاز هم تمام مطالب ذكر نش اولا ب
ــلاك آموزش طلبه اســت نه  ــن اصلي م مت
ــاب جهت تكميل و  ــي كت پاورقي. و حواش
ــتر است كه هر كسي خواست  اطلاعات بيش
به آن رجوع كند. لذا چون اين كتاب چيزي 
در حدود 80 تا 90 درصد از مطالب نحوي 
ــه جاي كلمه  ــر بود ب ــردارد بهت لازم را درب
ــع في النحو» مي آمد : «مجموعة  في  «الجام

النحو» يا «كلّيات في النحو».
ــكال را برطرف  ــا عدد يك اين اش     ضمن

نمي كند و بر شدت آن مي افزايد .
ــاب اولا بهتر بود قبل از  ــت كت 2. در فهرس
فهرست، ساختار بحث توسط نويسنده كتاب 
ــيم  به صورت مجزا به حالت نموداري ترس



 اديب ...       43           

ــپس به فهرست ريز موضوعات  مي شد و س
ــا، در صفحه 33 كه  ــد. ثاني ــه مي ش پرداخت
فصلي در مورد اسم و انواع آن بيان گرديده 
ــياري ذكر شده و انواع  ، مباحث صرفي بس
تقسيمات با توضيحات آنها و مثالهاي متعدد 
آن ذكر شده و تا صفحه 42 ادامه يافته است 
ــيار نياز نبود و اگر ما  و اين توضيحات بس
قائل هم بشويم كه موضوع علم نحو «كلمه 
و كلام» است، - اگرچه ما آن را ردّ مي كنيم 
ــم كه بعدا  ــط كلام مي داني ــوع را فق و موض
ــه آن خواهيم پرداخــت -  نياز بود كه از  ب
ــود ولي نه به اين مقدار  «كلمه» نيز بحث ش
ــه توضيح مختصــري از آن كافي بود و  بلك
تقسيماتي كه لازم اســت و ارتباط مستقيم 
با «نحو» دارد براي كتاب نحوي كافيســت. 
ــيم معارف به انواعش بهتر بود  ثالثاً، در تقس
ترتيب همين معارف نيز رعايت مي شد مثلا 
«عَلَم» كه خودش بالوضع معرفه اســت در 
ــگاه ضمير ذكر  ــي گرفت و آن ــدا قرار م ابت

مي گرديد.
3- در مرفوعات كه مقصد اول كتابند بهتر 
ــپس نواسخ   بود كه در ابتدا مبتدا و خبر و س
به دليل شباهت بحث مطرح مي شد و آنگاه 
فاعل و نائب فاعل كه در جمله فعليه بوده و 
بعداز ذكر آنها به تناسب به مفعول مي رسيم 
ــميه مقدم بر جمله فعليه است و  و جمله اس
استعمالش بيشتر مي باشد و ضمناً نوع افعالي 
كه در نواسخ استعمال مي شوند افعال عمومند 

ولي در جمله فعليه افعال خصوص.
ــتيهاي علمي و محتوايي  2- نقائص و كاس

در مقدمه و كليات:
ــف نحو بهتر بود  ــه 28 در تعري 1. در صفح
ــه مي كرديم: «به جهت  ــاي آن اضاف در انته
ــتار»  ــظ زبان از خطاي در گفتار و نوش حف

تا كامل شود.
ــه در صفحه 30   ــم نحو ك ــوع عل 2. موض
ــده مناســب نيست  «كلمه و جمله» بيان ش
ــف علم نحو  ــه گفتيم در تعري ــه چنانك بلك
گفتيم كه قيد «به جهت حفظ زبان از خطاي 
ــتار» لازم است اضافه شود  در گفتار و نوش
ــدف علم نحو در تعريف بيايد. حال  يعني ه
ــود كه جمله،  چنين هدفي وقتي كامل مي ش
يصح السكوت و مفيد باشد و چنين جمله اي 
ــوع خاصّي از جمله  ــد كه ن را «كلام» گوين
ــه نيز بما هي هي  اســت از طرفي ديگر كلم
ــي قرار مي گيرد نه در  در صرف مورد بررس
ــود  ــو و اگر در نحو از آن صحبت مي ش نح
ــت،  به خاطر «كلام» اســت و به طفيل اوس
لذا بهتر اســت موضوع علم نحو را «كلام» 
ــن صورت «كلمه» يكي از  بگيريم كه در اي

اجزاء و مفردات آن خواهد بود.
ــورد فايده علم نحو  3. در صفحه 30 در م
ــود كه از جمله اين  مي توانســت اضافه بش
ــد از : الف: ترجمه عبارات به  فوائد عبارتن
صــورت صحيح، ب: تعيين نقش كلمات در 

جمله.
4. تقسيماتي در مورد اسم از صفحه 33 به 
ــده كه جاي آن علم صرف است  بعد ذكر ش

ــيمي  ــده چرا در تقس اما اكنون كه چنين ش
ــم را به متصرف و غير متصرف نيز  ديگر اس

تقسيم نكنيم .
ــيم اسم  5. در صفحه 36 خوب بود در تقس
ــح، از جمله مثالهاي  به صحيح و غير صحي
ــد « معصية » نيز ذكر  ــح، كلماتي مانن صحي
ــد كه آخرش «تاء» و ماقبل از آخر  مي ش

ياء است . 
ــيم اسم به اعتبار  6. در صفحه 35 در تقس
ــده است :«  جنس ، مذكر چنين تعريف  ش
هو اسم ليس فيه علامة التأنيث لا لفظا و لا 
تقديرا » اشكال اينستكه اسم به اعتبار جنس 
ــيم مي شود اما به اعتبار ظاهر  خارجي تقس
ــود . لذا كلمه «طلحة» به  لفظ تعريف مي ش
اعتبار تقسيم جنس مذكر است اما به اعتبار 
تعريف مؤنث محســوب مي شود . حال كه 
ملاك ظاهرِ لفظ است نگوييم تقسيم اسم به 

اعتبار جنس .
ــاداي نكره  ــه 45 من ــي صفح 7. در پاورق
ــمرده نشده است در  مقصوده  از معارف ش
ــك عهد كافي  ــراي تعريف تنها ي حاليكه ب
ــوده همان  ــن عهد در نكرة مقص اســت و اي
ــوده اين امر را  ندا اســت كه نام نكرة مقص
ــده  فرياد مي زند . بنابراين «عَلَم» وضع ش
ــي ذاتا  و  ــت بر چيز معين اســت براي دلال
ــر نوعي از عهد  ــر يك از معارف ديگ در ه
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ــيله  موجود اســت حال در «موصول» بوس
ــاره» به «مشاراليه» و در  «صله» و در «اش
ــلام» با «ال» و در «اضافه به معرفه»  «ذوال
بوسيله «مضاف اليه» و در نكره مقصودة نيز 
ــيله «يا»؛ لذا ما هفت نوع معرفه داريم.  بوس
ــية للغة  ــمي نيز در قواعد الاساس احمدهاش
العربية، آنرا به عنوان هفتمين نوع از معارف 

شمرده است
8- در ضمير شأن بهتر بود اضافه مي كردند 
ــأن باعث تقويت مضمون كلام  كه ضمير ش
بوده و به مطلب مهمّي كه در ذهن اســت بر 
مي گردد و جمله بعدش مفسّر است نه مرجع 
اصطلاحي كه بگوييم ضمير به مرجع متأخر 

برمي گردد.

ــماره 4  ــر بود در ش ــه 55 بهت 9- در صفح
ــر منفصل مجروري بيان  علّت نيامدن ضمي
مي شد كه عبارتست از اينكه تا ضمير متصل 
ــر منفصل  ــازي به ضمي جوابگو اســت . ني

نداريم.

ــاره، صفحه 56 ،  ــم اش ــث اس 10- در بح
ــماء  در پاورقي 2 عبارت « و ان كانت أس
الاشارة مَبنيةّ مطلقا »  آمده است و حالات 
ــه  «ذان و ذين و تان و تين»  نيز مبني  تثني
شمرده شده اســت در حاليكه اصل در اسم 
اعراب است و ما دليلي براي بناء اسم اشاره 

در حالت تثنيه نداريم . 
ــه 57، در التنبيه الثاني براي  11. در صفح
مورد وجوب مطابقت اسم اشاره با مشاراليه 
ــده اســت كه در آن  ــعري زده  ش ، مثالي ش
«اولئك الأيام» آمده اســت ولي همين مثال 
در خطّ بعدش در موارد جوازي آمده است 

و اين تنافي دارد.

حالات تثنيه  «ذان و ذين و 
تان و تين»  نيز مبني شمرده 
شده است در حاليكه اصل 
در اســم اعراب است و ما 
دليلي براي بناء اسم اشاره 

در حالت تثنيه نداريم . 

در التنبيه الثاني براي مورد 
وجوب مطابقت اسم اشاره 
با مشاراليه ، مثالي شعري 
ــده است كه در آن  زده  ش
«اولئك الأيام» آمده است 
ــال در خطّ  ــي همين مث ول
جوازي  ــوارد  م در  بعدش 
ــن تنافي  آمده اســت و اي

دارد.

12. در صفحه 59، خط دوم آمده اســت كه 
گاهي كاف خطاب مخالف مخاطب اســت 
ــده ولي نياز به دقت دارد كه  و مثال زده ش
چگونه اين مخالفت صورت گرفته اســت و 

بايد مشخص تر بيان مي شد .
13. در صفحه 62، پاورقي شماره 1، مراد 
ــود ، صفات  ــه بيان مي  ش ــبه جمله ك به ش
مشتقه را به اسم فاعل و مفعول و طبق يك 
قول به  صفت مشبه محصورمي كنند ولي در 
صفحه 90، اسم مبالغه و صفت مشبهه به اين 

وصفها اضافه مي شود .
14. در صفحه 84، پاورقي شماره 2، شايد 
براي اين سطح نيازي به ذكر اقوال در عامل 
منادا نباشد و بهتر بود قول قوي تر  انتخاب 

مي شد .
15. در صفحه 87، پاورقي شماره 3،  آمده 

است : « إعلم أن للكلمة خصوصيتّين: 
ــي و هو المعني الذي أراد المتكلم من  أ) ذات

نفسها.
ب) صوري و هو العنوان الذي أراد المتكلم 
ــائر الكلمات التي وقعت  ــن تركيبها مع  س م

في الجملة» 
ــماره 2 كه صوري اســت  در خصوصيت ش
ــوري همان  ــه خصوصيت ص ــده ك گفته ش
عنواني اســت كه متكلم از تركيبش با ساير 
كلمات اراده كرده اســت و اين عنوان همان 
مفهوم نقش پذيري در كلمه است و برداشت 
ــود كه خود نقش پذيري سبب اعراب  مي ش
پذيري است . مي گوييم چون  نقش پذيري  
ــاره، ضمير و مانند آن وجود  ــماء اش در اس
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ــد اينها را معرب بدانيم البته بگوييم  دارد باي
ــري از پذيرفتن اعراب دارند  يك مانع ظاه
ــا را مبني بدانيم و  ــي نه اينكه آنه مثل موس
قائل به اعراب محلي شويم كه در اينصورت 

خصوصيت صوري را ناديده گرفته ايم . 
ــا 91 كه بحث غير  ــات 89 ت 16. در صفح
ــود در غير  ــرح اســت بهتر ب ــرف مط منص
ــتري جهت  منصــرف قواعد و مثالهاي بيش
ــد، مثلا  ــكل آورده مي ش فهم اين بحث مش
ــر از برخي غير  ــي ملائكه غي ــامي تمام اس
منصرف است يا در مورد پيامبران نيز قاعده 

مختصري بيان مي شد.
در   91 ــه  صفح ــودار  نم در  ــا  ضمن     
ــروط، اسم مقصور و  غيرمنصرفهاي غير مش
ــدود به صورت مطلق آمده و كلمة قرباء  مم
ــده كه مناسب  ــمرده ش و قتَلَي نيز مؤنث ش
ــتكه بجاي اسم مؤنث بگوييم اسمي كه  اينس
ــود و  ــف ممدوده و همزه زائده ختم ش با ال
همينطور در مورد مقصور بگوييم اسمي كه 
با الف مقصوره زائده ختم شود تا اين اشكال 
ــم مؤنث چطور جمع مكسر را شامل  كه اس
ــن اينكه در بحث  ــود پيش نيايد ضم مي ش
ــث ص 35 از اين نوع مثالهاي  مذكر و مؤن

جمع مكسر خبري نيست .
17. در صفحه 99، أشكال إعراب بهتر بود 
ــراب را به لفظي، تقديري  به جاي اينكه إع
ــيم كنيم ، آنرا به لفظي و محلي  و محلي تقس
ــيم كنيم آنگاه لفظي را به اصلي و نيابي  تقس
ــه ظاهري و تقديري  ــيمي ديگر ب و در تقس

تقسيم مي شود كه ظاهري مثل « مسلمون »  
و تقديري مثل « مسلميّ» كه اين ظاهري و 

تقديري در نيابتي ها هستند.
ــدول، ضمير و  ــه 103، در ج 18. در صفح
ــماره 15 بايد  ــاره را با توضيح ش ــم اش اس

معرب بدانيم نه مبني.
ــتيهاي علمي و محتوايي  3- نقائص و كاس

در مرفوعات
ــف فاعل چه  ــه 108، در تعري 1. در صفح
خوب بود كه همانگونه كه برخي مطالب  به 
ــر اقوال در پاورقي  صــورت مفصّل يا با ذك
توضيح داده ميشود  در اينجا نيز كارايي هر 
يك از قيود بيان مي شد كه چه چيزهايي را 

از تعريف، خارج مي كنند.
ــد گفت كه هر فعلي، فاعل مي خواهد  2. باي
چه اين فاعل در افعال وقوعي مثل «ضرب» 
ــد يا در افعال نفســي مثل «كرُم» يا در  باش
ــال ناقصه مثل «كان» يا در افعال مقاربه  افع
ــل مي خواهند  ــل «كاد» و همه اينها فاع مث
ــذا فاعل يك معناي اصطلاحي دارد كه در  ل
ــده و يك معناي عامي  صفحه 108 ذكر ش
دارد كه افعال مذكور تماما نياز به اين فاعل 
ــامّ در تعريف فاعل  ــد ت ــام دارند. لذا قي ع

زائداست .
ــه 109، پاورقي 6 كه در مورد  3. در صفح
نيامدن دو فاعل براي فعل واحد آمده است 
چه خوب بود كه آيه «اسرّوا النجوي الذين 
ــك وجه تركيبي ديگر نيز ذكر  ظلموا»  با ي
مي  شد چرا كه خيلي جاها سعي در توضيح 

و ذكر اقوال اين چنيني بوده اســت و با اين 
ــود . مگر  ــدت رويه حاصل مي ش كار وح
ــاير موارد نيز كنار  اينكه ذكر اقوال را در س

بگذاريم .
ــه 110، پاراگراف چهارم، ذيل  4. در صفح
عبارت «و في غير تلك الموارد ...»آمده كه 
دراين موارد جايز است تذكير و تأنيث، ولي 
چه خوب بود كه مي آمد اصل تذكير اســت 

و گاهي مؤنث نيز مي آيد .
ــر، صفحه 118، پاورقي 5،  5. در بحث خب
ــتق بيان نگرديده است مثلا  انواع كامل مش
ــتق به  ــده اســت و مش صيغه مبالغه ذكر نش

معناي خاص شامل آن نيز مي شود .
ــتق  6. در صفحه 118، در خبر مفرد و مش
ــارت « و الا فهو كالفعل »  مناســب بود عب

واضحتر بيان شود .
ــوم مثال  7. در صفحه 19 در پاراگراف س
ــد به «الحرّ بالحر و العبد بالعبد»، كه  زده ش
ــر حذف فعل داريم، مناســب  ــا دليل ب اينج
ــي به قرينه « قصاص  بود حداقل در پاورق

»اشاره شود .
ــورد ربط خبر با  ــه 120، در م 8. در صفح
ــدا بايد گفت خبر جامد نيز بايد به مبتدا  مبت
رابط داشته باشد كه در اينجا خود خبر عين 

مبتدا است و رابط محسوب مي شود .
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ذكر كان در آية « لقد كان 
في يوســف و إخوته آيات 
ــائلين » ردّي است بر  للس
متعلقّ  مي گويند  كسانيكه 
ــتقر واجب است  ظرف مس

حذف  شود.

9. در صفحه 121، پاورقي شماره 2، آمده 
است نكره با توصيف يا اضافه به نكره ديگر 
يا عمل تخصيص مي خورد مناســب است. 
منظور از «عمل» را با مثالي واضح كنيم . 

10. در صفحه 125، ذكري از صيغه مبالغه 
در پاورقي شماره 9 نشده است.

ــر بود پس از بيان  ــدا و خبر بهت 11. در مبت
اصــل در مبتدا و خبر بودن از جهات معرفه 
ــه اگر دو لفظ كه  ــره، ملاكي مي آمد ك و نك
ــه دليلي  ــرا ولي يكي ب ــتند ظاه معرفه هس
فعلا شناخته شده نيســت كداميك مقدمند، 
چنانچه شرح صمديه گفته «المجهول ثبوته 
ــامع يجُعَل خبرأ و يؤخر» كه  لشيئ عندالس
ــرق بين دو مثال «زيد أخوك» و «أخوك  ف
زيد» نيز مشخص مي شود كه آنچه كه واقعا 
ــده در ابتداي جمله  مشــخص و شناخته ش
ــناخته  ــه كه به دليلي فعلا ش ــد و آنچ مي آي

نيست به عنوان خبر مي آيد.
12. در أفعال ناقصه، صفحه 129 گفته شده 
ــمها»  كه معناي «كان» ، «ثبوت الخبر لإس
ــاره نشده است كه در چه زماني  است و اش
اســت ضمن اينكه قبل از آمدن كان نيز اين 
ــمش هســت و جمله  ــوت خبر براي اس ثب
اسميه گوياي آن بوده است.پس بود و نبود 

كان در ثبوت تأثير ندارد .
ــدروس العربيه، صفحه 361  اما در جامع ال

ــند اليه  ــاي كان «اتصاف المس گفته كه معن
بالمسند في الزمن الماضي» است و فقط در 
مورد خداوند معناي دوام و استمرار دارد و 
ــرطيه اي كه «كان» در آن آمده  در جمله ش
است مثل « إن كنتم في ريبٍ ممّا نزّلنا علي 
ــوره من مثله» دلالت بر هر  عبدنا فأتوا بس

سه زمان دارد.
ــط اول، در معناي  ــه 130، خ 13. در صفح
ــده «تحول الاسم بمضمون  «صار» گفته ش

الخبر» عبارت نامفهوم است .
14. در صفحه 130، شماره 9، در «مادام» 
گفته شده كه ذكر فعلي قبل از آن لازم است 
ــد  ــال آنكه اولا نياز نيســت فعل باش ، و ح
ــد و ثانيا حتما  ــه مصدر هم ميتواند باش بلك
لازم نيســت كه قبل از آن باشد و بعد از آن 
نيز مي تواند بيايد پس مناسب است بگوييم: 
ــا أو بعدها» زيرا  ــبهه قبله « ذكر فعل او ش
مثالي داريم از تفسير فخر رازي كه حضرت 
ــلام »  عيســي« علي نبينا و آله و عليه الس
ــي أكون علي  ــي مادمت أبق ــد: «لأنّ فرمودن
ــير فخر رازي، ج21  ــتعيلا» ]تفس الغير مس

ص183[. جالب اينجاســت كه در آية « و 
أوصاني بالصلوة و الزكوة ما دمت حيا » كه 
ــده است نيز اين شرط به  به آن استشهاد ش
چشم نمي خورد يعني مادام متعلق به مصدر 

صلوة و زكوة است نه اوصاني .
15. در صفحه 131، در مثال مورد جوازي 
تقدم خبر بر اسم، آيه 7 از سوره يوسف ذكر 
شده است «لقد كان في يوسف و ...» و ذكر 
كان در آية « لقد كان في يوســف و إخوته 
ــائلين » ردّي اســت بر كسانيكه  آيات للس
ــتقر واجب است  مي گويند متعلّق ظرف مس

حذف  شود.
ــال از  ــماره 2، مث ــه 132، ش 16. در صفح
صحيفه سجاديه آمده «السلام عليك ما كان 
ــوب بود كه اينجا گفته  أمحاك للذنوب» خ
ــل و صيغه اي  ــود : «أمحاك» چگونه فع ش

است و آيا «امحاك» خبر است يا خير؟
ــه، در صفحه 136، در  17. در افعال مقارب
مورد«عســي»  خوب بود به استعمال عسي 
ــاره اي  مي شد  در مورد خداوند متعال اش
ــازگار اســت يا در مورد  كه آيا با رجاء س
خداوند حتمي اســت و اگر شرايط را در ما 
ــبت به او حتمي اســت نه با  كامل ببيند نس

شكّ و اميد.
ــد  ــي» باي ــه 143 در «الثان 18. در صفح
ــوان ملحقات ذكر  ــه به عن ــن افعالي را ك اي
كرده اند،علت الحاق را ذكر مي كردند كه در 

تعليق، مثل أفعال قلوبند.
19. در حروف مشبهه به ليس، صفحه 145، 
خط اول، شرط چهارم از شروط «ما» بايد 
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ــس از «الا» ربطي به قبل  ــت كه جمله پ گف
ــر آن محذوف اســت  ــدارد و خب از «الا» ن
ــودن خبر «ما»  و صــرف نديدن دليل بر نب

نيست.
20. در صفحه 145 «لات» چه خوب بود 
كه برخي اقوال معروف در مورد اسم و خبر 

«لات» را در پاورقي ذكر مي كرد.
21. در حروف مشبهه بالفعل، صفحه 146، 
در معناي «كأنّ» خوب است كه به مناسبت 
معناي تشبيه موجود در «كأنّ»، در پاورقي 
ــود آيا اين كلمه بسيط است  توضيح داده ش
ــبيه  يا اين كه بنابر برخي اقوال از «كاف تش
+ أن» تشكيل شده كه اگر چنين باشد ديگر 
ــه «كأنّ» به عنوان يك  ــه اين نبود ك نياز ب
ــتقل ذكر شود در اين حروف ذكر  حرف مس

شود.
22. صفحه147، در مورد «لكنّ» مي توان 
ــت كه نفي مي كند چيزي را كه در قبل از   گف
ــناد واقع شده يا اينكه اثبات  لكنّ، مورد اس
مي كند آنچه را كه مورد نفي واقع شده بود.

ــورد  ــد در م ــلّ» باي ــث «لع 23- در بح
ــر  ــودكه اگ ــح داده ش ــال توضي خداوندمتع
ــفاق  ــه «لعل» به معناي ترجّي و اش هميش
باشد، جاهايي از قرآن كه خداوند مي فرمايد 
ــا لعلكم تتقون» اين  مثلا «لعلّكم ترُحمون ي
ــدارد و هيچ  ــه خداوند معنا ن ــبت ب اميد نس
فردي، عملي را به اميد و رجاء مزدي انجام 
ــد لذا مي شد  نمي دهد بلكه بايد قطعي باش
ــلّ» را در موردخداوند بيان  ــا مثالي ، «لع ب

ــيعتر و  ــايد اين كلمه، معنايي وس  كرد كه ش
باطني داشته باشد كه اگر شرايط را ما براي 
ــل كلام الهي به صورت كامل  پذيرش و عم
فراهم مي نموديم، جاي «لعل» باقي نمي ماند 
ــذا بايد در صفحه 147 در پاورقي توضيح  ل

 داده شود .
ــي من الاصول  ــه 147، در الثان 24. صفح
ــبهه بالفعل، خوب بود كه  في الحروف المش
مثالهاي بيشتري در مورد مخفي بودن ضمير 

شأن ذكر مي شد.
25. در صفحه 153، مناسب بود كه حداقل 
ــم و خبر لاي  در پاورقي، اعراب واقعي اس
ــس كه قبلا منصوب بوده اســت نه  نفي جن

مبني بر فتح بيان مي گرديد .
ــف «لا»ي نفي جنس كه آمده  26. در تعري
ــود اين  نفي خبر از جميع افراد جنس مي ش
ــال « لارجال في الدار و يا لا  مطلب در مث
ــه توجيهي دارد و در  ــن في الدار» چ رجيل
ــاب بينهم  ــه «فاذا نفُخَ في الصور فلا أنس آي
ــي جنس چگونه  ــذٍ» مؤمنون/10، نف يومئ
است ؟ لذا مناسب اســت مثالهايي اينچنين 

ذكر و توضيح داده شود .
ــاي ديگر نحوي مثال  ــر خلاف كتابه 27. ب
معروف «لاحول و لاقوّه»  ذكر نشده است 
و مناسب بود كه حتما در اينجا ذكر شود و 

حداقل وجوه اصلي آن بيايد .
ــي اي كه تحــت عنوان  ــب اضاف 28. مطال
ــه و التحقيق» آمده اســت به نظر  «للمطالع
مي رسد در اين كتاب نياز نباشد چرا كه اين 
كتاب يا بداءة النحو هســت و يا نيســت كه 

اگر هست تفصيلات نياز ندارد و اگر نيست 
ــط يا النحو  ــرا بگذاريم النحو المتوس نام آن

الجامع.
فهرست منابع

1- بداءة النحو، غلامعلي صفائي بوشهري، 
ــر مركز مديريت حوزه علميه قم، چاپ  نش

اول، 1385 هـ .ش.
ــر رازي، دار الكتب  ــر، فخ ــير كبي 2- تفس

العلميه، طهران.
3- جامع الدروس العربيةّ، مصطفي غلاييني، 
ــر دارالكوخ، چاپ اول، 1425 هـ . ق-  نش

2004 م.
4- صرف ساده، محمد رضا طباطبائي، نشر 

ولايت، چاپ اول ، 1384.
5- صرف و نحو جامع، حميد نصر االله زاده، 

انتشارات انصاريان، چاپ اول،؛ 1385.
6- القواعد الاساسيه للغة العربي، سيد احمد 
ــر دار المعرفه، بيروت، لبنان،  ــمي، نش هاش

چاپ اول، 1426هـ .ق.
ــيد قاسم حسيني و  7- القواعد النحويه، س
ــي اصفهاني، چاپ اول، 1385  محمود ملك

هـ . ش.
ــرّر في النحو، عمر بن عيســي بن  8- المح
اسماعيل هرميّ، نشر دار السلام، چاپ اول، 

1426 هـ .ق.
9- معجم المفهرس، محمد فؤاد عبدالباقي، 

انتشارات حر، 1383.
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1.علـوم العربية جلـد اول (علم 
صرف )

مؤلف : سيد هاشم حسيني تهراني 
 انتشارات مفيد سال نشر : دي 64

ــوم العربية همان طور كه از  كتاب عل
نامش پيداست در علوم عربي نگاشته 
ــت كه جلد اول آن مربوط به  شده اس
ــاب در دو  ــت اين كت ــم صرف اس عل
ــال و مبحث  ــي مبحث افع بخش كل
ــاره علم صرف  ــماء به بحث در ب اس
ــث افعال به  ــت در مبح ــه اس پرداخت
ــيمات افعال ، اشتقاق و  ــي تقس بررس
ــواب مختلف فعل  ــاخت افعال و اب س
ــت و  ــي پرداخته اس ــي و رباع از ثلاث
ــم ، ابنيه اسم و مذكر و  در مبحث اس
مؤنث ، جنس و علم ، معرب و مبني ، 
ــتق و ... را  معرفه و نكره ، جامد و مش

مورد بررسي قرار داده است.

2.شذاالعرف في فن الصرف 
مؤلف : استاذ شيخ احمد الحملاوي
 تحقيق : د. يوسف الشيخ محمد 

ناشر دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان 
الطبعة الاولي 1424هـ. 2004م 

اين كتاب داراي يك مقدمه و سه باب 
است درمقدمه آن مباحث مقدماتي علم 
صرف و در باب اول تقسيمات فعل و 
ــده است  مباحث مربوط به آن بيان ش
و در باب دوم تقسيمات اسم و احكام 
آنها مورد بررسي قرار گرفته و در باب 
ــلال ، ابدال ،  ــوم حروف زياده ، اع س

ادغام ، امالة و وقف آمده است.  

علم صرف 
سير مطالعاتي دروس ادبي به ترتيب سطح

الصرف فن في شذاالعرف
يكي از نيازهاي جدي در 
ادبياتي  فراگيري دروس 
آشـنائي با منابع اصيل در 
هر موضوع درسـي است 
البتـه در مطالعه آنها لازم 
است سـطح علمي كتابها 
مورد توجه قرار گيرد در 
اين قسمت سير مطالعاتي 
سـه درس صـرف ، نحو و 
بلاغت را به ترتيب سطح 

آنها مي آوريم . 
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3.الصرف الكافي
مؤلف : أيمن أمين عبدالغني

مراجعه و تحقيق : أ . د . عبده الراجي 
، رشدي طعيمه ، محمد علي سحلول 

،ابراهيم ابراهيم بركات
ــه بيروت-  ــب العلمي ــر : دار الكت ناش

الطبعة الاولي 1421 ق – 2000 م
ــته  ــاب در علم صرف نگاش ــن كت اي
ــده است و قواعد آن بصورت آسان  ش
ــواهد مختلف از  و واضح به همراه ش
ــعار  ــرآن كريم و روايات و اش آيات ق
عرب آورده شده است و بابهاي صرف 
را در يك سير منطقي چيده است و در 
پايان هر بخش تطبيقات و تمرينهايي 
ــخ دادن  آورده تا خواننده بتواند با پاس

به آنها خود را بيازمايد .
ــتر از آثار  ــف در اين تمرينها بيش مؤل
ــي ، رافعي ،  ــاد ،منفلوط ــظ ، عقّ جاح
احمد امين و ... استفاده كرده است . 

4.شرح التصريف 
 مؤلف : عمر بن ثابت الثمانيني 

تحقيق : الدكتور ابراهيم بن سليمان البعيمي 
ــاپ اول 1419هـ.  ــد - رياض چ  مكتبة الرش

1999م 
اين كتاب در دو جلد چاپ شده است و محقق 
ــداي آن تحقيقي در مورد مؤلف كتاب و  در ابت
زندگي او از لحاظ علمي ، سياسي و اجتماعي و 
همچنين مباحثي درباره اصل كتاب التصريف 
ــرح آن نوشته شده) ارائه  (كه اين كتاب در ش

داده است.
ــد از تعريف تصريف  ــاب بع ــف در اين كت مؤل
اقسام سه گانه آن يعني زيادة و نقص و بدل را 
ــده است و مباحث كتاب را بر اساس  متذكر ش
ــت ، در ابتدا مباحثي را در  ــب كرده اس آن مرت
ــام و قلب و ... بيان  ــورد زياده ، نقص و ادغ م
ــث ابدال و اعلال  ــت ، آنگاه به مبح كرده اس
ــه و در پايان هم مبحثي را آورده تحت  پرداخت
عنوان (عقود و قوانين ينتفع بها في التصريف 
ــي از قواعد عامه و كلي علم  ــه در آن برخ ) ك

صرف را جمع آوري كرده است.

5.كتاب شرح شافية ابن حاجب 
ــن  مؤلف : ابي الفضل ركن الدين الحس

الاسترآباذيّ (مت 715هـ.)
ــد المقصود محمد  تحقيق : الدكتور عب

عبد المقصود  
ــر : مكتبة الثقافة الدينية – الطبعة  ناش

الاولي 1425هـ. 2004م 
محقق كتاب در ابتدا تحقيقي را پيرامون 
اصل كتاب و مؤلف آن ارائه داده است.

مؤلف در اين كتاب بعد از تعريف تصريف 
به ابنية كلمه و انواع آن پرداخته و ابنية 
ــي قرار داده  ــم و فعل را مورد بررس اس
سپس مباحثي پيرامون صفت مشبهه ، 
مصدر ، اسم زمان و مكان ، اسم آلت ، 
ــم مصغر و منسوب و مجموع و ... را  اس
ــت سپس در سه بخش  مطرح كرده اس
ــام را مورد  ــي اعلال ، ابدال و ادغ اصل

بررسي قرار داده است.

فالصرف الكافي كتاب شرح شافية ابن حاجبال
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علم نحو 
سير مطالعاتي دروس ادبي به ترتيب سطح

علم نحو 
1.جامع الدروس العربية

ــي  مصطف ــيخ  ش  : ــف  مؤل
الغلاييني  

ــد  ــق :  احم ــه و تحقي مراجع
ابراهيم زهوة 

ــاب العربي –  ــر : دار الكت ناش
طبع : 1425هـ. 2005م 

ــه دو بخش كلي  ــن كتاب ب اي
ــيم مي شود كه در بخش  تقس
ــم صرف  ــث عل ــه مباح اول ب
دوم  ــش  بخ در  و  ــه  پرداخت
ــت.  مباحث علم نحو آمده اس
نقطه قوت اين كتاب نثر شيوا 
و روان آن است و ديگر اينكه 
ــث مثالهايي  ــراي تمام مباح ب
ــعار عربي آورده  از قرآن و اش

است.

2.نحو اللغة العربية 
ــعد  ــف : الدكتور محمد اس مؤل

النادري 
ناشر : مكتبة العصرية – صيدا 

، بيروت 1425هـ. 2005م 
ــه در قواعد علم  ــن كتاب ك اي
صرف و نحو تدوين شده است 
در بخش اول آن مباحث علم 
صرف و در بخش دوم مباحث 

علم نحو آمده است.
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3.همـع الهوامـع في شـرح 
جمع الجوامع

مؤلف : جلال الدين السيوطي 
محقق : احمد شمس الدين 

ــة ، لبنان  ــر : دار الكتب العلمي ناش
ــر : 1418هـ.  ــال نش ، بيروت- س

1998م 
ــي از  ــع يك ــع الجوام ــاب جم كت
ــط  ــت كه توس كتابهاي نحوي اس
ــده  ــيوطي تأليف ش جلال الدين س
ــت و كتاب همع الهوامع شرحي  اس
ــت بر همين كتاب كه بقلم خود  اس
ــتة تحرير در آمده  ــيوطي به رش س
است . مؤلف در اين كتاب به شرح 
الفاظ و توضيح معاني جمع الجوامع 
ــايل نحوي را  ــت و مس پرداخته اس
بطور كاملتر توضيح داده ، براي آن 
ــعار و اقوال عرب  از قرآن كريم ،اش
شاهد آورده است . وي در اين شرح 
ــراه با مكاتب  ، نظر نحويان را هم

آنها بيان كرده است .

4.شـرح قَطْـر النَّـدَى و بـَلُّ 
دَى الصَّ

ــد عبد االله جمال  ــف : أبو محم مؤل
الدين بن هشام الأنصاري

ــى الدين عبد  ــق: محمد محي تحقي
ــاپ  ــرة - 1383، چ ــد قاه الحمي

يازدهم 
ــام مقدمه اي دارد با عنوان  ابن هش
ــل الصدي كه خود  ــر الندي و ب قط
ــرح آن پرداخته است و عنوان  به ش
ــرح قطر الندي وبل الصدى  آنرا ش
گذاشته است وي در مورد اين شرح 
ــرح  ــه مي آورد :« اين ش در مقدم
ــاي مقدمه را برطرف نموده  حجابه
ــاهدهاي آنرا تكميل و فوائد آنرا  ش

تمام مي كند .
ــه در  ــي ك ــاب براي كس ــن كت اي
ــه آن اكتفا  ــم نحو ب ــري عل فراگي
ــت و آرزوي طلاب  نمايد كافي اس
ــور كامل برآورده  زبان عربي را بط

مي سازد . »

5. النحو الوافي 
مؤلف : عباس حسن

كتابهاي  ــن  مهمتري از  ــي  يك
ــم نحو  ــع در عل ــد و جام جدي
ــت و نويسندة در اين كتاب  اس
ــتر  ــن مالك و بيش ــة اب از الفي
ــرحهاي آن و قطر الندي و  ش
شذور الذهب و ديگر كتابهاي 
ــت ،  ــته اس ــوي بهره جس نح
ــته بندي  مطالب را در آن دس
ــاذش  ــرده و براي موارد ش ك
ــته است البته كمتر  تعليق نوش
به ذكر شواهد شعري پرداخته 

است .
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علم بلاغت
سير مطالعاتي دروس ادبي به ترتيب سطح

1.البلاغة الواضحة 
مؤلف : علي الجارم و مصطفي 

امين
ــات  الدراس ــم  قس ــورات  منش

الاسلامية في مؤسسة البعثة 
رده كنگره    8 ب/2ج/ 2028  

   PJA
ــوع علم  ــاب در موض ــن كت اي
ــده و در آن  بلاغت نگاشته ش
ــان ، معاني و  ــم بي ــه عل از س
ــت. نكته  ــده اس بديع بحث ش
ــل توجه در اين كتاب وجود  قاب
ــام مباحث  ــن در آخر تم تمري
است كه كمك بسيار زيادي به 

فهم مطالب مي كند.

2.اسـرارالبلاغة فـي علم 
البيان 

مؤلف :عبد القاهر الجرجاني
ــيد  ــح : الس ــق و تصحي تحقي

محمد رشيد رضا 
ــة، بيروت ،  ــر : دار المعرف ناش

لبنان 
اين كتاب در علم بيان نگاشته 
ــهورترين و بهترين  شده و مش
ــت ومحقق  تأليف جرجاني اس
ــن كتاب درباره آن مي گويد  اي
:« اين بهترين كتابي است كه 
ــم در اختيار ما قرار  ــن عل در اي
ــا تأليف اين  ــي ب دارد » جرجان
ــه واضعِ« نظريه نظم»  كتاب ب
مشهور شد كه خلاصه آن اين 
ــت كلام نه در  ــت كه بلاغ اس
ــت و نه در معني بلكه  لفظ اس
بلاغت در نظم كلام و اسلوب 

آن نهفته است.
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تلخيص  شرح  3.المطوَّل 
مفتاح العلوم 

ــعد الدين مسعود بن  مؤلف : س
عمر التفتازاني ( مت 792هـ.) 

ــور عبد الحميد  تحقيق : الدكت
هنداوي 

ــة ،  ــب العلمي ــر : دار الكت ناش
بيروت ، لبنان 

اين كتاب كه يكي از كتابهاي 
ــق در علم  ــيار خوب و عمي بس
بلاغت است در ابتدا در مقدمه 
ــت و  ــث از فصاح ــه بح اي ب
دو  آن  ــاي  معياره و  ــت  بلاغ
پرداخته و سپس علوم سه گانه 
ــه  معاني، بيان و بديع را در س
مبحث آورده است. و در خاتمه 
ــعرية را  ــرقات ش كتاب هم س

مطرح نموده است.

4.سرّ الفصاحة
ــداالله بن محمد بن  مولف : عب

سنان الخفاجي
ــنده ميگويد:« از آنجا كه  نويس
ــا و ماهيت  ــدم مردم در معن دي
بخشي  دارند  اختلاف  فصاحت 
از اين كتاب را به بيان اهميت 
اختصاص  ــت  فصاح جايگاه  و 
ــان آن پرداختم  ــه بي دادم و ب
ــار  ــا دوري از اختص و در آن ب
ــة اخلال و با اجتناب  زياد زمين
ــش از حد زمينة  ــل بي از تفصي

ملالت را از بين بردم .»

5.دلائل الإعجاز 
مؤلف : عبد القاهر جرجاني

كتاب دلائل الإعجاز در موضوع 
اعجاز بلاغي قرآن كريم كتاب 
شگفت انگيزي است . نويسنده 
ــي خود با  ــة ابداع در آن نظري
عنوان نظم را مقدم كرده است 
و بر سياقهاي قرآني تأكيد مي 
ورزد . وي در اين كتاب مسائل 
ديگر بلاغي همچون تقديم و 
تأخير ، فصل و وصل ، حقيقت 
ــته و  و مجاز را به بحث گذاش
در پايان نمونه هايي تحليلي از 

اهميت نظم ذكر كرده است .

ة ا الف ّ الإعجاز4 5.دلائل
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چرا بايد زبان عربي را بياموزيم؟
حِيمِ حْمَنِ الرَّ بسِْمِ االلهِّ الرَّ

ــي قَلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ المُنْذِرِينَ *  وحُ الأمِينُ * عَلَ ــلُ رَبِّ العْالمَِينَ* نزََلَ بهِِ الرُّ ــهُ لتََنْزِي وَ إنَّ
بلِِسانٍ عَرَبيٍِ مُبِينٍ *                                                           (شعراء/192-195) 

در  اصلي  ــل  عام ــان»  «زب
و  ــا  فرهنگه گســترش 
ــا و انتقال عادات و  تمدن ه

آثار بزرگان مي باشد. 

    به عنوان مقدمه بايد گفت كه بدون هيچ شك 
و ترديدي «زبان» يكي از مهمترين و شاخص ترين 
ابزارهاي ارتباطي بين افراد و ملتها و يكي از اداتي 
است كه باعث انتقال آراء و افكار در بين جوامع 
و  فرهنگها  گسترش  در  اصلي  عامل  و  مي گردد 
مي باشد.  بزرگان  آثار  و  عادات  انتقال  و  تمدن ها 
در روزگار كنوني كه وسائل ارتباط جمعي روز به 
روز، رو به گسترش است زبان به عنوان وسيله اي 
مهم براي گفتگو و تفاهم بين انسانها براي شناخت 
تسهيل  و  ملتها  تمدن  و  معارف  و  ارزشها  و  اصول 
تعامل بين ملتها از اهميتي دوچندان برخوردار است 

و بايد بيش از پيش به آن توجه نمود.
لزوم زبان عربي زباني پويا و بين المللي

    يكي از زبانهاي معتبر و زنده كه در دنيا وجود 
دارد «زبان عربي» است كه به دليل اهميت فراوان 
آن از قديم مورد توجه بوده است و بايد گفت كه 
در  كه  است  زبانهايي  قديمي ترين  از  عربي  زبان 

عالم وجود داشته است.
زبان  به  كريم  قرآن  فرستادن  با  متعال  خداوند      
عربي آن را براي آيندگان ابدي و جاويدان نمود. 
و پيامبر اسلام صلي االله عليه و آله و امامان ما عليهم 

السلام به زبان عربي سخن مي گفتند ، لذا پيامهاي 
بيان  و  نوشته  زبان  اين  با  اسلام  به  مردم  دعوت 
مي شد. با گذشت زمان، زبان عربي غناي بيشتري 
پيدا كرد و اسلام باعث رونق و گسترش اين زبان 
در داخل و خارج جزيرة العرب شد به طوري كه        

آموختن اين زبان به عنوان اولين مرحله تعليمي در 
جوامع و تمدن اسلامي مورد توجه قرار گرفت.

لزوم آگاهي از زبان منابع اصيل :
    همچنين منابع معتبر علوم اسلامي به زبان عربي 
مي باشند و بسياري از آنها به زبان فارسي ترجمه 
نشده اند. و بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه 
را  اصلي  متن  جاي  تواند  نمي  ترجمه  گاه  هيچ 
نكات  و  ها  زيبايي  داراي  اصلي  متن  زيرا  بگيرد، 
تمام  تواند  نمي  مترجم  كه  باشد  مي  دقيقي  ادبي 
نمايد.  منتقل  خواننده  به  ترجمه  وسيله  به  را  آنها 
دين  فهم  ابزار  عربي  زبان  گفت  توان  مي  بنابراين 

فهم  و  درك  براي  عربي  زبان  آموزش  و  است 
و  كريم  قرآن  در  كه  مذهبي  و  علمي  مفاهيم 
احاديث و فرهنگ اسلامي وجود دارد لازم است. 
و مخصوصاً بر علماي دين و بزرگان فرهنگ ديني 
كه به دنبال تعمق و فهم دقيق معارف الهي مي باشند 
نحو  و  صرف  از  اعم  عربي  علوم  كه  است  واجب 
و بلاغت و مكالمه زبان عربي را بدانند، تا بتوانند 
و  فراگرفته  را  وسنت  كتاب  در  موجود  معارف 
سپس به ترويج و تبليغ دين و معارف الهي در تمام 

نقاط عالم بپردازند.
اين  به  را  كريم  قرآن  كه  تعالي  و  تبارك  خداوند 
اين  نمايد  اعلام  كه  بود  اين  براي  كرد  نازل  زبان 
زبان صلاحيت و ظرفيت هاي بالايي دارد به طوري 
كه انسان هرچه بيشتر با قرآن مأنوس باشد، ظهور و 
جلاء اين لغت و زبان براي او واضح تر و پررنگ تر 

مي گردد.
    با مراجعه به كتاب هايي كه به وسيله دانشمندان 
مسلمان غير عرب زبان در طول چهارده قرن گذشته 
به رشته تحرير درآمده است پي مي بريم كه آنان 
مختلف  علوم  در  را  خود  علمي  هاي  كتاب  اكثر 
فقه،  تفسير،  عرفان،  فلسفه،  رياضيات،  طب،  مانند 
حديث، تاريخ و ... به زبان عربي نوشته اند. بنابراين 

مي توان گفت زبان عربي زبان جهاني دين اسلام 
گشته  تدوين  زبان  اين  به  اسلامي  تمدن  و  است 
كه  يافت  توان  مي  دنيا  در  را  زباني  كمتر  و  است 
داراي اين اندازه ميراث عميق و ريشه دار باشد. لذا 
اگر از زبان عربي فاصله بگيريم در واقع از فرهنگ 

ــي تواند  ــه نم ــچ گاه ترجم هي
جاي متن اصلي را بگيرد
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گذشته  علماء  دسترنج  از  و  خود  گذشته  تمدن  و 
خويش فاصله گرفته ايم. و هر چقدر روحيه ديني 

در بين مسلمانان قوي تر گردد احساس نياز به 
يادگيري زبان عربي بيشتر مي شود. 

گرايش مسشرقين به منابع اصيل عربي
كشف  و  بررسي  به  نيز  مستشرقين  حتي      
عربي  و  اسلامي  ميراث  اين  هاي  گنجينه 
پرداخته اند و تلاش فراواني را براي يادگيري 
زبان عربي و تحقيق درباره نسخه هاي خطي 
بجا مانده و ترجمه آنها به زبان هاي گوناگون 
درباره  بزرگي  هاي  المعارف  دائرة  تدوين  و 
مسائل گوناگون اسلام و مسلمين از خود نشان 
به  اندازه  اين  تا  مستشرقين  كه  حال  اند.  داده 
اهتمام  عربي  و  اسلامي  ميراث  درباره  تحقيق 
مي ورزند به طريق اولي بايد مسلمانان در اين 

زمينه اهتمام بيشتري بورزند. 
    زبان عربي زبان دين اسلام است لذا مشاهده 
مي كنيم كه مسلمانان غير عرب زبان به احياء 
زبان عربي اقدام نموده و در تدوين و تكميل 
نموده  مشاركت  عربي  زبان  نظم  و  نثر  قواعد 
اند. علماء غير عرب بسياري را در طول تاريخ 

مي توان يافت كه كتاب هايي را درباره قواعد 
صرف و نحو و بلاغت زبان عربي تأليف كرده اند. 
و اديبان و شعراء گرانقدر و بزرگي را سراغ داريم 
كه چنان به اسرار و دقائق اين زبان، تسلط و آگاهي 

داشته اند كه گويا عرب زبان بوده اند. 

لزوم فراگيري زبان عربي در قانون اساسي
به  تشويق  معصومين  ناحيه  از  فراواني  روايات  در 
تعليم و تعلمّ زبان عربي شده ايم و در 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
داده  اهميت  زبان  اين  آموزش  به  هم 
اساسي  قانون   16 ماده  است.  شده 
كه  مي گويد  ايران  اسلامي  جمهوري 
لغت و زبان عربي لغت قرآن و معارف 
و علوم اسلامي مي باشد و آداب لغت 
است  متداخل  عربي  لغت  در  فارسي 
تدريس  ابتدايي،  مرحله  از  بعد  و 
و  است.  لازم  و  واجب  عربي  زبان 
حضرت  اسلامي  جمهوري  بنيانگذار 
امام خميني قدس سرّه در صحيفه نور 
مي فرمايند : «نگوييد كه لغت عربي از 
لغت  ماست،  از  عربي  لغت  نيست،  ما 
عربي لغت اسلام است، اسلام از همه 
است». و آية االله خامنه اي مي فرمايند: 
علوم  گنجهاي  كليد  عربي  زبان   »
اسلامي ما است و بر شما واجب است 
كه براي عزت دادن بيشتر به اين لغت، 
عربي،  زبان  چون  نماييد  تلاش  و  سعي 
امكان  اين  ما  براي  كه  است  ما  دين  و  قرآن  زبان 
مسلمان  ها  ميليون  با  بتوانيم  كه  مي كند  ايجاد  را 

گفتگو كنيم». 
و  اقتصادي  سياسي،  جهات  در  بخواهيم  اگر      
امنيتي در بين كشورهاي اسلامي همكاري و ارتباط 
برقرار نمائيم و اگر بخواهيم پيام مذهب و انقلاب 

بنابراين ما زبان عربي قديم را 
ــي آموزيم تا بتوانيم به منابع  م
ــم و زبان  ــي مراجعه كني قديم
ــي آموزيم  ــي معاصر را م عرب
ــرب زبان  ــا بتوانيم با ملل ع ت

ارتباط برقرار نمائيم.
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برسانيم  آنان  گوش  به  را  اسلامي   معارف  و  مان 
زمينه  اين  در  را  مهمي  نقش  تواند  مي  عربي  زبان 
ايفا نمايد زيرا بخش عظيمي از جمعيت مسلمانان 

جهان را عرب زبانان تشكيل مي دهند. 
تا  آموزيم  مي  را  قديم  عربي  زبان  ما  بنابراين      
عربي  زبان  و  كنيم  مراجعه  قديمي  منابع  به  بتوانيم 
زبان  عرب  ملل  با  بتوانيم  تا  آموزيم  مي  را  معاصر 

ارتباط برقرار نمائيم.
زبان عربي از واجبات عيني

    علاوه بر آن نماز كه يكي از واجبات دين ما مي 
آموختن  لذا  شود  مي  خوانده  عربي  زبان  به  باشد 
قرائت  كه  اي  اندازه  به  عربي  زبان  تجويد  قواعد 

نماز صحيح باشد بر هر مسلماني واجب مي باشد.
و حتي اگر بخواهيم زبان فارسي را خوب بياموزيم 
ناگزير بايد با زبان عربي نيز آشنا باشيم زيرا تعداد 
زبان  به  عربي  زبان  اصطلاحات  و  تعابير  از  زيادي 
فارسي رسوخ كرده و جزء زبان فارسي شده است. 
    اميدواريم توانسته باشيم تا اندازه اي اهميت و 
شاء  إن  و  باشيم  نموده  بيان  را  عربي  زبان  جايگاه 
االله تعالي در مقالات بعدي به اهميت مكالمه زبان 
ديگري  موارد  و  آن  يادگيري  چگونگي  و  عربي 

پيرامون آن اشاره خواهيم كرد.
    به اميد آنكه تمام طلبه ها بتوانند از طريق زبان 
تعامل  جهان خارج  و  اسلامي  اصيل  منابع  با  عربي 

وارتباط مفيد برقرار نمايند.
و  تنوع  جهت  را  طبي  متن  يك  ادامه  در      

نكته برداري مي آوريم .
                          سيد مجتبي ميري ، حسن درجي 

قلة الأكل . . أهمّ أنواع الدواء !
ــم أنواع الدواء النافع ما روي عن الرضا عليه  و أعظ
ــي الطعام  ــو أن الناس قصروا ف ــه قال: ل ــلام أن الس
ــتقامت أبدانهم . و في الرواية: إن طبيباً نصرانياً   لاس
دخل علي مولانا الصادق عليه السلام فقال له: يابن 
ــول االله أ في كتاب ربكّم أم في سنةّ نبيكّم شيء  رس
ــا فقوله  تعالي:  ــال: نعم أمّا كتاب ربنّ من الطبّ؟ فق
«كُلُواْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يحُِبُّ المُْسْرِفِينَ»  
ــلّم:  ــنةّ نبينّا فقال صلي االله عليه و آله و س و اما س
ــراف في  ــن الأكل رأس كل دواء، والإس ــة م الحِمْيَ
الأكل رأس كلّ داء. فقام النصراني و هو يقول: واالله 
ــنةّ نبيكم شيئاً من الطبّ  ما ترك كتاب ربكم و لا س
ــس الحمية من  ــلام: لي ــوس. و قال عليه الس لجالين

الشيء تركه إنما الحمية من الشيء الإقلال منه.
الدواء الذي لا داء معه:

في الخصال: عن النبي صلي االله عليه وآله: الأمّهات 
ــادات و أمّ الأماني و أمّ  ــة: أمّ الآداب و أمّ العب أربع

ــا أمّ جميع الآداب فقلّة الكلام، و أمّا أمّ  الأدوية. أمّ
جميع العبادات فقلّة الذنوب، و أمّا أمّ جميع الأمانيّ 

فالصبر، و أمّا أمّ جميع الأدوية فقلّة الأكل.
الأمّ : بمعني الأصل، سمّيت مكّة بأمّ القري لأنها هي 
أصل جميع الأراضي من مكّة. و سمّيت الوالدة بالأمّ 
ــا. و جمع الأمّ أمّهات  ــا أصل، و الولد يولدَ منه لأنهّ
ــان و الأمّات في  و أمّات، و قيل: الأمّهات في الإنس

البهائم.
و الأمّهات في قول النبي صلي االله عليه وآله و سلم 
ــا هو لا يخفي،  ــذه الأربعة بمعني الأصل، كم في ه
ــة الأكل- كما  ــا الأدوية يعني أصــل الأدوية قلّ أم
ــار بقوله تبارك و تعالي في الآية الشريفة «كُلُواْ  أش
ــرَبوُاْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يحُِبُّ المُْسْرِفِينَ » -  و  وَاشْ
هي دواء نافع لا يحتاج معها إلي دواء آخر، بل و لا 

يشتكي الإنسان معها داءاً. 
ــري أربعة من الحكماء:  قيل: اجتمع عند الملك كس
عراقيّ و روميّ و هنديّ و سواديّ ، فقال لهم كسري 
ــي دواء الذي لا داء معه!  ــد منكم يصف ل : كل واح
فقال العراقي : الدواء الذي لا داء معه أن تشرب كل 
ــاخن. و  ــرع علي الريق من الماء الس يوم ثلاث ج
ــال الرومي: الدواء الذي لا داء فيه أن تبلع كل يوم  ق
ــاد . و قال الهندي: الدواء الذي  قليلاً من حب الرش
لا داء معه أن تأكل كل يوم ثلاث حباّت من الهليلج 
الأسود. و السوادي ساكت، و كان أحذقهم. فقال له 
الملك: لم لا تتكلم؟ فقال: يا مولانا، الماء الساخن 
ــحم الكلي و يرخّي المعدة، و حب الرشاد  يذيب ش

يهيج الصفراء و الهليلج الأسود يهيج السوداء!!
ــا مولانا الدواء  ــذي تقول أنت؟! قال: ي ــال: فما ال ق
ــد الجوع، و إذ  ــه أن لا تأكل إلا بع ــذي لا داء مع ال
ــكو إلاّ  ــبع فإنك لا تش أكلت فارفع يدك قبل الش

علّة الموت. 
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يا بنيّ !
پسر عزيزم

ــغول خواندن قرآن بودم كه  ــد روز پيش مش     چن
كلمه اي در يكي از آيات نوراني سورة مباركة لقمان 
ــرد. جناب لقمان در  ــم را به خودش جلب ك توجّه
ــد: «يا بنيّ  ــان مي فرماين ــاي خود به پسرش وصاي
ــرك باالله انّ الشرك لظلم عظيم». « لقمان آيه  لاتش

«13
» است. با ديدن      آن كلمه جالب از اين آيه «بنُيََّ
اين كلمه سؤالاتي به ذهنم آمد كه تصميم گرفتم به 
ــؤالاتي كه به ذهنم  مطالعه در مورد آنها بپردازم. س

آمد عبارتند از:
1-اصل اين كلمه - بنيّ- چيست؟

ــت؟  ــكل درآمده اس 2-اين كلمه چطور به اين ش
(چه قواعدي در آن جاري شده است ؟ )

ــركم) ياء متكلّم، در  3-با توجه به معناي آن (پس
اين كلمه چطور آمده است؟

ــدن به ياء  ــن كلمه با توجه به اضافه ش 4-وزن اي
متكلم چيست؟

    شما نيز اگر مايليد، جواب اين سؤالات كه پس 
ــد را در ذيل مطالعه  از تحقيق در منابع بدســت آم
بفرماييد، به اميد اينكه انشاء االله تعالي هر چه بيشتر 

با قرآن كريم آشنا و مأنوس شويم.
اصل بنيّ

ــم  ــتق از « إبنْ» اســت. «إبن» اس     اين كلمه مش
جنس جامدي است كه دلالت بر ذات مي كند. 

ــا اصل «ابن»، «بنَوٌَ» با دو فتحه اســت. به دليل  ام
ــر وزن فعين» و جمع  ــالمش «بنَين ب اينكه جمع س
مكسر آن «أبناء بر وزن أفعال» مي باشد  و همچنين 

نسبت آن «بنَوَيّ» مي باشد. 

از قلم طلاب پايه اي 

    يكي از توصيه هاي نويســندگان 
بــزرگ بــه جوانان اين اســت كه 
اگر مي خواهيد در آينده نويســنده 
شويد از همين سالهاي اول طلبگي 
دســت به قلم شــويد . معلوم است 
كه از شما به اندازه خودتان انتظار 

دارند .
نشــريه اديــب در نظــر دارد آثار 
برگزيده ادبي طلاب پايه اي را در 
حد امكان جهت توســعه فرهنگ 
مقاله نويسي منعكس نمايد لذا اين 
دسته از طلاب مي توانند آثار خود 

را به آدرس نشريه ارسال نمايند .

طلبه پايه 2 - امين رضايي
مدرسـه علميـه مباركـه امـام حسـن 

مجتبي عليه السلام

       شرايط ارسال آثار :
ادبــي  موضوعــات  در  مقالــه   -1

نگاشته شده باشد.
2- حداقــل از 3 صفحه  A4 كمتر 

نباشد .
 word 3- حتي الامــكان با فرمت

تايپ شده و فايل آن ارسال شود.
4- ذكر مشخصات كامل نويسنده 
، پايه تحصيلــي ،  محل تحصيل ، 
نشاني پستي و شماره تلفن ، عنوان 
مقاله ،منابع و مآخذ الزامي است .  
* ايــن نشــريه در صــورت لزوم 
مقــالات را تلخيــص و بازنگــري 

خواهد نمود .
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5-ياء متكلم در حاليكه متحرك است باقي بماند. 
يا عبديَ

ــوال اين اســت كه در «بنيّ» كه اسم      در اينجا س
ــبه صحيح بوده (مصغر) كداميك از وجوه اضافه  ش

به ياء متكلم فوق صورت گرفته است؟
ــي وزن آن بپردازيم جواب اين سؤال  اگر به بررس

نيز روشن خواهد شد.
وزن «بنيّ»

ــه  ــود، س بعد از اينكه «بنيّ» به ياء متكلم اضافه ش
ياء در اين كلمه جمع مي شود كه چاره اي نيست جز 

اينكه يكي را به دليل تعدّد أمثال حذف كنيم.
سيوطي از ابن هشام نقل مي كند كه : « ياء محذوفه 

ياء سوم يعني ياء متكلم است. »  
ابوحيان مي گويد: « اصل آن «بنُياّ» بوده كه ياء قلب 
ــده است به دليل التقاء ساكنين و  به الف و حذف ش
ــد.  بنابراين در  ــه دلالت بر همان (الف) مي كن فتح
ــوم از پنج صورت فوق جاري شده  «بنُيّ» وجه س
ــود كه همان فتحه  اســت  و وزن آن «فعَُيلَ» مي ش

ياء متكلم را مي رساند.

ــول كه فتحه نيابت از الف منقلبه كند  ــي اين ق     ول
سماع عرب اســت در صورتيكه شنيده نشده است 
ــن آيه نيز اصلا  ــا بنُياّ» بگويد و در اي كه كســي «ي

التقاء ساكنين وجود ندارد.
ــود محذوف، ياء     پس بهتر اين اســت كه گفته ش
دوم كه لام الفعل است مي باشد، زيرا حذف حروف 
ــپس ياء  ــانتر از حروف معاني اســت. س مباني آس
ــده اســت  تصغير باقي ماند و با ياء  متكلم ادغام ش
و ياء متكلم مفتوحه است. بنابراين در «بنيّ» وجه 

» است. پنجم صورت گرفته و وزن آن نيز «فعَُيَّ
انگيزه تصغير بنيّ

ــؤال مهمي كه نبايد از آن غفلت شود اين است    س
كه انگيزه تصغير اين كلمه چيســت و تركيب حرف 

ندا و تصغير چه چيزي را مي خواهد بفهماند؟
ــاده هم به      قاعده اي داريم كه در كتاب صرف س
آن اشاره شده اســت. وآن اينكه اگر حنوّ و اشفاق 
از طرف پدر به پسر باشد در قالب منادا و با حالت 

تصغير آورده مي شود ( يا بنيّ ).
و اگر حنوّ و اشفاق از طرف پسر به پدر باشد «أب» 

همراه با تاء مكسور آورده مي شود (يا ابتِ»
بخاطر اينكه تصغير لفظ اب بخاطر حفظ حرمت و 

جايگاه پدر جايز نيست. 

ــد كه زجّاج  ــن وزن «إبن» ، «إفْع» مي باش بنابراي
ــماعا حذف  درمعاني القرآن مي گويد : « لام آن س
شده و همزه وصلي عوض از آن لام آمده است. » 
ــر) اســت و به پسر از آن جهت  معناي «ابن» (پس
(ابن) مي گويند كه بناء پدر اســت و خداوند متعال 

پدر را در ايجاد فرزند بناّء قرار داده است. 
بنَُيّ چه كلمه اي است؟

    كلمه «بنيّ» مصغّر «إبن» است. تصغير كلمات را 
ــان باز مي گرداند لذا «بنُيَوٌ» گرديده است،  به اصلش
ــاء و واو در يك كلمه  ــن صــورت اجتماع ي در اي
صورت گرفت كه ياء نيز ساكن است. پس واو قلب 

به ياء گرديده و ياء در ياء ادغام شده است.
ــود  ــا اين كلمه جالب به همين جا ختم نمي ش     ام
» در اين آيه اثر ندا  ــر اينطور بود بايد «بنُيَّ زيرا اگ
ــه عنوان نكرة مقصوده مبني  را مي پذيرفت. يعني ب
بر ضم مي شد . در ترجمه هاي قرآن نيز «پسركم» 

ترجمه شده است نه «پسرك»
شكل ياء متكلم در «بنيّ»

    ابن مالك در الفيه اش مي گويد اگر منادا صحيح 
ــم صحيح به ياء متكلم اضافه شود، پنج  باشد و اس

وجه در آن جايز است: 
1-ياء حذف شود و كسره براي دلالت به آن باقي 

باشد مثل: يا عبدِ
2-ياء به صورت ساكن ثابت باشد، ياعبدِيْ

ــود،  ــب به فتحه و ياء قلب به الف ش ــره قل 3-كس
سپس حذف شود، ياعبدَا

ــود و حذف شود و فتحه اش  4-ياء به الف قلب ش
باقي بماند . يا عبدَ

ــفاق از طرف       اگر حنوّ و اش
پدر به پســر باشــد در قالب 
منادا و با حالت تصغير آورده 

مي شود ( يا بنيّ )
    واگر حنوّ و اشفاق از طرف 
پسر به پدر باشد «أب» همراه 
ــور آورده مي شود  با تاء مكس

(يا ابتِ»
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    در اين قسمت جهت آشنائي بيشتر اساتيد دروس 
ارزيابي  قواعد  و  مباني  از  برخي  با  يك  سطح 
از  كه  گرفت  صورت  برفرازي  آقاي  با  گفتگويي 

نظر مي گذرد.   
ارزيابي  و  طراحي  كيفيت  مورد  در  •لطفاً 
سؤالات امتحاني ثلث سوم دروس ادبيات 

توضيح دهيد .
كه  اساتيدي  از  درس  هر  سؤالات  طراحي  براي 
همان سال آن درس را تدريس داشته اند چند نفر 
با  و  كنيم  مي  معرفي  مركز  به  و  كرده  انتخاب  را 
در   ) سؤالشان  طرح  كيفيت  و  سوابقشان  به  توجه 
ثلث اول و دوم  ) يك نفر براي هر درس انتخاب 
مي شود و سؤالات امتحاني در جلسه اي با حضور 
طراح سؤال و چند تن از  اساتيد مجرب بازنگري 
امتحان  برگزاري  براي  نهايي  تأييد  از  پس  و  شده 

تكثير مي شود .
سؤال  طرح  براي  كه  اساتيدي  به  •آيا 
براي  هم  را  ملاكهايي  شوند  مي  انتخاب 
ديگر  عبارت  به  دهيد؟يا  مي  سؤال  طرح 
طرح  براي  را  ملاكهايي  چه  اساتيد  اين 

سؤال در نظر مي گيرند ؟
مركز مديريت يك آئين نامه طراحي سؤالات دارد 
( كه البته اين آئين نامه يك تغييراتي هم داده شده 

و به عنوان پيش نويس آئين نامه طراحي سؤالات 
نامه  آئين  اين  است)در  مديريت  مركز  امتحاني 
پيشنهادهايي در كيفيت طراحي سؤالات داده شده 
است . در بخش ساختار سؤالات و كميت آنها  كه 
در تمام كتابها بايد رعايت بشود اينگونه است كه 
اگر متن عربي باشد چهار سؤال تستي و دو عبارتي 
و هفت تشريحي آورده مي شود  و اگر متن فارسي 
باشد چهار تستي و نهُ عبارتي. و  در رابطه با كيفيت 
سؤالات آئين نامه مواردي را پيشنهاد كرده كه مثلاً 
در بين سؤالات ، سؤالات حفظي باشد ، شاهد مثال 
باشد ، درك مطلب باشد ، تشخيص موارد غلط و 
امثال ذلك باشد ، اينها در قالب آئين نامه به اساتيد 

طراح ارائه ميشود .
•آيا در آئين نامه بحثي هم وجود دارد كه 
داده  اهميت  سؤالات  نوع  كدام  به  بيشتر 
شود ، بيشتر به سؤالات كاربردي و تحليلي 
سؤالات  يا  مطلب  ك  در  يا  شود  توجه 

ديگر؟
آن  بر  حاكم  روح  كنيد  مطالعه  اگر  را   نامه  آئين 
سؤالات   ، بيشتر  گويد  نمي  كه  است  اي  گونه  به 
نمي  اجازه  ...و  يا  باشد  تحليلي   ، باشد  كاربردي 
دهد كه اكثر سؤالات از يك نوع باشد  بلكه ميانه 

اي را در نظر گرفته ، به گونه اي كه در عين تنوع 
سؤالات يك تعادلي هم  بين آنها برقرار باشد.

•با توجه به اينكه برخي دروس مثل بلاغت 
حفظ  براي   ، باشد  مي  منبع  دو  داراي 
در  را  روشي  چه  سؤال  نمونة  دو  برابري 

پيش مي گيريد ؟
در اين نوع موارد طرح هر دو نمونه سؤال را به يك 
طراح واگذار مي كنيم و از ايشان مي خواهيم كه 
تا حد امكان سؤالات را از موارد مشابه و مشترك 
دو منبع طرح كنند و هدف علم را در نظر بگيرند 

نه خصوصيت منبع را 
•محور در ارزيابي و طرح سؤال بيشتر متن 

مورد نظر است يا اهداف علم ؟
متن   قالب  در  است  علم  اهداف  ارزيابيها  محور 
مورد نظر مثلاً صرف ساده يك هدفي برايش تعيين 
شده  مطرح  آن  در  هم  هايي  بحث  اما  است  شده 
طرف  از  و  نيست  صرف  علم  به  مربوط  كه  است 
كتابهاي  صرف  علم  باب  در  است  ممكن  ديگر 
ساده  صرف  در  كه  باشند  زده  حرفهايي  هم  ديگر 

مصاحبه با مسؤول ادارة ارزشيابي علمي سطح يك مركز مديريت حوزة علمية خراسان
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نيامده باشد ، ما به اينها كاري نداريم ، ما مي گوئيم 
اهداف علم صرف در قالب صرف ساده ، اهداف 
 )  ... يا  مقدماتي  نحو  يا  صمديه  قالب  در  نحو  علم 
براي هر علم آموزي همان كتابي را كه مي خواند 
) .ممكن است بشود سؤالاتي داد كه در كتاب هاي 
ديگر خيلي خوب به آن پر و بال داده اند ، اما در 
ارزيابي سؤالات سعي مي شود خارج از متن نباشد، 
متن  كاملا  ارزيابي  كه  نيست  معني  بدين  اين  البته 
جزء  هم  شتي  مباحث  توضيح  اين  با   . است  محور 
صرف ساده است چون ندانستن بحث التقاء ساكنين 
، همزة قطع و وصل ، ابدال و اشتقاق براي يك طلبه 

ضعف صرفي محسوب مي شود .
چه  تا  ها  پاورقي  و  كتاب  هاي  حاشيه  •از 
آيا  ؟  شود  مي  استفاده  ها  ارزيابي  در  حد 
اصلاً استفاده مي شود يا نه ؟ ( مثلاً اكثربحث 
ادغام در صرف ساده در پاورقي ذكر شده 
امتحان  محدوده  جزء  اينها  آيا   ، است 

محسوب مي شود يا خير؟)
از پاورقي ها به ندرت استفاده مي شود نه اينكه اصلاً 
استفاده نشود گاهاً بعضي از پاورقي ها ارتباط خيلي 
مستقيمي با متن دارند و در واقع كمكي براي فهم 
متن هستند لذا طراح مي تواند از اين نوع پاورقيها 
سؤال طرح كند ولي همه پاورقي ها اينگونه نيست 
طرح  سؤال  ها  پاورقي  از  كه  داريم  ندرت  به  ما  و 

شده باشد.
خارج  كه  كاربردي  هاي  نمونه  و  •مثالها 
در  آن  به  مربوط  بحث  ولي  است  متن  از 
متن آمده است مانند آيات شريفه قرآن و 
روايات به عنوان شاهد مثال بحثهاي ادبي 

، چطور ؟
اگر استحضار داشته باشيد در آئين نامه آمده است  

كه سؤالات امتحاني در ثلث سوم ، پانزده نمره از 
محدوده ثلث سوم و پنج نمره از محدوده هاي ثلث 
اول و دوم باشد كه در مدرسه امتحانش را داده اند 
، كمتر اتفاق مي افتد كه در محدوده ثلث سوم از 
شاهد مثالهاي خارج ازمتن استفاده كنيم ولي انتظار 
هاي  محدوده  به  نسبت  آموزان  علم  كه  رود  مي 
باشند  كرده  پيدا  را  كافي  مهارت  دوم  و  اول  ثلث 
جنبة  بيشتر  شود  مي  مطرح  كه  سؤالاتي  اينرو  از 

كاربردي و اجراي قواعد دارند نه حفظي 
طراح  استاد  يك  عنوان  به  خودتان  •شما 
 100 متن  يك  از  بخواهيد  اگر  سؤال 
صفحه اي 10 سؤال طرح كنيد 10 نقطه را 
كنيد براي  طرح سؤال بايد انتخاب  براي 
در  را  ملاكهايي  چه  نقطه  ده  اين  انتخاب 

نظر مي گيريد ؟
صفحات  تعداد  تقسيم  موضوع  اين  در  قاعدةاوليه 
هر  از  ناچاريم  ما  بنابراين  است  سؤالات  تعداد  بر 
ده صفحه يك سؤال طرح كنيم اما از طرفي لازم 
 ، تستي   ) مثل  جهاتي  در  تنوع  از  سؤالات  است 
عبارتي و تشريحي ) يا ( آسان ،معمولي ،سخت ) 
يا ( تعريفي ،نام بردني ،استدلالي و ... ) برخوردار 
طراح  مهارت  و  تجربه  با  بايد  تنوع  اين  و  باشد 
بدست آيد . بنابراين در قاعدة ثانويه مي گوييم كه 
موضوعي  به  دارد  بستگي  سؤال  طرح  نقاط  تعيين 
كه مي خواهيم از آن سؤال طرح كنيم  ، گاهاً مي 
بينيد در يك كتاب صد صفحه اي ( كه كتابهاي 
موضوعات   ( است  اينگونه  معمولاً  عرب  ادبيات 
يك  در  مثلاً  است  شده  مطرح  آن  در  مختلفي 
كتاب نحوي بحث معرفه و نكره ، معرب و مبني ، 
مبتدا و خبر ، فاعل ، مفعول و ... آمده است  يا مثلاً 
در  مباحث  عمده  و  دارد  حديقه   5 صمديه  كتاب 
حديقه دوم است شايد 10 نمره و يا بيشتر از نصف 
سؤالات از اين حديقه طرح شود و از حديقه هاي 

در  يعني  كمتر.   ، دارد  كمتري  مباحث  كه  ديگر 
در  كه  مختلفي  موضوعات  به  دارد  بستگي  واقع 

يك متن آمده است.
•يعني شما نگاه مي كنيد به فصلها و بخش 
هاي مختلف و اينكه از تمام مباحث يا اكثر 
مباحث سؤال باشد و اينگونه نباشد كه از 
بحث  از  و  باشد  سؤال  چند  مبحث  يك 

ديگر سؤال نباشد .
بله اينها در ارزيابيها  مورد نظر است و گاهاً اتفاق 
مي افتد كه مثلاً استادي از يك موضوع مثلاً بدل 
شش نمره سؤال داده است ، به اينها توجه مي شود 

.
•در پايان اگر نكته اي مورد نظر شماست 

بفرمائيد .
از  و  نهايي  امتحان  نام  وقتي  طلاب  از  خيلي   ، بله 
طرف مركز مديريت به ميان مي آيد دچار استرس 
و ترس و آشفتگي مي شوند من به همه اين طلاب 
از  كه  امتحاناتي  بدانند  كه  كنم  مي  توصيه  محترم 
طرف مركز برگزار مي شود  به هيچ وجه مچ گيري 
مديران  و  اساتيد  توسط  احساس  اين  بايد  و  نيست 
و مسئولين آموزش هم به طلاب محترم القاء شود 
ضعف  و  قوت  نقاط  كشف  ارزيابي  از  هدف  كه 
مربوطه  درس  اهداف  به  دستيابي  ميزان  و  طلاب 
است . البته بالاتر از آن به وسيله اين امتحانات ما 
برنامه  حتي  و  مديران   ، آموزش  مسئولين   ، اساتيد 
واقع  در  و  كنيم  مي  ارزيابي  هم  را  خودمان  هاي 
اين امتحانات پايه برنامه ريزي هاي بعدي قرار مي 
گيرد و چنين امتحاني قطعاً ما را در پيشبرد اهداف 

آموزشي كمك خواهد كرد .
•ضمن تشكر از همكاري شما در اين مصاحبه، از 
اين  در  را  شما  افزون  روز  موفقيت  متعال  خداوند 

مسؤوليت خطير خواستاريم .
  مصاحبه گران : هابيل خسروي – محمد مرداني
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خود را بيازماييم...
    به طور كلي هر فعاليت آموزشي به آزمون و ارزشگذاري ختم مي شود و انجام ارزشيابي در آموزش با هر الگو و روشي كه اجرا 

شده باشد يك اصل و امر مهمّي است .
    اينك بدور از دغدغه هاي آئين نامه اي و تشريفاتي و فارغ از تمام حواشي نظام ارزشيابي ؛ سوالاتي از موضوعات متنوع ادبي تهيه 
شده است ؛ انتظار مي رود كه علاقمندان به شركت  در اين فعاليت علمي ( خصوصاً طلاب پايه يك تا سه ) با مراجعه به منابع معتبر 

و حتي با مباحثه و گعده هاي علمي پاسخ صحيح را بدست آورده وبا درج در پاسخنامه ضميمه ، به آدرس نشريه ارسال كنند .
* مهلت ارسال پاسخها : تاريخ 87/6/30 

* آدرس : مشهد مقدس ، ابتداي خيابان شيرازي ، مدرسة عليمة عالي نواب ، گروه علمي ادبيات عرب ، نشرية تخصصي اديب ... 
، صندوق پستي 1143633-719

1-  به نفرات برتر متناسب با رتبة كسب شده و پاية تحصيلي نرم افزار ، كتاب  و منابع ادبي اهداء خواهد شد . 
2- به تمام شركت كننداني كه پاسخ ها را بصورت كامل و صحيح داده باشند نيز جوائزي به رسم ياد بود تقديم مي گردد .

3- به شكل محدود از ميان افراد مستعد جهت همكاري در نشرية اديب و ديگر فعاليتهاي علمي و ادبي دعوت بعمل خواهد آمد.
* ضمناً اسامي برندگان در شماره آينده نشريه درج خواهد شد .

1.كداميك از كلمات زير از اوزان تصغير نيست؟  
الف) فعَُيْل 
ب) فعَُيْعِل 
ج) فعَُيْعِيل 
د) فعَُيْلِيل

ــم قائلون»  ــنا بياتا أو ه ــم بأس ــه « فجاءه 2.در آي
حروف اصلي قائلون چيست؟

الف) ق و ل
ب) ق ي ل
ج) ق أ ل
د) ق ل ل

ــوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا» وزن  ــه « ثُمَّ لنَُحْضِرَنَّهُمْ حَ 3.در آي
«جثيّا» چيست؟

الف) فعِّيل
ب) فعُُول
ج) فعَيل
د) فعِيّ

4.در كدام گزينه از بين موارد زير معتلّ هست؟
الف) قتُلَِ
ب) عزّر

ج) ماكرين
د) أحسن

5.كدام يك از گزينه هاي زير ثلاثي مزيد است؟
الف) ضارَب
ب) ذَهَبَ
ج) وعد
د) ينَصُر

ــخص  ــه صحيح راجع به «طُمأنينة» را مش 6.گزين
كنيد؟

الف) اسم ثلاثي مزيد
ب) مصدر رباعي مجرد
ج) مصدر رباعي مزيد

د) اسم رباعي مزيد غير مصدري

ك
ه ي

مار
ش
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7.زمان فعل «لم يجئ بعدُ» را مشخص كنيد؟
الف) منفي ماضي ساده
ب) منفي ماضي بعيد

ج) منفي ماضي استمراري
د) منفي ماضي نقلي

8.زمان فعل «لم يكد يراها» را مشخص كنيد؟
الف) منفي ماضي ساده

ب) منفي ماضي استمراري
ج) منفي ماضي بعيد

د) حال
ــه اعتبار حرف آخر  ــك از كلمات زير ب 9.كدام ي

«صحيح» است؟
الف) القاضي
ب) معصية

ج) دلو
د) موسي

10.در كدام گزينه تنوين عوض بكار رفته است؟
الف) قاض (اسم امرأة)

ب) جارٍ
ج) هارٍ

د) مسلماتٍ
11.نوع تأنيث در كلمه «مؤمنات» را از نظر لفظي 

و معنوي چيست ؟علامت آن كدام است ؟
الف) تأنيث معنوي است

ب) تأنيث لفظي ولي تاء مقدر است
ج) تأنيث لفظي و علامت (ات)
د) تأنيث لفظي باعتبار مفردش

12.در حديث شريف «شكَونا إلي رسول االله من حرّ 
الرمضاء و » فعل  لم يُشكِنا به چه معني است؟

الف) نسبت
ب) سلب

ج) واجديت
د) ثلاثي مجرد

13.تثنيه كلمه «رضا» چيست؟
الف) رِضاءان
ب) رِضاوان
ج) رِضَوان
د) رِضان

14.كدام يك از كلمات زير مجهول دارند؟
الف) مصدر

ب) اسم فاعل
ج) اسم فعل
د) همه موارد

15.«رَضَويّ» منصوب به چيست؟
الف) رِضا
ب) رَضيّ
ج) رضايه
د) رضيهّ

16.حروف اصلي كلمه «دسّاها» چيست؟
الف) دسو
ب) دسي
ج) دسس
د) داس

ــمِ االله الذين  ــه «و لمّا يعَل ــبتر آي ــه مناس 17.ترجم
ــدوا منكم و يعَلَمَ الصابرين» (آل عمران/142)  جاه

مشخص كنيد؟
الف) آيا گمان برده ايد كه به بهشــت مي رويد حال 
ــكيبايان شما را  آنكه خداوند هنوز جهادگران و ش

معلوم نداشته است. خرمشاهي

ــته ايد كه به بهشت در آييد درحاليكه  ب) آيا پنداش
ــاد كردند و  ــما را كه جه ــاني از ش ــوز خدا كس هن

استقامت نمودند معلوم نداشته است. بهرامپور
ــل[ وارد  ــا ايمان بدون عم ــته ايد ]ب ــا پنداش ج) آي
بهشت مي شويد درحاليكه هنوز خدا كساني از شما 
ــكيبايان را ] ــه در راه خدا جهاد كرده اند و ش را ك

ــت؟. شيخ  از ديگران[ مشــخص و معلوم نكرده اس
حسين انصاريان.

ــاي ايمان)  ــتيدكه (تنها با ادع ــا چنين پنداش د) آي
وارد بهشت خواهيد شد، درحالي كه خداوند هنوز 
ــما و صابران را مشــخص نساخته  مجاهدان از ش

است؟ آية االله مكارم شيرازي
ــه صحيح كلمات (ثلاَث، ثالث، ثلاُث) را  18.ترجم

مشخص كنيد؟
الف) سه تا ، سوّم ، سه تا سه تا

ب) سه تا سه تا ، يك سوم  ، سوم
ج) سوّم ، يك سوم، سه تا
د) سه ، سه تا سه تا ، سوم

19.مركب اسنادي جزو كدام يك از مبنيات است؟
الف) مضمرات
ب) موصولات
ج) حكايات
د) اشارات

20.در آيه «اني لاجد ريح يوسف لولا أنْ تفَُندّون» 
كلمه «تفندون» كدام معناي باب تفعيل را دارد؟

الف) تكثير
ب) سلب
ج) نسبت
د) تدريج



 اديب ...       63           

قال اميرالمومنين عليه السلام :

العُلُوُم ارَْبعََة :
لمَِعْرِفة  النُّجُوُم  للِِّسَان،  النَّحْوُ  للأبدان،  بُّ  الطِّ للأدْيان،  الفِقْهُ 

الأزمان.

اطلاعات لازم براي بشر چهار دسته هستند : 
دين شناسي، طب و بهداشت (علوم مربوط به حفظ و نگهداري 
بدن و محيط )، زبان و ادبيات  (علوم مربوط به ارتباطات )، 

نجوم (علوم مربوط به زمان )
 مستدرك الوسائل ، ميرزا نوري ، ج4 ، ص 278،   
مؤسسة آل البيت عليهم السلام - بيروت
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حضرت امام خميني ( قدس سره الشريف ):
من راجع به حضرت صديقه( سلام االله عليها)  خودم را قاصر ميدانم ذكري 
بكنم فقط اكتفا مي كنم به يك روايت كه در كافي شــريف است و با سند 
معتبر نقل شــده و آن روايت اين اســت كه حضرت صادق عليه السلام مي 
فرمايد : « فاطمه ( سلام االله عليها) بعد از پدرش هفتاد و پنج روز زنده بودند 
، در اين دنيا بودند و حزن و شــدّت بر ايشان غلبه داشت و جبرئيل امين مي 
آمد خدمت ايشان و به ايشان تعزيت عرض مي كرد و مسائلي از آينده نقل 

مي كرد . » 
ظاهر روايت اينست كه در اين هفتاد و پنج روز مراوده اي بوده است يعني 
رفــت و آمد جبرئيل زياد بوده اســت و گمان ندارم كــه غير ازطبقه اول از 
انبياء عظام دربارة كسي اينطور وارد شده باشد ... مسألة آمدن جبرئيل براي 
كسي يك مسألة ساده نيست خيال نشود كه جبرئيل براي هر كسي مي آيد 
و امكان دارد بيايد اين يك تناسب لازم است بين روح آن كسي كه جبرئيل 

مي خواهد بيايد و مقام جبرئيل كه روح اعظم است ...
در هر صورت من اين شرافت و فضيلت را ازهمة فضايلي كه براي حضرت 
زهرا ( ســلام االله عليها ) ذكر كرده اند با اينكه آنها هم فضايل بزرگي است 
اين فضيلت را من بالاتر از همه مي دانم ... و اين از فضايلي است كه مختص 

حضرت صديقه است .
صحيفة نورجلد 19 صفحه 278 


